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یدیِگزیدهِ  1ِهاییِازِکتابِالتوحیدِماتر

ِمترجمپیشگفتارِ
   بنام آفریدگار، پروردگارِ آمرزگار.

ی  را رهنما و عقل را حجتشرع    ، وخت انسان را با وحی و عقل بنوا  ش خدایی راست کهیتاس
 اش. هپاکیز یارانخاندان و اش محمد مصطفی و  اد بر پیامبر برگزیدهب ود و سلام، و درقرار داد

ابومنصور    الهدیامام   «کتاب التوحید»  سه بخش  ازمنتخب    که در واقع ترجمۀرا  حاضر    ترجمۀ
نموده بودم. در نظر داشتم تا این ترجمۀ منتخب را همراه با  تهیه حدود شش ماه قبل  است  ماتریدی
التوحید  –مل دو اثر دیگر  کاترجمۀ   « از  هیةنوار الإلالأو »  « از امام ابوالمعین نسفی»التمهید لقواعد 

  آموزشبرای  از یکسو مجموعۀ کاملی  رسانم، تا  بیک مجموعه به نشر  در    –ی  شمس الدین سمرقند
بواسطۀ    ه بخشسدر این    بعضی از ابهامات سخنان امام ماتریدیو از سوی دیگر    کلام ماتریدی باشد

روشن گردند. اما از آنجایی که  برای خوانندگان  »التمهید لقواعد التوحید«  در    توضیحات امام نسفی
  بر  بخصوص  –  تربیش  یبنابر نیازمندی برای تعلیقات و توضیحات حاشیو   ترجمۀ این دو اثر دیگر

صبرانه بیو دوستان  ،  ددرازا کشی  به  –   یشمس الدین سمرقند«  هیةنوار الإل الأ»رسالۀ    منطقی در   مباحث 
 .برسدفعلاً به نشر  ترجمۀ منتخب این  کتاب التوحید بودند، مناسب دانستم که ترجمۀ منتظر

وضاحت بعضی از سخنان امام ماتریدی ارائه  تعلیقات کوتاهی در بعضی جاها برای  اگرچه  
باقی مانده  و بسا از نکاتی وجود دارند که بدون تبصره و وضاحت    کافی نیستند  طعاًق  کرده ام، ولی

توانند از کتاب »رهنمون بسنده در اصول آشنایی ندارند، میکلام ماتریدی  اصول. دوستانی که با اند
ب ترجمه کرده و دو سال قبل به نشر رسید  این جان که    –بخاری    بونی« اثرِ امام نورالدین صاالدین
 کنند. استفاده در پهلوی خوانش این کتاب   –

حید  کتاب التو )ج. پیرامون کتاب التوحید ماتریدی( توضیح داده ام،    دماتیانچه در فصلِ مقچن
چالش رکار پُ  را   ه و برگردانِ کتابترجم  ها ، و این دشواریباشدمیی  هایدشواریاز چند لایه دچار  

  اشی و سزاواریبه شایستگ  د حقِ ترجمۀ این کتاب سترگ راتوانای نمیهپس هیچ ترجم  .ساخته اند
  جهت   تصرف مترجماز  و    مترجم  ذهنی  برداشت   تواند ازۀ این کتاب نمی، و هیچ ترجمسازدبرآورده  
اگرچه سعی و تلاش نهایی من    زه بماند.مهذب و پاکیجملات امام ماتریدی    از بعضِ  داییزرفع ابهام

سخن  تفسیر  و  تکمیل  را که برای    یت توضیحعبارزائد بر متن و هر  ظ و واژۀ  همین بوده که هر لف
  اصلِ متن را از بگنجانم تا خوانندگان  های ] [  قوس  ها یا براکت   در میان  ،بکار بسته امامام ماتریدی  

 . بورزندایزادات مترجم تفکیک 



 مترجمِِِپیشگفتار2ِ

  عمل   ام حینباطنی  و  معنویهای  یاز بابت هرگونه کوتاهدرگاه خداوند متعال  از  در پایان،  
بخشش  منای عفو و  ت  درخ داده باش  علمقصور فهم و    ناشی ازی که  هر سهو و خطای بابت  و از  ترجمه  

 . دارم
 

 محمد عمر جویا دکتور 
   هـ ش 1404 خرداد،  جوزا/  19
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یدیِهاییِازِکتابِاگزیدهِ  5ِلتوحیدِماتر

 مقدماتی  هایفصل

 معرفی مختصر ابومنصور ماتریدی الف.

از جملۀ متکلمین و مجتهدین بزرگ مذهب حنفی    ماتریدی  بن محمد  امام الهدی ابومنصور محمد
زاده    ه ـ  250تخمیناً در دهۀ    های سمرقند بنام ماترُیت یا ماترُیددر یکی از محله  رود. اوبه شمار می

(  ه ـ  150نعمان بن ثابت کوفی )متوفای    سلسلۀ شاگردی او به سه نسل به امام اعظم ابوحنیفه  شد.
 نشان داده شده است.  در صفحۀ بعدی  1چنانکه در شکل ، رسدمی

به تعلیم   و ابونصر احمد عیاضی  ابومنصور ماتریدی نزد ابوبکر احمد بن اسحاق جوزجانی
از  شاگردانِ معروف امام   –ابوسلیمان جوزجانی  امام  و تحصیل پرداخت. ابوبکر جوزجانی شاگردِ  

درس خوانده بود که او    بود. ابوبکر جوزجانی همچنان نزد محمد بن مقاتل رازی  –  محمد شیبانی
ابوحنیفه، هر یک    بالنوبه  امام  از شاگردان  »الفقه  )روایت   ابومطیع بلخیشاگرد دو تن  کنندۀ رسالۀ 
  « از ابوحنیفه(،کنندۀ کتاب »العالم والمتعلم)روایت   و ابومقاتل سمرقندی  « از امام ابوحنیفه(الأبسط

از  بود استادان  نیز  هـ(  268بلخی )متوفای    نُصیر بن یحیی  از  متأخر   منابع. بعضی  از    بحیث یکی 
  اکثر  و در حضور نداشت ا از آنجایی که او هیچگاهی در سمرقند  ، ام یاد کرده اندابومنصور ماتریدی  

شاگردی ماتریدی  سلسلۀ  ین  توان به یقنمی  او را در جملۀ استادان ماتریدی ذکر نکرده اند،منابع اولیه  
 تائید کرد. به نصیر بن یحیی بلخیا ر

 با  ، او معاصراز این لحاظهـ گزارش داده اند.    333ابومنصور ماتریدی را    امام  سال وفات
شده از امام ابوحنیفه را  بود؛ کسی که عقیدۀ روایت   هـ( در مصر  321  –  239)  امام ابوجعفر طحاوی

که این رساله امروز به یکی از   « گزارش داده است العقیدة الطحاویة»الاعتقاد« مشهور به »در رسالۀ  
. نکتۀ قابل عطف اینست که آنچه را که طحاوی مبدل شده است  رسائل مشهور در عقیدۀ اهل سنت

از امام    –های متفاوت شاگردی شان  از سلسله  –اش و آنچه را که ماتریدی در آثارش  در رساله
امام   . همچنان، امام ابومنصور ماتریدی ودر موافقت باهم قرار دارندابوحنیفه روایت کرده اند، کاملاً  

به   در مقابل معتزله  زمانهمزیستند، و هردو  در یک دوره میهـ(    324  –  260)  ابوالحسن اشعری
 یکدیگر آگاهی داشته باشند.  علمی و مبارزۀ فکری مبارزۀ فکری برخاستند، بدون اینکه از کارهای

  ،کتاب التوحید  هایی چونکتاب  . در علم کلام،بود  متعددماتریدی صاحب تألیفات    ابومنصور
گزارش   و چندین کتاب دیگر رد کتاب الإمامة، کعبيل، رد أوائل الأدلة لرد أصول الخمسة  ،کتاب المقالات

رسد به نظر می  را نوشته است. «کتاب الجدل»و  «مآخذ الشرائع»های الفقه، کتاب اند. در اصولشده 
  ماتریدی  ، در پاسخ به کتاب الجدل امام  هـ(  319)متوفای    معتزلی، مشهور به کعبیبلخی    ابوالقاسمکه  



 هایِمقدماتیِ)مترجم(فصل6ِ

 هجری پنجمالی قرن  : سلسلۀ متکلمین حنفی ماوراءالنهر1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ( 150)متوفای  امام اعظم ابوحنیفه

 محمد بن الحسن شیبانی بلخی ابومطیع الحکم ابومقاتل سمرقندی

بکر ابن الیمان سمرقندی ابوسلیمان موسی جوزجانی محمد بن مقاتل رازی  ابو

بکر احمد جوزجانی  ابونصر احمد عیاضی ابومطیع مکحول نسفی ابو

امام الهدی ابومنصور 
ابوالمعین محمد بن  ابوالقاسم حکیم سمرقندی هـ( 333) ماتریدیمحمد 

 مکحول نسفی

 ابو احمد عیاضی
 ابوالحسن رستغفنی عبدالکریم بزدوی

 

حسین بن عبدالکریم 
 بزدوی

معتمد بن محمد 
 مکحولی نسفی

محمد  نیابوالحس
 ی بشاغر ییحیبن 

 هـ( 508) ابوالمعین میمون نسفی هـ( 493) ابوالیُسر محمد بزدوی

 ابوسلمه سمرقندی

 لامشیابوالثناء محمود  هـ( 537ابوحفص عمر نسفی )

 محمد بن معتمد نسفی محمد بن حسین بزدوی ابوشکور سالمی



یدیِهاییِازِکتابِاگزیدهِ  7ِلتوحیدِماتر

«، و سپس امام ماتریدی پاسخ و نقد دیگری بر این کتاب  نقدی نوشته باشد بنام »التهذیب فی الجدل
  میان کعبی و ماتریدی   نقد و رد  این گمان مبنی برر  اگ   « نوشته باشد.کعبی بنام »رد تهذیب الجدل 
امام ماتریدی از جانب متکلمین معتزلی در همان زمان جدی  شود که نقد  درست باشد، پس معلوم می 

 گرفته شده بود. 

شود( از آنِ امام ابومنصور نیز نامیده می   «تأویلات القرآن »که    )یا  «تأویلات أهل السنة»در تفسیر،  
تواند«  نظیر که هیچ تصنیفی پیشین در این فن )تفسیر( به آن نزدیک آمده نمیماتریدی است، »اثری بی

( )یا پندنامه  «فوائد»ای بنام  رساله(. در نهایت،  360، ص3ج  «،جواهر المضیة في طبقات الحنفیة»  :)قرشی
 در تدبیر و اخلاق که به زبان فارسی نوشته شده به امام ماتریدی منسوب است.  

رسالۀ و    تأویلات أهل السنة،  تنها کتاب التوحید  امروز  ،این آثار ابومنصور ماتریدی  ازین میان
رسالة  ای نیز بنام »اگرچه رساله  پندنامه باقی مانده اند، و هرسه در عصر حاضر به چاپ رسیده اند.

  باشدهمین  شاید  تر  « به امام ماتریدی منسوب است و امروز به چاپ رسیده، ولیکن درست التوحید
ی  از رو  را  نبوده، بلکه ممکن است کسی دیگری این رسالهکه این رساله به قلم خود امام ماتریدی  

 رشتۀ تحریر درآورده باشد.  به کتاب التوحید محتوای

هـ(،    350)متوفای    یرسُتُغفَن  ای  یرسُتُفَغنتوان از ابوالحسن  از جملۀ شاگردان امام ماتریدی می
از امام ابوالحسن رستغفنی    هـ( نام برد.  390)متوفای    و عبدالکریم پَزدوَی یا بَزدوَی  ،ابو احمد عیاضی

بجا مانده که برعلاوۀ مباحث کلامی، حاوی مسائلی در تفسیر، فقه، اخلاق «  کتاب »الزوائد والفوائد
 است. نیز و معرفت 

 ماتریدیثبیت کلام حنفیو تب. تدوین 

. آرای کلامی و عقیدتی  آغاز شد  های امام ابوحنیفهتدوین علم کلام در مذهب حنفی با آثار و اندیشه
)به روایت ابومطیع    الفقه الأبسط(،  )به روایت حماد بن ابوحنیفه  الفقه الأکبر  هایرسالهدر  ابوحنیفه  

( و  رسالة أبي حنیفة إلی عثمان البتينامۀ ابوحنیفه به عثمان بَتی )   (،)به روایت ابویوسف  الوصیة،  (بلخی
. نامۀ امام ابوحنیفه به  گزارش یافته اند  ( به روایت امام ابومقاتل سمرقندی)«  کتاب »العالم والمتعلم

عقیدۀ اهل سنت یک امر عقیدتی )  باشد که در آن برای اثبات  نخستین اثر کلامیشاید    عثمان بَتی
مرتکب تکفیر  بر عدم  کبیره  ینمبنی  معقولات    –عقلی«    استدلال»به    (گناه  منقولات و    – بر اساس 

کلام حنفی  در  بحیث نخستین کتاب    تواندمی   نیز »العالم والمتعلم«. کتاب  تمسک ورزیده شده است 
آوری از معقولات و منقولات کار گرفته شده  از استدلال عقلی و حجت که در آن درنظر گرفته شود 

گزارش    ابوحنیفه  . در این کتاب، ابومقاتل سمرقندی صورت بحث و مکالمۀ خود را با اماماست 
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پرسیده  عقیدتی و کلامیاز امام ابوحنیفه در موضوعات مختلف  را ای که او سوالاتیدهد، بگونهمی
 در این کتاب گزارش داده است.   کندمی امام ابوحنیفه به او ارائههایی را که و جواب

پس از زمان امام ابوحنیفه تا دورۀ ابومنصور ماتریدی، از چندین تن از علمای حنفی آگاهی  
  –  181)  هایی نوشته اند. نخست، ابوعبدالله محمد بن شجاع ثلجیداریم که در کلام حنفی رساله

یکی از شاگردان معروف   –هـ(    204)متوفای    ن زیاد لؤلؤییهـ( در بغداد که شاگردِ امام حسن ب  266
در  نوشت.    نقد عقیدۀ تجسیم و تشبیه« در  الرد علی المشبهةای را بنام »بود، رساله  –امام ابوحنیفه  
در   «الرد علی الکرامیةکتابی بنام »  نیز   هـ(  268)متوفای    ابوبکر محمد بن الیمان سمرقندیهمین عصر،  

 .  نوشت  آمیز گروه کرامیه نقد عقائد تجسیم

ای ، استاد ابومنصور ماتریدی، رسالهابونصر احمد عیاضیهمچنان، در منابع آمده است که  
در استدلال و مناظره  نوشته بود. ابونصر عیاضی    1و نجاریه  در باب صفات الهی و در نقد عقائد معتزله

در وصف ابونصر عیاضی گفته بود: »دلیل    سرآمد روزگار خود بود، چنانکه ابوحفص صغیر بخاری
بر درستیِ مذهب ابوحنیفه اینست که ابو]نصر[ احمد عیاضی بر این مذهب است، زیرا او این مذهب  

برنمی نمیرا  باور  آن  ]درستی[  به  اگر  بشاغریگزید  )ابوالحسین  ، »شرح جمل من أصول  داشت« 
ای را در اصول اختلافی رساله هـ(  361(. همچنان پسرش، ابوبکر عیاضی )متوفای 218«: ص الدین

« یعنی مسائل دهگانۀ عیاضی معروف  المسائل العشر العیاضیةها نوشت که بنام »ها و معتزلیمیان حنفی
 . است 

بنابراین، پیش از امام ماتریدی کارهایی در تدوین کلام حنفی صورت گرفته بود که زمینه   
منسجم کارهای  برای  ماتریدیرا  امام  فراهم ساختند.  ماتریدی  امام  به    تر  را  کلام حنفی  توانست 

النهر و خراسان بر کلام تر ارتقا ببخشد که در نهایت در حوزۀ ماوراءای کاملاً متفاوت و پختهمرحله
فائق آمد. امام ماتریدی در کتاب التوحید از عقیدۀ سنتی مذهب حنفی    معتزلی و نیز مذهب مجسمه

بود ابوحنیفه روایت شده  امام  از  استدلالی  که  با رویکرد  به  کندمی  دفاع،  استدلال هم  این  در  ، و 
که   - مین لحاظ، آنچه را که امام ابوجعفر طحاوی. از هورزدمعقولات و هم به منقولات تمسک می

« از اصول اعتقادی امام  العقیدة الطحاویة »در رسالۀ    -  معاصر ابومنصور ماتریدی در سرزمین مصر بود 
کند، از امام ابوحنیفه روایت می  ماتریدی در آثارش ابومنصور و آنچه را که    دهدابوحنیفه گزارش می

   یکدیگر قرار دارند.با کاملاً در مطابقت 

 
مسائل عقیدتی با معتزله   اکثرهای فارس و عراق در قرن سوم هجری بودند که در نجاریه از جملۀ حنفی 1

 موافقت ورزیده بودند. 
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هـ( با    508)متوفای    سپس حدود یکی و نیم قرن بعد از امام ماتریدی، امام ابوالمعین نسفی
. امام نسفی  حنفی را به حد کمال آن رساندماتریدی یا کلام  کلام    ،تبصرة الأدلةنوشتن کتاب سترگ  

 ساخت، و   ساختارمند  در این مکتب کلامی  مباحث را  ،تر بخشیدمسائل کلام ماتریدی را تنظیم بیش
برای فهم  تبصرة الأدلة. در واقع، پرداخت و امام ابوحنیفه به شرح و بسط دلائل و آرای امام ماتریدی

التوحیدبعضی از ابهامات و حل دشواری رود. از این لحاظ، کتاب کلیدی بشمار می«  های »کتاب 
تنها در کلام ماتریدی    تبصرة الأدلةتأثیری عمیقی بر متکلمین بعدی ماتریدیه داشته است.    تبصرة الأدلة

  مهم های در پهلوی کتاب – کلام اهل سنت   در های بزرگتأثیرگذار نبود، بلکه بحیث یکی از کتاب
 د.  رومی بشمار – کلام اشعری

کلام    ائمهبحیث یکی از  معرفی کردنِ امام ابومنصور ماتریدی  ابوالمعین نسفی در  همچنان،  
است. بخشی از معلومات ما  بازی کرده    نقش اساسی را  اهل سنت در پهلوی امام ابوالحسن اشعری

- 355، ص  1)ج    تبصرة الأدلة  دربارۀ آثار و آرای امام ماتریدی و نیز متکلمین متقدم حنفی، از کتاب
. شخصیت دیگری که در معرفی کردنِ امام ابومنصور ماتریدی بحیث یکی از ائمۀ کلام آید( می361

است. او    هـ(   493)متوفای    اهل سنت و بخصوص حنفی نقش داشته، امام ابوالیسُر پَزدوَی یا بَزدوَی
داند.  «، امام ابومنصور ماتریدی را یکی از امامان اهل سنت در علم کلام میدر کتاب »أصول الدین

بودند، شاید دور از واقعیت نخواهد بود اگر بگوئیم که اگر ابوالمعین نسفی و ابوالیسر پزدوی نمی
   .رسیدبه شهرت نمی ت بحیث یکی از ائمه کلام اهل سن ابومنصور ماتریدی  امام امروز

  ، فخرالدین رازی از او  بود که حدود یک قرن بعد  ابوالمعین نسفی  های علمیدر نتیجۀ تلاش 
اهل سنت در بعضی از مسائل    موقفاز  که  زمانی  «تفسیر »مفاتیح الغیب« مشهور به »التفسیر الکبیردر  

گزارش    را در پهلوی رأی امام ابوالحسن اشعری   کند، رأی امام ابومنصور ماتریدیعقیدتی یاد می
بِِ  : »دیگو یم  یباردهد.  می

َ
لُ: قَوْلُ أ وََّ

َ
.... لَََا مَذْهَبَانِ، الْْ لةَُ عََلَ تِ المُْعْتََِ ةِ  احْتجَََّ ئمََِّ

َ
مَنصُْورٍ المَْاترُِيدِيَِّ وَأ

.... شْعَرِيَِّ
َ
بِِ الْْسََنِ الْْ

َ
: دیگویم  یبار(.  593، ص  24، ج  )التفسیر الکبیر  «مَا وَرَاءَ الَََّهْرِ.... الََّانِِ: قَوْلُ أ

المَْاترُِيدِيَُّ » وَقَالَ  تْبَاعُهُ.... 
َ
وَأ شْعَرِيَُّ 

َ
الْْ الکبیر  «...فَقَالَ  ج  )التفسیر  ص  6،  :  دیگو یم  یبار(.  526، 

«... بوُ مَنصُْورٍ المَْاترُِيدِيَُّ
َ
.... وَقَالَ أ شْعَرِيَُّ

َ
بوُ الْْسََنِ الْْ

َ
نََّةِ.... فَقَالَ أ هْلُ السَُّ

َ
، ج  )التفسیر الکبیر  «اخْتَلفََ أ

(. اگرچه در زمان فخرالدین رازی نام ماتریدیه هنوز معمول نبود، ولی رازی متکلمین 492، ص  24
 « در آثارش خطاب نموده است. « و »فقهای ماوراءالنهرماتریدی را بنام »ائمۀ ماوراءالنهر

 10از قرن    ترهجری بکار رفته ولی بیش  8و    7نخستین بار در قرن    ،نام ماتریدیهاگرچه  
  «حنفیه». پیش از آن، نام  و شهرت پیدا نمود  معمول گشت   بود که کاربرد نام ماتریدیه  هجری به بعد

معمول    –  و اهل حدیث   هااشعریها و هم در میان  هم در میان خود حنفی  –«  یا »اصحاب ابوحنیفه
هـ( برای بار نخست نام »ماتریدیه« را در مقابل   710)متوفای    بود. حافظ الدین ابوالبرکات نسفی
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بکار برده است، اما به    –و آن هم تنها یک بار    –(  231)ص    اشعریه در کتاب الاعتماد فی الاعتقاد
زیرا پس از حافظ الدین   هجری چندان معمول نبوده است.  8رسد کاربرد این لفظ در قرن  نظر می

« هرگز  شرح العقائد النسفیةدر »  –اشعری بود    متکلمکه    –هـ(    792)متوفای    نسفی، سعدالدین تفتازانی
هـ(    771شافعی )متوفای    نام ماتریدیه یا کلام ماتریدی را بکار نبرده است. حتی تاج الدین سبکی

نویسد، نام می  های منسوب به امام ابومنصور ماتریدیکه شرحی بر یکی از رسالهدر دمشق، زمانی
السیف المشهور في شرح  گوید: »این عقیدۀ جماعت حنفیه است« )برد بلکه میماتریدیه را بکار نمی

« را بکار  « نام »حنفیهطبقات الشافعیة الکبری(. تاج الدین سبکی همچنان در »11: ص عقیدة أبي منصور
دریافتم که همه مسائلی که میان ما  ها را تفحص کردم، که من کتب حنفینویسد: »زمانیبرد و میمی

]اشعریه[ و حنفیه مورد اختلاف است سیزده مسئله استند، از آن جمله در شش مسئله اختلاف معنوی  
 (.  378، ص3: جطبقات الشافعیة الکبریوجود دارد و در بقیه مسائل اختلاف لفظی است« )

« از شناسی اسلامی چون »الفَرق بین الفِرَقهای فرقهطر، در هیچ یک از کتاببه همین خا
الدین  429)متوفای    عبدالقاهر بغدادی »التبصیر فی  از  هـ(،  )متوفای    ابوالمظفر شاهفور اسفرائینی« 

  808)متوفای    « ابن خلدونهـ(، یا در »المقدمه  548)متوفای    « از شهرستانیهـ(، »الملل والنحل  471
ها انگاری ماتریدیذکر نگردیده است. با آنکه دلائل متفاوت برای متروک   هـ( هرگز نامی از ماتریدیه

ترین دلیل شاید این بوده باشد که چون متکلمین  مهم  تواند، امادر جهان غرب اسلام وجود داشته می
تر بحیث  که بیش  –  ب امام ابوحنیفهها را به مذهنامیدند، دیگران نیز آنخود را حنفی می  ماتریدی

«  شناسی »حنفیههای فرقهازین لحاظ، مؤلفین کتابدادند.  نسبت می  –شد  مذهب فقهی نگریسته می
 مانند اشعریه  تر یک مذهب فقهی تلقی کرده از شامل ساختن شان بحیث فرقۀ جداگانه کلامیرا بیش

 کنند. پرهیز کردند، همانگونه که از مذاهب فقهی مالکی و شافعی نیز ذکر نمیهای شان در کتاب

کلام حنفی، یا میان مکتب ماتریدی و مذهب حنفی    پس هیچ فرقی میان کلام ماتریدی و
وجود ندارد، بلکه کلام ماتریدی همانا کلام حنفی است. در مسائل عمدۀ عقیدتی، میانِ امام ابومنصور 

در    )یا متکلمین سمرقند در مجموع( و متباقی مجتهدین حنفی چون امام ابوجعفر طحاوی  دیماتری
  – در بخارا به استثنای چند مسئله بسیار کوچک و آن هم در جزئیات    مصر یا شمس الائمه حلوانی

هجری که از جملۀ    4در قرن    هیچ اختلاف نظر جدی وجود ندارد. بگونۀ مثال، امام ابوشکور سالمی
« ذکر  علمای بخارا بود و حتی یکبار هم نام ابومنصور ماتریدی را در کتاب »التمهید لبیان التوحید

صفارنمی ابراهیم  امام  ویا  »  کند،  کتاب  که  تلخیص الأدلةبخاری صاحب  ابومنصور  «  از  یکبار  تنها 
ندارند،  برد، هیچ اختلاف نظر در مسائل عقیدتی و اصول کلامی با ابومنصور ماتریدی  ماتریدی نام می 

 )چنانکه فخرالاسلام بزدوی بلکه اگر از اختلافاتی هم یاد کرده باشند، مانند وجوب ایمان بنابر عقل
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  مساوی  آیا تصدیق و اقرار ارکانِاینکه    2،(دارند  و نقد  بر این مسئله بحث  و شمس الائمه سرخسی
و اقرار    ایمان  یتصدیق رکنِ اصلاینکه  یا    ها بر این رأی رفته اند()چنانکه اکثریت حنفی  در ایمان اند

، وغیره،  ختیار نموده اند(این را ا  و سرخسی  بزدوی  نسفی،  )چنانکه ماتریدی،  رکن زائد بر آن است 
 گردد. برمی روایات رسیده از امام ابوحنیفه خود در از اختلاف هااینمنشأ 

 کتاب التوحید ماتریدیپیرامونِ ج. 

التوحید ماتریدی  کتاب  کتاب  امام  دشوارترین  از  است.  یکی  کلام  علم  در  موجود  نخستین  های 
گردد. این ابهام در آمیز بودنِ متنِ کتاب در بعضی از مباحث برمیکتاب عمدتاً به ابهاماین  دشواری  

ای را بگونۀ بسیار کوتاه  دو لایه رونما گردیده است. نخست، امام ماتریدی در بعضی مواقع مسئله
گردد  . این باعث میتا اصل استدلال واضح گردد  را بسط و تفصیل دهد، بدون اینکه سخن  کندبیان می

  نحوۀ استدلال امام ماتریدی آشنا نباشند، در فهم استدلال دچار سوء برداشت گردند.  خوانندگانی که با
فهم   تر از آنیا بیش  تواند به دو گونهدوم، در بعضی جاها ضمائر و عباراتی بکار رفته که سخن می

اصلِ مراد    دداشته باشنآشنایی ن  با اصول فکری امام ماتریدی  ی کهخوانندگان   شودگردد. این باعث می
 و مقصود را درنیابند.

مباحثِ ازین  بعضی  فهم  التوحید،  ابهام  برای  کتاب  در  میسه  آمیز  کند.  منبع  کمک  تواند 
برای   امام ابوالمعین نسفیاز  «  تبصرة الأدلةنخست، چنانکه در بخش قبلی توضیح داده شد، کتاب »
یگانه منبعی است که از دیگر    تبصرة الأدلةفهم بعضی از مباحث کتاب التوحید کتاب کلیدی است.  

آراء و افکار امام    –که امروز در دسترس نیست    – «  »کتاب المقالاتویژه از  آثار امام ماتریدی به
نظر می   کردهنقل    را  ماتریدی به  از رساله است. همچنان،  بعضی  به  نسفی  ابوالمعین  که  های رسد 

های شاگردان امام ماتریدی دسترسی داشته است. منبع دومی که  استادان امام ماتریدی و نیز به کتاب
.  ت های مندرج در نسخۀ خطی کتاب التوحید اساشیهحکند،  در رفع ابهامات کتاب التوحید کمک می

بیش کتاب  آغاز  در  توضیحات حاشیوی  این  دیده  اگرچه  کمتر  آن  بعدی  مباحث  در  و  است،  تر 
سازی معنای بعضی از عبارات ویا اینکه بعضی از ضمائر بکار رفته به کدام شود، ولی در روشنمی

  این نسخه، خودش  حواشینویسندۀ  کند. احتمال دارد که  مک میشخص یا موضوع اشاره دارند ک 
از  یکی  در  چون  داشته،  آشنایی  نسفی  شاگردان  از  یکی  با  یا  بوده  نسفی  ابوالمعین  امام  شاگرد 

نویسندۀ ممکن است که کاتب نسخه خودش  کند. های کتاب از ابوالمعین نسفی نقلِ قول میحاشیه
  گری که در دسترس داشته نقل کرده است.ۀ دی، یا هم او این حواشی را از نسخاین حواشی باشد

 
  امام صابونی اثرِ «»رهنمون بسنده در اصول الدینکتاب های ارائه شده در پاورقیتر این بحث، به صیل بیشبر تف 2

 مراجعه کنید.  (250251)صفحاتِ 
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« تفسیر  ماترید  که   است   «تأویلات أهل السنةمنبع سوم،  در  امام  نیز  ی  کلامی  مباحث  به  تفسیر  این 
نیز نقل شده    تأویلات أهل السنةکتاب التوحید در    ین مباحث . چندجاهایی که لازم است پرداخته است 

 رسانند. مراد و مقصود مبحث کمک می  سازیروشندر  که ترعبارات تفصیلی بیش ولی با ،اند

مباحث در این کتاب نسبتاً پراگنده  گیرد که  دشواری دیگر کتاب التوحید از آنجا نشأت می
های این کتاب در مواقع مختلف زمانی  فصلرداشت منِ مترجم اینست که  . بو بعضاً مکرر استند

کنیم با ترتیب زمانیِ ، و ترتیب فصول این کتاب را که فعلاً مشاهده میندنوشته شده یا املاء گردیده ا
کند  می  ئلهیک مسه  کوتاهی ب  هایهامام ماتریدی اشارها تفاوت دارد. زیرا در چند جایی از کتاب،  آن 

تر در یکی از فصول بعدی بدون اینکه بسط و تفصیل بدهد، ولی همان مسئله با تفصیل و بسط بیش
که آن مسئله کتاب آمده است. یا مثلاً در یکی دو جا گفته شده »چنانکه قبلاً بیان نمودیم«، درحالی

افزون بر آن، بعضی از  است.  های بعدی کتاب بیان شده  پیش از آن بیان نگردیده، بلکه در فصل
رسد در مقاطع مختلف زمانی به رشتۀ تحریر  هایی اند که به نظر می های کتاب دارای مقدمه بخش

مقالات )در باب سوم کتاب  به تصحیحِ دمنهوری(  درآمده باشند. مثلاً آنچه که در چاپ فعلی کتاب )
بوده باشد. این    مستقل   خود آغاز یک کتابای است که گویا این  ( آمده، دارای مقدمهفی الإلهیات

  در مسئله مباحث مقدماتی در وجه اختلاف بشر با شود و سپس مقدمه با حمد و ثنای الهی آغاز می
 یابد. ادامه میآفرینش جهان 

التوحید را  همچنان، باورم بر این است که غالباً امام ماتریدی   یا اکثر فصول این    –کتاب 
، که  به شاگردانش یا به یکی از شاگردانش املاء نموده باشدخود    تدریسهای  در جلسه  –کتاب را  

ازین لحاظ، .  این امر در میان علمای حنفی ماوراءالنهر بخصوص در میان متقدمین معمول بوده است 
های مختلف کتاب التوحید بازگو  در فصل  یکه چرا بسا از مباحث بگونۀ تکرار  توان حدس زدمی
ولی در جاهای دیگر    دشو تاه و مختصر اشاره میکو   ای بگونۀمسئله  هاشوند؛ در بعضی از فصل می

تواند که امام ماتریدی محتوای این کتاب  د. این تنها زمانی متصور بوده میگردنسبتاً مفصل بیان می
رو تکرار بعضی از مسائل در  املاء کرده باشد، و ازین  خود  را بگونۀ شفاهی در جلسات تدریس

یر  به تحردر قالب یک کتاب    را  مباحثاگر    یک نویسنده ولی    ت.سودمند اس   معمولاً  حلقات تدریس
 . پردازده تکرر مباحث نمیباندازه ، به این درآورد

در کتاب التوحید که  نویسد: »می  بنابر همین دلائل فوق الذکر بوده که امام ابوالیسُر بزدوی
و درازا بودن ]مباحث[ وجود دارد، و در   های کوتاه دشواریآن را نگاشته،    ابومنصور ماتریدی  امام

از   آن نوعی  اگر چنین نمیترتیب  کرد« )أصول  بود، همان کتاب برای ما کفایت میسختی است. 
التوحید، این توصیف ابوالیسر بزدوی را  ، مصححِ کتاب  (. اینکه دکتر احمد دمنهوری59: ص  الدین
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ت التوحید  وجیهاتنپذیرفته و در نقد آن شش صفحه  و    جابی (، تلاش  96-91: ص  نوشته )کتاب 
 غیرضروری است. 

 های کتاب التوحید نسخۀ خطی و تصحیح د. 

، فعلاً یک نسخۀ خطی شناسایی شده است که در کتابخانۀ دانشگاه  امام ماتریدی  از کتاب التوحید
در سال   معلوم نیست، ولی  این نسخه خطیتاریخ نگارش  شود.  کامبریج در انگلستان نگهداری می

توضیحات این نسخه حاوی بعضی از  .  است در تملک شخصی در سرزمین شام درآمده  هـ    1150
باشد، و معلوم نیست که آن حواشی از جانب کاتب همین نسخه نیز می  هابرگهکوتاه در حواشی  

ای که در دسترس داشته نقل کرده است. در یکی  است یا اینکه کاتب این حواشی را از روی نسخه
این احتمال را    پسنقل گردیده.  یهای حاشیوی، توضیحی از زبان امام ابوالمعین نسفاز این پاورقی

یکی از شاگردان ابوالمعین نسفی بوده  در این نسخهنویسندۀ این حواشی توان نادیده گرفت که نمی
 .  کرده است روایت میشاگردان او  ازباشد یا هم 

رای بار دوم به  متن کتاب را ب  این نسخه  کاتب   لباًغا  ویژگی دیگر این نسخۀ خطی اینست که
ای که در  متن کتاب را از روی نسخهکاتب  پس ازینکه    رسدبه نظر میمقابله و تصحیح گرفته است.  

و متن را دوباره با نسخۀ    کرده دسترسی پیدا  دیگری  کند، به نسخۀ  برداری مینسخه  دسترس داشته
ن داشته در حاشیۀ  نسخۀ دومی در مت  روی  ایزاداتی را که ازتصحیحات و  .  گرفته است مقابله  به  دومی  
التوحیدپس علی.  گذاری کرده است درج ساخته یا علامهنسخه   از یک    تنها   رغم اینکه متن کتاب 

  متن   صحت   به  توجه و دقت کاتب این نسخه اعتماد نسبی   ولی  ما رسیده است،ه  نسخۀ خطی امروز ب
 بخشد.  به ما می کتاب

التوحید در سال   میلادی به کوشش دکتور فتح الله    1970نخستین تصحیح و چاپ کتاب 
تصحیح دوم این    و دکتور آروشی  اوغلی، دکتور طوبال2003در سال  سپس  صورت گرفت.    خلُیف

های قیاسی  در بسا جاها به تصحیح  هر سه مصححکتاب را به نشر رساندند. در این دو تصحیح،  
جاها بعضی  در  که  اند،  ورزیده  مبادرت  می  حتی  فراوان  تغییر  کاملاً  جمله  معنای  و  خورد.  مُراد 

و در چندین   در چند جا کلمات را نتوانسته بخوانندها، مصححین  همچنان، در هردوی این چاپ
 در نظر بگیرند.  تصحیحاتی را که کاتب در نسخۀ خطی داشته نتوانسته اند که درست  موارد

 2023و در سال    ه است صورت گرفت  تصحیح سوم این اثر به کوشش دکتر احمد دمنهوری
اعتماد ورزیده ام. ارزش کار دکتر    کتاب  میلادی به چاپ رسید. در این ترجمه، بر همین تصحیح

از تصحیح قیاسی او  اینست که  با دو تصحیح اولی در  تا حد الامکان    الفاظ  دمنهوری در مقایسه 
و   از لحاظ لغوی  و کهولاجتناب ورزیده و کوشش نموده تا متن را مطابق به نسخه گزارش دهد  
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بعد از  –که کاتب در اصل نسخه  . ثانیاً، دمنهوری به تصحیحاتیگردد هایی هم دچار سکتگی زبانی
 وارد کرده، دقت و توجه خاصی مبذول داشته است.  –مقابله با نسخۀ دومی که در دسترس داشته 

 هـ. رَوشِ در این ترجمۀ منتخب 

های کتاب التوحید ازین بابت است که مباحث  چنانچه در بخش »ج« توضیح دادم، یکی از دشواری
بعضاً   کتاب  این  فصول  مکرر    پراگندهو  دلائل  استندو  و  آنجا،  را  لحاظ،   آن  ازین  دادم.  توضیح 

با درنظرداشت  دهی بعضی از فصول کتاب شاید به روان گشتن مباحث تا حدی کمک کند.  ترتیب 
یا مدارک    شناسی( بحث معرفت 1ام: )برگزیده  در این ترجمۀ منتخب این مسئله، من سه مبحث را  

 .  از جسمانیت و تشابه( بحث تنزیه خداوند متعال  3یی، و )گرا( بحث حکمت و نفی دوگانه2علوم، )

آمده است. افزون بر این فصول، من    بخش اول، در آغاز کتاب پس از مقدمۀ امام ماتریدی
گیرد،  شناسی ارتباط میباشد ولی چون به بحث معرفت هایی را که در نیمۀ کتاب مییکی از فصل
را، در این بخش انتقال داده ترجمه نموده ام. همچنان، خود دکتر دمنهوری فصلِ    1,7یعنی فصلِ  

هایی  تقال داده است. در بخش دوم، فصل را که در نیمۀ کتاب التوحید بوده به همین بخش ان  1,6,1
، از لابلای گیرندآفرینش شر ربط می  و  مسائل حُسن و قبُح،  اثبات حکمت، رد نظریۀ ثنویت،  را که به
ام وشناسایی  کتاب   نیز   نموده  بخش سوم  در  ام.  کرده  ترجمه  منسجم  بگونۀ  دوم  بخش  این  در 
در این بخش   برگزیده امآمده اند،  و در نقد آرای تجسیم و تشبیه    تنزیه الهیهایی را که در  فصل
اصلِ چاپ   درها در این سه بخش کتاب، شمارۀ صفحات مربوطه  ده ام. برای هر یک از فصل یگنجان
 تا خوانندگان بتوانند موقعیت هر فصل را در متنِ اصلی بیابند.  در پاورقی گزارش داده ام را عربی

ۀ کتاب  های عمد، تنها بعضی از فصلنکتۀ قابل توجه اینست که در اصلِ متنِ کتاب التوحید
فاقد عنوان استند. دکتر    و متباقیدارای عنوان اند،   ها ازین فصلعداد کمی تبندی گردیده اند و فصل

گذاری هر مسئله و هر فصل تر و به عنوانبندی بیشجهت شناسایی بهتر مباحث، به فصل دمنهوری
استفاده    شاید  پرداخته است. در این ترجمه، من لزوماً عین عناوین را که دکتر دمنهوری بکار برده

ل  صکه به باورم تبارزدهندۀ بهتر موضوع همان ف، بلکه در بعضی موارد عناوین دیگری را  ه باشمنکرد
 ام.  بکار برده بودهمربوطه 

سازی معنای جملات و برای  برای رفع ابهام و روشنالفاظ و عبارات اضافی را که در ترجمه  
تفاصیل ضروری   از  بعضی  برددرج ساختن  داخل ام ولی  ه  بکار  در  اند،  کتاب  متن  بر اصلِ  زائد 

 های ] [ گنجانیده ام. قوسها یا براکت 
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تر معنا را که  ه که ترجمۀ فارسی نتوانسته ابعاد وسیعدر بعضی جاها، هرگاه برداشتم این بود
آن  برایدر عبارات عربی نهفته اند منعکس سازد، ویا حس کرده ام که نقل کردنِ عباراتِ عربی نیز  

 های ) ( نقل کرده ام. قوس  ها یاپارانتز موضوع مهم باشد، اصلِ متنِ عربی را در میان

این نسخه را   از حواشی  نیزکه لابعضی  ام  پاورقی  زم دیده  ام و در  های هر ترجمه کرده 
 ۀ حواشی ساخته ام. ولیکن هم»حاشیۀ نسخه« مشخص    نوشتنِ  ها را بااین پاورقی  .صفحه گنجانیده ام

پنداشته تنها آن عده از حواشی که لازم و سودمند    بلکه  نکرده ام،  ترجمهرا    مندرج در نسخۀ اصلی
 جانیده ام.ندر ترجمه گ  ام
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ِماتریدی[]مقدمۀِامامِ
م  ِ الرهحَْ  الرهحِيمِ   نِ بِسْمِ اللَّه

 رب تمم بالخیر
 

. باشدمیراجع    به او حقیقتاً  شود  ]بگونۀ مجاز[  یگرانی که به دسپاس مر خدای را که هر ستایش 
از بارگاه او طلب    1ستایشی که نعمت و بخششِ او را بسنده، و رضا و خشنودیِ او را یابنده باشد.

ها  درود داریم بر آن که رسالت با او پایان یافت و بر جمله پیامبران، و نیز بر همه اولیای وی. از لغزش
 بریم تا ما را در سخن و کردار مورد نوازش قرار دهد.جوئیم، و آرزو میبه او پناه می

 ]شناخت دین بر اساس دلیل[ 

 شیخ ابومنصور رحمه الله گفت:  

بر   ،ادیان  با وصف اختلاف شان در  های گوناگون،مذاهب و آیینکه مردمان از    میابییدرم
باطل، بر اساسِ    گرانید  دینحق است و    دین خودشان  نکهینکته با هم موافقت دارند: ا  کی  یرو

]و   دیتقل  شان یا  بوده اند که از [  یان ین یشیرا سلف ]و پ  شانیاز ا  کی هر    نکهیشان بر ا  یاتفاق جمع
   .کنندی[ میرویپ

شخص از مواجه شدن با ]مُقلد[ همانندش   2دن، یورز  دیکه با ]محض[ تقل  شودیثابت م  پس
جز  است.    زیاد[  دیشمار ]مراجع تقل  چون  گردد،یباشد آسوده نم  3ی [ متضاد با وکیش و آیینکه ]در  

  شی[ ادعای]و درست  یآن راست  ۀ لی باشد، تا بوس  دهیرس  ی]موافق[ با حجت عقل  یسخن  کهبرای کسی

 
نسخه: »این در حقیقت دعا از بارگاه خدای تعالی است، تا ستایش ناقص ]بندگان[ را برای   در حاشیه 1

خود برساند، نه   ]سپاس[ نعمت و بخشش کافی و بسنده شمرد، و از روی فضل خویش آن را به خشنودی
 اینکه ستایش او تعالی ]از جانب بندگان[ چنین باشد.« 

  این کتاب آموختنِ با نهی کردنِ : »کتاب را با باطل خواندنِ تقلید آغاز نمود، زیرا حشویه حاشیه نسخه 2
که این کتاب برای ]شناسایی[  کند، درحالیکفایت می [ ، و گفتند که تقلید ]از سلفدچار غلوورزی شدند

 های باطل است.« های حق و راه راه
شخص مخالف در مذهب مخاصم   ،[ گفت: منظور از »ضده« با رفعِ دال: »ابوالمعین ]نسفی حاشیه نسخه 3

 است، بگونۀ مجاز.« 
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که چیزی را    یکند. پس کس  ییحق رهنما  برای دریافتِکه افراد مُنصف را    برهانی  –معلوم گردد  
 مُحقِ است.  بحیث مرجع خود در دین برگزیده باشد که تحقیقِ آن را به بار آورد

بشناسند. درست همانند   4تا حقیقت آنچه را که در دست دارند بر هر یک از افراد لازم است  
آن  به  راستین  دلیل صداقت خویش و شهادت  با  را  مردم  برگزید و  ]در نخست[  را  آن  که  کسی 

گردد که عقل شان را برای گردن نهادن به آن ها به چیزی منتهی میآن  6زیرا حجج   5محصور ساخت. 
هویداست.    7یابند. و این برای کسی که من ]در بالا[ از آن یاد کردم اگر بر آن دست ب   –سازد  وادار می

ها به تناقض زیرا در آنصورت حجت   8این هم جائز نیست که همانندِ متضادش در دین پدیدار گردد، 
 9در غیر آن شوند پس ازینکه چیرگیِ ]یکی از[ حجج ثابت گردید و اسباب شک و شبهه  کشانیده می
  آشکار شد.

ِ لا و   بِاللََّّ
ةَ إلاه  العَظِيم.  قُوه

 ]اصول شناخت دین[ 

بنابراین، ناگزیر باید که مردم را دینی باشد که اجتماع بر آن لازم گردد و اصلی باشد که پناه جستن  
دو اصل اند: یکی، سمع،  10شود ها دین شناخته میپس اصولی که بواسطۀ آنبه دین را لازم گرداند.  

 و دیگری عقل. 

 

 
 یعنی، حقیقتِ دین و آیین خود را.  4
 حاشیه نسخه: »یعنی، نبی علیه السلام«.  5
 یعنی، دین. 6
 حاشیه نسخه: »یعنی، برای کسی که سخن موافق ]با حجت عقلی[ رسیده باشد.«  7
توان فرد دیگری را از دین و آئین متضاد برحق خواند زیرا او راهی که حقانیت آن بواسطۀ  یعنی، نمی 8

 کند. حجت عقلی ثابت گردیده را نفی می 
 های مغایر آن. ، در حجتیعنی 9

ای نیست، نه حاشیۀ نسخه: »یعنی، بواسطۀ آن بتوان دانست که بودنِ دین واجب است و بدونِ آن چاره  10
 اینکه مراد دانستنِ چیستیِ دین باشد.« 
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ِِ[شناسیمعرفت:1ِبخشِ]

 : سمع و خبر[ 1,1]

تمسک بورزد تا   2ای نیست مگر اینکه به آیینی]باید گفت که[: هیچ بشری را چاره  1سمعاندر باب  
ورزی با او بپیوندند. به آن اعتماد نموده دیگران را به آن فرا بخواند، و تا آنکه اهل شکاکیت و تجاهل

 مُعترف باشد. 3این فضلی است برای کسی که به وجود اشیاء و تحقیقِ آن

]سمع همین  بنای  از    بر  است؛  گشته  جهان جاری  در  پادشاهان  که سیاست  بوده  و خبر[ 
های رعیت  و بواسطۀ آن دل  4آنجایی که هر یک از ایشان امور خویش را بر بنای آن استوار داشتند، 

عملکرد کسانی که ادعای رسالت و حکمت داشتند نیز همینگونه بوده است.    5را به الفت نگه داشتند.
 کنند[.  پردازند ]بواسطۀ سمع و خبر عمل میهای گوناگون میتدبیر صنعت  همچنان، آنانی که به

 جوییم. از خداوند یاری و رستگاری می

 
 گردد.: نقل و خبر. یعنی، علمی که از طریق منقولات و اخبار به انسان فراهم می  سمع 1
هب« بکار رفته است، اما چون امام ماتریدی مذهب را به مفهوم عام »راه و روش«  در متنِ عربی لفظ »مذ 2

تر دانستم که لفظ آیین در ترجمۀ فارسی استعمال  بکار برده و نه به مفهوم خاص مذهب دینی، مناسب
 گردد. 

 تِ اشیاء. وجود اشیاء، یا امکان دانستن حقیق تِاثبا تواند:در اینجا به دو معنی بوده می  تحقیق 3
 کنند. ها و دساتیر، امور حکومتداری را مدیریت می یعنی، بواسطۀ فرمان  4
توانسته   –که همه ابزار سمع و خبر اند  –ها ها و جارچیها، اخبارنامهها، خطابهیعنی، بواسطۀ سخنرانی  5

 اند تا حمایت مردم را با خود نگهدارند. 



 یِشناس:ِمعرفت1ِبخش22ِِ

 : عقل و خرد[ 1,2]

محض برای فناء ]و نابود شدن[ باشد، این حکمت   1گوئیم که[: اگر جهانِ آفرینش]می  عقلدر باب 
آنجایی که خارج گشتنِ فعلِ هر ذی گفته نمی از  از طریقِ حکمتشود.  قبیح است، ممکن    2عقل 

بر غیرحکمت بنا یافته باشد یا به عبث پدید آمده   –که عقل بخشی از آن است    –نیست که آفرینش  
باشد. چون این ثابت شد، دلالت بر این دارد که پدید آمدن جهانِ آفرینش برای بقاء ]و پایندگی[  

 بوده نه برای فناء ]و نابودی[.  

های مختلف و وجوه متضاد بنا گشته است،  سپس ]بدان که[ جهان در اصلِ آن بر طبیعت 
ها جمع دگاه آنچه که از حیثِ عقل منظور است. و آن اینست که ]جهان[ میان مجتمعویژه از دیبه

و میان چیزهایی که باید فرق کرده شود تفریق نموده است، که آن را حکما »جهانِ صغیر«    3کرده 
طبائع  »های پراکنده )( و خوی«أهواء مختلفة»نامیده اند. پس این ]جهان صغیر[ بر آرزوهای گوناگون )

یافته است[، و شهوت«تةشته تَ مُ  ]بنا  هایی که در آن نهاده شدند غالب استند هرچند ]بعضی ازین  ( 
ها  مانند، تا باشد که ]مردم[ برای دستیابی به منفعت گردند و ]گاهی[ پایدار میشهوات گاهی[ ترک می

پس بغض و جویی بپردازند. سبه پیکار و ستیزه  –و انواع عزت و شرف و بزرگی و پادشاهی    –
دشمنی، و پس از آن کشت و خون به دنبال آمدند. در این کارها نابودی و فساد است. پس اگر امر  
]و مقصود از آفرینش[ جهان برای همین ]حالت[ بوده باشد، در آنصورت حکمت به ابطال کشانیده  

م بدن ]و جسم[  همچنان، بقای آدمیان و جمله حیوانات تنها با غذا مُحتمل است، که قوا  4شود. می

 
در اصلِ متنِ عربی، امام ماتریدی لفظِ »عالمَ« را بکار برده است که آن را »جهانِ آفرینش« ترجمه کردم. اما   1

واضح است که منظور امام ماتریدی تنها دنیای فعلی نیست بلکه جهانِ آخرت )بهشت و دوزخ( را نیز دربر  
بلکه در آخرت نیز با انسان موجود خواهد بود   کند که عقل نه تنها در این دنیا،گیرد. او تلویحاً اشاره می می

هم در این دنیا و هم   –چنانکه در نصوص دینی به آن اشاره شده است. پس عقل جزوی از جهانِ آفرینش 
 شود، و از آنجایی که جهانِ آخرت ابدی است پس عقل نیز بقا دارد. محسوب می  –در آخرت 

یل است: یک دلیل مأخوذ از حکمت است، و دیگری مأخوذ  : »دلیل عقلی دربرگیرندۀ دو دل حاشیه نسخه 2
 از شهادتِ مخلوقات است.« 

، یعنی جهان ناپیدا باجهانِ پیدا ]استدلال[  مانندِ « )کالعالمَ في الشاهد مع العالمَ في الغائب » :  حاشیه نسخه 3
 جهانِ شهادت و جهان غائب(. 

بود، ها می ها و پراکندگیجهان ایجاد همینگونه کشمکش یعنی اگر مقصود نهایی و هدف غایی از آفرینش  4
ها و رغم کشمکش علی –بود. بلکه مقصود غایی از آفرینش جهان این حالت ناقضِ اصلِ حکمت می 
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بود، پدید ها فنا گشتنِ شان میسازد. پس اگر مراد از آفرینش آنشان را برای مدت معینی فراهم می
 پیوست.   سازد بوقوع نمیآمدنِ چیزی که بقای شان را فراهم می

ها توافق ]و سازگاری[  چون این ثابت گشت، ناگزیر باید اصلی وجود داشته باشد که میان آن
گردند. چیزهایی که باعث نابودی و فنا می  –ها برطرف سازد  د، و تضاد و پراکندگی را از آن ایجاد کن

]مردم[ جمع میپس لازم می  آن  بر  گردند و بر حسبِ  گردد که همان اصلی طلب کرده شود که 
 1های شان بر آن آگاهی دارند. توانمندی

 : دلیلِ وجوبِ وحی[ 1,3]

ای ]در این جهان[ از روی  اینست که: چون هر تماشاگر و بیننده  2سزاوارتر است در این مسئله، آنچه  
ای هست که بر احوال شان و بر  نیازمندی و ضرورت این را دانست که ایشان را ]ذات[ تدبیرکننده

ها را در جهل  ها آفرید و هرگز آنها را با حاجت آنچه که بقای شان وابسته است دانا است، و او آن
های  که یکی از حاجت کند[، درحالیگذارد ]و فراموش شان نمیادانی[ و غلبۀ خواهشات فرونمی]و ن

ها را بر این کار استوار بدارد و  باشد بدون اینکه کسی آنشان شناختن امرار معاش و بقای شان می
 آگاه سازد.  

ۀ کسی که برای  های او را بواسطها ویژگیپس ناگزیر که او را دلیل و برهانی باشد تا آن
ای[  بدانند. این همان ]مسئله  –ها به او در کارشان نیازمندتر اند  و آن   –شود  امامت ایشان برگزیده می

گردد که مورد دلالتِ ]ذات[ دانا  سخنی منتهی می همان کسی که سخنِ وی به که ما از صدقِ 3است
گاه ایشان ]در  است که ]پیامبر[ را پناهگاه و تکیهاو همان ذاتی    4بر امور جهان قرار دارد یاد کردیم.

 ولا قوة إلا بالله. شناخت و معرفت این مسائل[ ساخت.

 
هدف والاتر یا اهداف والاتر دیگری استند و از همین سبب   –گردد هایی که در دنیا مشاهده می نابسامانی

 ماند.های والاتر باقی و پایدار می ارزش جهانِ آفرینش بخاطر همین 
های متضاد را فهمید و  توان حکمت این همه طبیعتاین اصل همانا عقل است، چون بواسطۀ عقل می  1

 ها وجود دارد دریافت.  ای را که میان آن دهندهبخشنده و سازگاریاصلِ انسجام 
گردند که عبارت از دین  بر آن جمع میحاشیۀ نسخه: »یعنی سزاوارتر برای شناخت اصلی که ]مردم[  2

 است، تا آفریدگار دانای باحکمت را بشناسند.« 
 : »در اثبات رسالت و پیامبری«.  حاشیۀ نسخه 3
 اش )شناخت دین بر اساس دلیل( ذکر کرده است. این مسئله را امام ماتریدی در مقدمه  4



 یِشناس:ِمعرفت1ِبخش24ِِ

 : الهام، از اسبابِ مُعتبر علم نیست[ 1,4]

ها دانسته  ها مصالح ]زندگیِ مردم[، حقیقت، و نیکوییابومنصور رحمه الله گفت: اسبابی که بواسطۀ آن
 گردند، مورد اختلاف ]متفکرین[ قرار دارند. ها تفکیک میشوند و از اضداد آنمی

آید نیک است، و لازم است تا به  گویند که: هر آنچه که در قلب پدید میها میبعضی از آن 
گویند که: بشر از احاطه بر اسباب ]علم[ عاجز است، ولیکن  . بعضی دیگر میورزیده شودتمسک  آن  

الهام می  الهام از سوی ذاتی است که تدبیر جهان نزد  به آنچه که به وی  شود تمسک بورزد، زیرا 
 اوست. 

  شیخ رحمه الله گفت: بعید است که این دو از جملۀ اسبابِ معرفت باشند، زیرا وجوه تضاد
دارند و[ خود    را  گردند چون هر یک از ادیان ]ادعای دریافت الهامو تناقض ]در حقیقت[ پدیدار می

این از آن روست  1حال است سببی که حق باشد چنین بکند.که مُشمارند، درحالیرا در آن مُحق می 
ن است  بر آنچه که دروغ آن چنان نمایا  کنند. پس محال است که باطل را بصورتِ حق تصور می

که از ]مذهب[  باشد، و زمانیاعتماد ورزیده شود؛ چنانکه شخصی باورمند به برگزیدنِ اعتقادِ برحق می
که هیچ کدام شان  پندارد که آن باطل است، درحالیمخالفِ آن به وی ذکر گردد از روی الهام می

یزی است که اختلاف و  پس این ]الهام[ چ 2تری از دلیل مخاصم خود در مناظره ندارد. دلیل متفاوت
 کنند. کنندۀ الهام[ یکدیگر را نفی میسازد، و ]دو دریافت تضاد را برطرف نمی

[ آن عاجز  برای   تصمیم گرفتن به همین ترتیب، قرعه انداختن برای کاری که فرد عاقل از ] 
است،  باطل  نمی  3باشد  گرفته  را  رضا  کارها[ حکمِ  چنین  ]در  جبر  قرعه[  و  ]نتیجۀ  هرچند  تواند 

 
 یعنی، وجوه تناقض و تضاد را ببار آورد.  1
کند و از روی روی الهام خود اعتقادِ طرفِ مقابل را باطل  کدام به الهام خود مراجعه مییعنی، هر  2

 خواند. می
در مذهب حنفی، قرعه تنها در کارهایی جائز است که آن کارها بدون قرعه نیز جائز باشند )بنگرید به   3

(. بنابراین، انجام دادن کاری که شخص از آن عاجز  76، صفحه 7 ، جلد« از شمس الائمه سرخسی»المبسوط 
گوید که در چنین کارهایی که  شود. به همین سبب، امام ماتریدی میباشد به معنیِ جبر و اکراه پنداشته می 

 باشد. ها را ندارد، قرعه انداختن به معنیِ جبر است و این باطل می شخص توانایی انجام دادن آن 
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قیافهمی همچنان،  برآید.  مختلف  است[. تواند  ]باطل  و    1شناسی  )قرعه  دو  این  که  نیست  درست 
 ولا قوة إلا بالله. شناسی( اسباب درست ]برای کسب علم و معرفت[ پنداشته شوند. قیافه

 : اسبابِ علم سه اند[ 1,5]

گردد عبارت  ها میهایی که منجر به ]دریافتِ[ علم به حقیقت چیزشیخ ابومنصور رحمه الله گفت: راه
 اند از: محسوسات، اخبار، و استدلال.  

 : محسوسات[ 1,5,1]

شوند. این اصلی است که علم را ببار  آن است که بواسطۀ حواس ]پنجگانه[ درک می  2محسوسات، 
ای  هرکه از روی نادانی این ]اصل[ را نفی کند، او همانند شنونده 3رد؛ آورد و ضدی در نادانی ندامی

ها چیزهایی را  پذیرد، زیرا آنای را نمیگر است. حتی طبیعت حیوانات چنین رتبهانکارکنندۀ ستیزه
دانند، اما این  دهنده و درددهنده اند می گردند و چیزهایی را که لذتکه باعث بقا و هلاک شان می

 ورزد. ]داشتنِ این علم[ انکار می شخص از

]عقلا را[ اجماع بر اینست که با چنین شخصی نباید مناظره کرد، زیرا انکار و تائید از سوی  
در که او . درحالیباشدمیآن   4هم در باب هستی  او ثابت نیست. مناظره در باب ماهیت یک چیز یا 

 
داند، و در فارسی آن را » پَی شناس « گویند. او  ها را ]در قیافه[ میاست که آثار و شباهت  »قائف کسی 1

دهد که این پسر از فلان یا فلان است. نزد ما  داند، و خبر میکسی است که شباهتِ فرزند را با پدر می 
شناس حکم کرده  ه الله به قولِ قیافهرحم که نزد شافعیشناسی حکمی ندارد ]و باطل است[، درحالی قیافه
 (278، صفحه ، از نجم الدین ابوحفص عمر نسفیطلبة الطلبةشود.« )می

در متنِ عربی لفظِ »عیان« بکار رفته است. عیان یا اعیان، که جمعِ »عیَن« اند، در اصطلاح کلامی و فلسفی   2
شود، و گاهی تنها  شوند. این لفظ گاهی اجسام و اعراض هردو را شامل می به موجودات خارجی اطلاق می 

  –تر آن به مفهوم جامع  –ن لفظ را رود. امام ماتریدی ای به مفهوم اجسام )که مرکب از جوهر اند( بکار می 
های تجربی« که  های حسی« که از طریق حواس پنجگانه برای انسان قابل درک اند و »پدیده به همه »پدیده 

دهد بکار برده است. در این ترجمه، جهت آسانی، لفظ  علم بر آن از طریق »عقل تجربی« به انسان دست می 
 برم. می»محسوسات« را بحیث معادلِ عیان بکار 

 حواسش غیرسالم یا دچار نقص باشد. باشد و  وبیکه مع  یکس نزدجز  3
: »ماهیت عبارت از وجود یک چیز در ذهن است، و هستی عبارت از وجود آن در خارج   حاشیه نسخه 4

 است.«  



 یِشناس:ِمعرفت1ِبخش26ِِ

دانی که تو  کنان باید گفته شود: آیا میبه او شوخی است.ها قرار گرفته دفاع ]و انکار[ از هردوی آن
ورزی؟ اگر بگوید که نخیر، پس او انکار خود را نفی نمود. و اگر بگوید که هان، پس تائید انکار می

انکار میمی کند در مقابل خودش  ورزد. پس آنچه را که او دفع میکند که ]از حقیقت یک چیز[ 
  دچارش گردد   –همچون بریده شدن بدن    –  منتظر بود تا درد شدیدا هم،  گیرد. ی کننده قرار میدفع

چون علمِ    کندها را درک میاین پدیدهدانیم که او  میما  تا پافشاریِ تکبرورزانۀ خود را رها کند، زیرا  
 [.... ] ضروری است، ولیکن او ]با انکار کردن از این نوع علم[ به ستیزه برخاسته است 

 [ سمعیاتیا : اخبار 1,5,2]

 شیخ رحمه الله گفت:  

 شوند[.تر توضیح داده میاخبار دو نوع اند ]متواتر و آحاد، که کمی پسان

 ورزد[]اندر نکوهش کسی که از اخبار انکار می

از   ]که  است  اول  گروه  همانند  ورزد،  انکار  علم[  سببِ  ]بحیث  اخبار  از  که  کسی  هر 
ورزد، چون انکارش  ورزد[. زیرا او از انکار خودش انکار میمیمحسوسات بحیث سببِ علم انکار  

شود. همچنان، ]هرکه  پس با مجردِ انکار ورزیدن از انکارش، منکر خوانده می  1]برایش[ خبر است. 
و در باب    2از اخبار انکار ورزد[ چنان است که در بابِ نام و نسب و ماهیت خودش در جهل باشد،

پس جهلِ او محسوس ]و آشکار[ است، و اگر    3جود دیگر در جهل باشد،نام جوهرش و نام هر مو 
 باشد. چیزی را بنگرد و بخواهد که از آن خبر دهد عاجز می

 
آنجا که گفت:  این به استدلالی که امام ماتریدی در بالا در مقابل منکر محسوسات ارائه کرد اشاره دارد،  1
نمود.   یپس او انکار خود را نف ر،یکه نخ  دی اگر بگو ؟یورزی که تو انکار م یدانی م ای گفته شود: آ دی به او با»

 « .ورزدی [ انکار مزیچ کی  قتیکه ]از حق کندی م  دیکه هان، پس تائ دی و اگر بگو
از جانب والدین( به یک زیرا علم به نام و نسب، و شناخت خویش و قوم، از طریق اخبار )خبردهی  2

 دهد. شخص دست می 
گذاری شده  اش( دانست که جنس/ نوع خودش »انسان« نام های قبلیچون انسان بر اساس اخبار )از نسل  3

 است.  
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کند؟! یا چگونه چیزهایی  علم حاصل می  1پس او چگونه دربارۀ چیزی که از نزدش غائب بوده 
این نوع علوم از طریق خبر ]به انسان[    داند؟! همۀها وابسته اند میرا که زندگانی و خوراک او به آن

دهند. افزون بر آن، در انکار ورزیدن از اخبار، ناسپاسی از بزرگترین نعمت پروردگار است؛  دست می
و بر دیگر حیوانات فضیلت پیدا کرد، که عبارت از نطق ]و بیان[   2اصلی که او بخاطر آن ستوده شد

 جویی است.نهایتِ ستیزهو تمییز بواسطۀ سمع ]و شنیدن[ است. این 

 –ها  ها و زشتیبرای درکِ خوبی  3ابومنصور رحمه الله گفت: از طریق این دو ]سبب علم[، 
 د.... توان رسیتنها بوسیلۀ کاربرد زبان و مکالمه می –ها احاطۀ ]مستقیم[ ندارد که اذهان بر این

 ]اخبار پیامبران سزاوارتر اند که پذیرفته شوند[

گردد، اخبار پیامبران نیز لازم اند تا پذیرش اخبار بنابر ضرورتِ عقلی لازم می از آنجایی که  
هایی که صدق ]و راستی[  تر از خبر پیامبران نیست، چون نشانهپذیرفته شوند. زیرا هیچ خبری راست 

تر از اخبار  با صدقِ روشن  –ها وجود داشته اند. همچنان، هیچ خبری را  سازند با آنشان را ثابت می
توانیم که قلب با آن اطمینان داشته باشد، چنانکه ما معرفت  دریافته نمی  –پیامبران صلوات الله علیهم  

 4این مسئله را از روی ضرورت عقلی روشن ساختیم که هرکه ]از محسوسات، اخبار و استدلال[ 
 گر است.  انکار ورزد ستیزه

 ]خبر متواتر و خبر آحاد[ 

که احتمال خطا و دروغ در    اند  هایی بما رسیدهاخباری که از پیامبران به ما رسیده اند از طریق زبان
تر اینست که وجود ندارد. پس درست   5ها رود، زیرا دلیلِ صدق و برهانِ معصومیت برای آنها میآن 

 
ها بما رسیده اند(، یا علم دربارۀ رویدادهایی که در  مانند علم دربارۀ وقائع تاریخی )که از طریق کتاب  1

 رسند(. افتند )که از طریق گزارشات و اخبار بما می می های دور اتفاق سرزمین
نسَانَ ﴿فرماید: چنانکه او تعالی می  2  [.  4- 3]الرحمن:   ﴾عَلهمَهُ الَْْياَنَ ﴿  ﴾خَلقََ الِْْ
 یعنی، اخبار و محسوسات.  3
 توضیح بیشتر در میان دو قوس از حاشیۀ نسخه است.  4
 است. کنندگان حدیث پیامبر اویان یا روایتها« دارد، که کنایه از ر اشاره به »زبان  5
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دروغ هرگز در    مثلِ آن را دریابیم، پس]برای پذیرش هر حدیث[ به مثلِ آن نظر افکنده شود؛ اگر هم 
  1تواند. آن وجود داشته نمی

گردد چون مثلِ آن ]خبر[ برسد، او ملزم به پذیرفتن صدق آن میبنابراین، اگر برای کسی هم
هرچند اگر    2برهان برای عصمتِ آن ]از دروغ بودن[ روشن شده است. این صفتِ خبر متواتر است. 

ها وجود نداشته باشد، ولی اگر  ای معصوم بودن آنها دلیلی بر]بگونۀ جداگانه[ برای هر یک از آن 
مثلِ آن از دروغ بودن  گردد و عصمتِ همخبر به چنین حد ]تواتر[ بلند رَوَد، صدقِ آن نمایان می

گردد. با این وصف، ممکن است که در هر یک ازین ]خبرها[، خلافِ آن اشارتاً وجود داشته  ثابت می
  3باشد. 

کند، زیرا احتمال خطا در هر  نیز صدق می   4اجماعِ استوار بر[ اجتهاد همین استدلال در بابِ ] 
ورزیدند اگر ]برای فهمِ رأی درست[  اجتهاد انفرادی نیز وجود دارد، و ]مجتهدین[ بر آن اتفاق نمی

های مختلف  سازد. زیرا در موجودیت سلیقهشدند، پس این حق بودن آن را آشکار میتوفیق داده نمی
]به سوی   –بدون لطف آن ذات توانای ستوده    –ی گوناگونِ اهل رأی، آرای مجتهدین  هاو برداشت 

 
مثل آن  از پیامبر روایت کرده باشد که در لفظ و معنی کاملاً هم یعنی، هرگاه عینِ حدیث را کسی دیگر نیز  1

 حدیث/خبر دارد.  صدقِمثل دلالت بر روایتِ نخستین باشد، در این صورت موجودیت دو روایت هم 
بحث امام اماتریدی در اینجا بحثِ نظری است تا یقینی بودنِ علم را از خبر متواتر به اثبات رساند. در   2

شود که آن را از پیامبر گروه انبوهی از افراد به گروه  فقه حنفی، خبر متواتر به آن حدیثی گفته میاصول ال
ها نیز بالنوبه آن را به گروه دیگری در نسل بعدی روایت کرده باشند، و  انبوه دیگری در نسل بعدی، و آن 

شود، تعداد از افراد اطلاق می   های راویان موجود باشد. اینکه »گروه انبوه« به چیاین شرط در همه نسل 
شود. ولی هرگاه تر باشد به معنیِ تواتر پذیرفته می تن بیش 10معمولاً هرگاه تعداد راویان در هر نسل از  

 شود.تن روایت کرده باشند، حدیث آحاد یا خبر واحد نامیده می  10حدیث را کمتر از  
در صدر/ آغاز جملۀ قبلی بیان گردید اشاره دارد.   ای کهبرداشتِ مترجم اینست که لفظ »خلاف« به مسئله  3

مثلِ متواتر  تواند بگونۀ جداگانه در هر یک از خبرها )ولو که اخبارِ هم یعنی، دلالتِ عصمت و صداقت می 
آن نیز وجود داشته باشند( اشارتاً نهفته باشد. یعنی، بدون اینکه ما از قاعدۀ موجودیت تواتر استفاده کنیم 

توان دلالتِ  خبر یا حدیث، بگونۀ تواتر توسط بیشتر از ده راوی روایت گشته یا خیر(، می)که آیا یک 
صداقت را در متن و محتوای خبر بر اساسِ موافقت با دلائل عقلی، موافقت با قرآن، وغیره به بررسی  

 گرفت. والله اعلم. 
شود، و این ماع بر اجتهاد منعقد می حاشیۀ نسخه: »اینجا لفظ اجتهاد بکار رفته، و توضیح داده شده که اج  4

 موجب درستیِ چنین علم است.« 
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ای که بخواهد ]رأی[ حق را و عصمت خلق خود را آشکار  گرائید. او تعالی به هرگونهحق[ نمی
 ولا قوة إلا بالله.سازد. می

گردد که موجب علم ]یقینی[ گردد و شهادت داده شود  به آن حدی بالغ نمی  1نوع دیگر خبر 
که نسبتِ آن به نبیِ رحمت حق است. پس وجوب یا ترکِ عمل کردن به آن باید بر اساسِ اجتهاد  

[  3[ آنچه از آن نمایان است حق باشد، و ] 2[ اینکه احوال راویان بررسی گردند، ] 1سنجیده شود؛ ] 
   2ه شده ]عقلاً[ جائز باشد. آنچه در آن احاط

بکار بسته شود،    –رود  هرچند احتمال خطا در آن می  –  3سپس همان وجهی که غالب است
هرگاه حواس دچار    –که بالاترین روَِش ]دستیابی به[ علم است    –همانگونه که در علم تجربی  

  4م.کنیضعف گردند یا محسوس دور باشد یا چیزی لطیف باشد، همینگونه عمل می

 
 یعنی، خبر آحاد یا خبر واحد.  1
خبر آحاد را   رشی پذ طی شراهای اصول الفقه حنفی توضیح داده شده اند. این شرایط به جزئیات در کتاب  2

 کی آنست که آن را  ]یا حدیث آحاد[ واحد خبر»:  دهدی شرح ممختصراً بگونۀ ذیل   ینسف نی امام نجم الد
فقهاء، خبر واحد آنست که در حد اشتهار   فی . به تعررده باشدک  تی روا گری شخص د کی شخص از 

  رشی پذ طی شرا ۀشده باشد.... از جمل تی ده تن از افراد روا ای سه  ای توسط دو  حتی اگر باشد، امدهیدرن
.  شودی نم رفتهی مخالف باشد، پذ یعقل لیباشد؛ اگر با دل یعقل لیل[ موافق با د1واحد آنست که: ] ثی حد

که با    نستی ا رشی پذ گری [ شرط د2وارد شده اند. ] هیو[ تشب میتجس ۀدیکه در ]اثبات عق یثی مانند احاد
که در باب عمل باشد، اما   نستی ا   رشی پذ گری [ شرط د3کتاب )قرآن(، سنت متواتر، و اجماع موافق باشد. ]

در باب  که   نستی ا رشی پذ گری [ شرط د4. ]شودی نم هواحد[ حجت پنداشت ثی ]حد یدر مسائل اعتقاد
که  یآحاد ثی ، مانند ]احاداشدنب[ گیرندبه اکثریت مردم تعلق می که  یمسائل  یعنی ] یعموم بلوای از حادثه

که آتش آن    یزیاز دست زدن به شرمگاه، وضو کردن پس از ]خوردنِ[ چ بعددلالت دارند بر[ وضو کردن 
  ح«ی]چون »صح ثی ]تختِ[ جنازه. و نزد ما، اسنادِ حد نرا لمس کرده باشد، و غسل کردن پس از حمل کرد 

... خبر  معتبر اند[.  ثی ]که نزد او اسنادِ حد یبرخلافِ شافع ستند،ین ثی حد رشی [ شرط پذثی بودن حد
(، بلکه  خبر الواحد یوجب العمل دون العلم قطعًاگردد نه موجب علم قطعی )واحد تنها موجبِ عمل می 

ضی  رود[. بعآورد ]زیرا در خبر آحاد احتمال سهو، خطا و کذب می علم با رأی غالب و ظنِ اکثر را ببار می
:  ی« )ابوحفص نسفگرددمی – هردو   –گویند که: خبر واحد موجب علم و عمل می   از اصحاب ظواهر

 . «(»تحصیل أصول الفقه 
 حاشیه نسخه: »یعنی، وجه عمل کردن به آن، یا وجه ترک کردن آن«.  3
 کنیم. یعنی، بر اساس گمان یا ظنِ غالب عمل می  4
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احاطه   در  کدام یک  که  ندارد  ارتباط  این  به  آن  کردنِ  ترک  یا  آحاد[  ]به خبر  کردن  عمل 
کند، زیرا این کار به معنیِ نادیده  اینکه ]قلب[ بسوی کدام یک میل می  به  ]توانایی[ قرار دارد و نه

  1گرفتنِ حقِ خبر است. بلکه لازم است تا با هردو رَوشِ اجتهاد صورت گیرد. 

 وة إلا بالله. ولا ق 

 : استدلال عقلی[ 1,5,3]

 گرداند بنابر چندین وجه است: ( را لازم می«علم الَظر»اصلی که علم استدلالی )

باشد. ]بطور مثال، [ نخست اینکه ]حصول[ علم از حس و خبر نیازمند استدلال عقلی می1] 
محتمل بر  یا اینکه آیا خبری که  2حصول علم بر[ آنچه که از حواس دور باشد یا آنچه که لطیف باشد،

 ]نیازمند استدلال عقلی اند[.  نه رد کرده شود یا خطاست

 های جادوگران و دیگران. ها از نیرنگهای پیامبران، و تفکیک آن [ برای شناساییِ نشانه2] 

ها مایۀ توانمندی بشر  های ]هستی در جهان[، که تفکر ورزیدن در آن [ برای شناختنِ نشانه3] 
 گردد. است، و ]برای تفکر در[ احوال گوناگونی که بر بشر عائد می

[ برای اینکه حق را با نورِ خویش نمایان سازد و باطل را با ظلمت خویش؛ خدای تعالی  4] 
آنچه که با دلیلِ معجزه ثابت گشته است. از آنِ او، قرآن است که انس و جن   –آورد دلیل می 3با آن

يهِمْ آیاَتنَِا فِي الْْفَاقِ ﴿فرماید که: ورزد و میعاجز گشتند. در آن استدلال می از آوردنِ همانندِ آن    ﴾ سَنُُِ
بلِِ ﴿تا پایان سوره،    [53فصلت:  ] فلَََ ینَظُرُونَ إلََِ الِْْ

َ
مَاوَاتِ  ﴿،  [17الغاشیه:  ]  ﴾كَيفَْ خُلِقَتْ   أ إِنه فِي خَلقِْ السه

رضِْ 
َ
ونَ ﴿تا پایانِ آیت،    [164البقره:  ]  ﴾وَالْْ فلَََ تُبصُِِْ

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
، و دیگر آیاتی که [21الذاریات:  ]  ﴾وَفِِ أ

کنند. او تعالی خوانند، و به تفکر و تدبر امر می پردازند، به عبرت ]و پند[ فرا میبه استدلال عقلی می 
سازد.  به ایشان روشن میسازد و راه را  دهد که این ]استدلال عقلی[ ایشان را بر حق آگاه میخبر می

 ولا قوة إلا بالله. 

 
حاشیه نسخه: »یعنی، با بررسی در احوال راویان، و عرضه کردنِ ]خبر آحاد[ بر آنچه که بر اساس دلائل   1

 قطعی ]از قرآن و عقل[ ثابت است.« 
 ها برای حواس پنجگانه دشوار است. یعنی، اشیای ظریف و کوچکی که درک آن  2
 اینست که ضمیر »آن« به »استدلال عقلی« اشاره دارد. برداشت مترجم  3
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[ اینکه منُکرِ استدلال عقلی بخاطر دفاع خود چارۀ دیگری جز استدلال ندارد. این دلالت  5] 

 بر لزومِ استدلال دارد تا بواسطۀ آن ]شخص[ به دفاع برخیزد. 

[ اینکه ناگزیریم حکمتی را که در آفرینش وجود دارد بشناسیم، زیرا جائز نیست که کاری  6] 

اینکه کی آن را آفریده، یا بودنش از ]وجود[    –اینچنین بیهوده باشد، و دلالتی را که در آن وجود دارد  

ها، راهی جز  باید شناخت[. برای دانستنِ این]می   –خودش برخاسته، یا اینکه حادث است یا قدیم  

 استدلال عقلی وجود ندارد.

[ اینکه بشر برای تدبیر ]امور[ مخلوقات و محنت بردن در آن اختصاص یافته است. جستنِ  7] 

ها کار عقل است.  ها و پرهیز از زیانخوبی  برگزیدنِبهترین کاری که به صلاح ایشان باشد و نیز  

 گردد. راه دیگری جز بکارگیری عقل و استدلال فراهم نمی ها ازمعرفت این

اینکه هر کس حین دشواری8]  پیدا شدنِ شبهت [  ]برای چارهها و  پناهگاه  ها،  به  اندیشی[ 

آورد. پس این دلالت بر ]علم بر[ حقائق و رسیدن به آن دارد. همانگونه که عقل و تأمل روی می

دهی[ آواز به شنوایی، یا  شود، یا برای ]تشیخصبرده می  دهی[ رنگ به بینایی پناه برای ]تشخیص

ولا شود. ]تمسک ورزیدن به[ عقل نیز همینگونه است.  برای لمس کردن اشیاء به حس پناه برده می
 قوة إلا بالله. 

اینکه دانستنِ خوبی9]  نیکوییها و زشتی[  دانستنِ  اشیاء و  از میان  از میانِ ها و بدیها  ها 

ها ها و ورود اخبار دربارۀ آنبعد از وقوعِ حواس بر آن  –باشد که بواسطۀ عقل  علم می  افعال، نهایتِ 

از طریق تأمل و استدلال امکانگردد. کشف کردن بعضی ازین فراهم می  – پذیر نیست. به  ها جز 

 گردد[. آور و ضررآور ]بواسطۀ استدلال عقلی میسر میهمین ترتیب، ]شناختن[ مکاسب منفعت 

داند  نکه بشریت بر طبیعت و عقل استوار است. در این حال، آنچه را که عقل نیکو می[ ای 10] 

داند همان چیزی نیست همان چیزی نیست که طبیعت به آن رغبت دارد، و آنچه را که عقل زشت می

باشد. بنابراین،  ها گاهی مخالفت و گاهی موافقت میکه طبیعت از آن نفرت دارد، یا اینکه میان آن 

زیر در هر امری به استدلال عقلی و تأمل نیاز است تا حقیقتاً دانسته شود که در کدام یک ازین ناگ 

 ولا قوة إلا بالله. قرار دارد.  –که یاد کردیم  –فن و نوع 
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 : نیازمندی به استدلال عقلی[1,6]

 1[ استدلال شایسته نیست کردنِ ترک: 1,6,1]

کننده با پیروز گشتن بر  تر است، زیرا مناظرهگروهی گفتند: »ترک کردنِ استدلال ]و مناظره[ سالم 

ایمن نمی نقد[ را بر خود میحق  ]و  این کار[ بابِ حجت  ]با  اگر  گشاید. درحالیگردد، چون  که 

یابد. اگر  میشخص ]از استدلال و مناظره[ پرهیز ورزد، از ورشکسته شدن ]بواسطۀ نقدِ مقابل[ امان 

کند؛ این مقتضای حجت  شخص به استدلال نپردازد، گمان یا ]فکر[ باطل به راهِ او خلل وارد نمی

گردد تا بپندارد که آنچه به وی الهی است. زیرا در تفکر و پژوهش، شخص مُضطر ]و مجبور[ می

نی در یک مسئله  آشکار گردیده حق است. در واقع، مشُتبه گردیدن ]و پوشیده شدنِ[ اندیشۀ رحما

  ترك الَظر »استدلال و پژوهش )  کردنِ   ترک   باکه  دهی، ]هدفِ[ اندیشۀ شیطانی است. درحالیو در بیم
دهد که  ای[ دست نمیباشد زیرا برای او ]پندار مُشتبه شده(، شخص ازین ]خطر[ ایمن میوالْحث«

ولا قوة را به تلاش وا دارد.«  کند که او  نیازمند تمییز بخشیدن باشد و در ذهن او چیزی خطور نمی
 إلا بالله. 

گوید که در ترک ]و فروگذاشت[ آن  داند می آن کسی که استدلال و پژوهش را لازمی می

اش باشد، بلکه  گردد که پیامدِ استدلال قبلیحتماً زیان است. زیرا استدلال عقلی از آن رو لازم نمی 

گیرد[، که آن عبارت از  گردد ]و شکل میمی  پیامدِ آنست که بواسطۀ آن استدلال و پژوهش واقع

شوند، برتریِ شخص بر سائر  ها شناخته میها و بدیعقل است. چون بواسطۀ عقل است که خوبی

 یابد.  گردد، و پادشاه تدبیر کار مردم را درمیجانوران هویدا می

گیرد ضایع  آید، در پی لذتی که از زندگی میاز یک سو، آنچه که در ذهن و فکر او پدید می

ها  گردند. هرگاه اینشود، و آرزوی بقا و ]ترس از[ رنجِ بزرگِ اسبابِ فنا در او پیاده میو نابود می

ست و  بر او عارض گردند، ناچار که به پژوهش ]و جستجو[ بپردازد تا آنچه که مناسب حالش ا

سازد شناسایی کند. در این حال، عقل او  ترین و گواراترین چیزها را برایش فراهم میبخشلذت 

می ابا  تکلف  ازین  بدون  بلکه  اندازد،  مخاطره  به  کردن چیزها  آزمایش  بخاطر  را  که جانش  ورزد 

 
آغاز  در وسط کتاب التوحید نقل شده است، ولی مصححِ متن عربی )احمد دمنهوری( آن را در  فصلاین  1

 آورده است.   کتاب
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هایی که نافع اند  ها پرهیز ورزد و چیزبار اند آگاه گردد تا از آنخواهد بر چیزهایی که به او زیانمی

پردازد  [ یا به جستجوی کسی می1ورزد:[ ] را بدست آورد. ]عقل به دو شیوه به این کار مبادرت می

ایمن  داند خبر ]و گزارشکه می او  از خیانت ]و دروغگویی[  اعتماد است و  ثقه و قابل  او  دهی[ 

طر دانستنِ کوچکترین عاقبت  [ یا خودش بخا2ها از رأی او استفاده کند. ] باشد، تا در همۀ اینمی

 پردازد تا او را از هلاکت نگهدارد. در هردو راهکار، به پژوهش نیاز است. هر کار به آزمایش می

که شهوات ]و خواهشات[ بر آن بنا یافته،  جهل ]و نادانیِ[ او نسبت به آنچه  از سوی دیگر،  

آنچ داشته، و  فراهم  او  تنِ  یا  نفس  به  امنیت[  ]و  پناه  که  اصابت دشواریآنچه  از  را  او  که  ها و  ه 

کشاند که دربارۀ حالتِ نفس ]یا تن[ اش به نگرش ]عقلی[  دارد، وی را به آن می ها بر حذر میبیماری

از کدام لحاظ چنین  بپردازد؛ اینکه حالتش ]چرا[ چنین شده است، یا آیا همیشه چنین بوده است، یا 

بر احوالِ نفسِ خویش را ترک کند باید امتناع    شده است. بنابراین، شخص ازینکه نگرش ]عقلی[ 

ورزد، تا بتواند مبادیِ آن را بشناسد. این علم ]بر احوالِ خویشتن[ را یا از خودش حاصل کند، یا  

از آن   او  آنچه که صلاح و فساد  باید  ناچار  تدبیر است. زیرا  بواسطۀ کسی حاصل کند که دارای 

 ها[ است بشناسد. یۀ نعمات و مایۀ دفعِ ]ناگواریخیزد بشناسد، و آنچه که برایش مابرمی

 آوری است.  در هر یکی ازین ]حالات[، نیاز به استدلال و حجت 

 . التوفيق وبالله

 گردد[: ترکِ استدلال مانعِ بروز ثمرۀ عقل می 1,6,2]

دهد همانا  با یقین معلوم است که آنچه شخص را به ترک ]و فروگذاشتِ[ استدلال عقلی انگیزه می

باشد، داری عقل میرزوی شیطان است، زیرا عملِ او بازداشتنِ ثمرۀ عقل است و ترسِ او از امانت آ

 تا فرصتی بیابد و به آرزوی خود برسد.

دلیل آن اینست که بکار بردن عقل با تفکر کردن دربارۀ چیزها بخاطر اینست تا آنچه را که 

ها و بر  بشناسد، و سپس آنچه را که بر پدید آمدن آن از آغاز و فرجام چیزها از وی پوشیده است  

ها ها دلالت دارد بشناسد، تا خود را از شهوات ]و خواهشات[ نگهدارد و بداند که این پدیدآورندۀ آن 

 فریب شیطان اند.

ها نهاده  همچنان، از آنجایی که روا نیست هیچ یک از اعضای اندام بخاطر منفعتی که در آن

گ  رها  مهُمل  انجام میشده  که  کاری  از  اینکه  یا  از  ردد،  تا  بلکه لازم است  بازایستانده شود،  دهد 
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آور گماشته شود، پس عقل و استدلال  بار دور نگهداشته شده و برای کارهای منفعت کارهای زیان

 سزاوارتر است تا مهمل رها نگردد.  –شود ها شناخته میکه بواسطۀ آن منافع و زیان –عقلی 

[ یا اینکه  1دهد، از سه حالت بیرون نیست: ] ای دست میکه به انسانِ خردمند اندیشههنگامی

ای بر پیدایش خویش و بر اینکه او را پدیدآورنده   با آن  رساند کهمی  دانشیعقلش را به ]دریافت[  

گردد. پس او از  دهد آگاه میدهد و بخاطر بدی سزا میهست که وی را بخاطر نیکویی پاداش می

پذیرد. پس او به نیکبختی  سازد میورزد و آنچه که وی را خشنود میشنود کردن وی اجتناب میناخ

[ یا اینکه او را به نفی ]و انکار کردن از[ آنچه ما یاد کردیم  2یابد. ] و شرفِ هردو جهان دست می

[ یا اینکه  3. ] باشد ]به پندار این[ که از عذاب ایمن است کشاند، پس او به انواع لذات شادمان میمی

سازد و بر حقیقت آنچه که برای آن دعوت  های بابِ علم آگاه میها و پیچیدگیاو را بر دشواری

اندازد از رسد و آن ترسی که وی را به لرزش میکند. پس قلب او به آرامش میشده علم پیدا می

گر مُنصف باشد ]و به راستی  داند که اای او را به هراس آورد، میگردد. و هرگاه اندیشهوی زائل می

 ولا قوة إلا بالله.اش از هر لحاظ در منفعت است. و اعتدال روی آورده باشد[، در استدلال عقلی 

 کند که بنده از فهم آن عاجز باشد؟[ : آیا خداوند چیزی خطاب می 1,6,3]

از فهم آن عاجز  اگر روا باشد که خدای تعالی بنده را برای ]دانستن[ آنچه که عقلش اگر گفته شود:

 است امر کند، چرا روا نباشد که او را بواسطۀ آنچه که وی آنرا نفهمد مخاطب قرار ندهد؟ 

]در پاسخ[ باید گفت که: میان این دو سخن فرقی نیست، و روا نیست که آنچه تو از آن  

 –اشد  یادآوری کردی به خداوند اطلاق گردد، زیرا هیچ چیزی نیست که خداوند به آن امر کرده ب 

جز اینکه خدای    –د یا او را بواسطۀ سمع مورد خطاب قرار دهد  انکه یا عقل او را برانگیز طوری

تعالی برای فهم آن راهی را ]گشوده[ مانده است. آن کسی که فهمِ وی از حمل کردنِ آن قاصر باشد، 

متفاوت است، و با استدلال و تفکر ورزیدن علم    1های اصول پس او از امر خارج است. ولیکن راه

 .ولا قوة إلا باللهشود. این نیز همانگونه است. دریافته می

 
 های رسیدن باشد. شاید منظور از »اصول«، راه  1
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 : دانستن امر خداوند نیازمند عقل است[ 1,6,4]

شود،  دانستم که کار من موجب خشم تو میگوید که »من نمی اش میغلامی به خواجه  اگر گفته شود:

تر جستم.« آیا عذری مقبول دانستم، از کردار خود بیزاری میاین را می  کردم. اگروگرنه چنان نمی

 تواند؟ پس چرا چنین عذری در حکمت الهی قابل قبول نیست؟ ازین بوده می

  ، ]در پاسخ[ باید گفت که: این تنها میان ما و شما پسندیده است، زیرا آنچه که بواسطۀ آن امر

می باز  دلیل  میاز  این  شناخته  ]در  و خواجهشود  ولیکن داستانِ غلام  است.  نامعلوم  و  بعید  اش[ 

خداوند سبحانه و تعالی برای هر امر به بندۀ مأمور دلیلی قرار داده ]و آن دلیل را آشکارا بیان کرده[  

های گوناگون بیداری تاست. خداوند ذهن بنده را بواسطۀ اندیشه نیرومند ساخته، و او را با عبر

باشد، و این فعلِ خود بنده است.  ]نافرمانی بنده[ به دلیل ترک کردن عقل می  بخشیده است. بنابراین،

محجوج آورندۀ  عذر  او  سبب،  همین  عبرت[    1از  و  عقل  ]از  عملکرد خویش  این  با  زیرا  است، 

 ولا قوة إلا بالله. روگشتانده است.  

ابومنصور رحمه الله گفت: اصل در این ]مسئله[ اینست که علم دربارۀ خداوند و دربارۀ امرِ 

گردد. در واقع، دلالت احوال نفس ]و صلاحِ زندگانی[ او تعالی جز بواسطۀ عقل ]به بنده[ فراهم نمی 

جست و از گردد، و ما این را نشان دادیم که ناگزیر باید به عقل تمسک  او بواسطۀ عقل نمایان می

ها منجر  فکر کار گرفت تا احوال، منافع و گزندهای گوناگون برایش معلوم گردند. زیرا ندانستنِ این

  – ها بواسطۀ عقل  ها مایۀ صلاح اوست. با صلاح بخشیدن این گردد، و دانش بر اینبه تباهی او می

شناخت آن و به معرفت  بنده ناگزیر به    –پایند  چون بنگرد که احوال مذکور پس از آن چنین نمی

   ولا قوة إلا بالله. رسد. کسی که آن را برپا داشته می

 2عقل از هوای نفس[  بازشناختنِ: 1,7]
طبیع بر  را  بشر  تعالی  که خدای  اینست  که  تاصل  آفرید  موجودلذت   بسویی  میل    های  ]دنیوی[ 

کنند چون  میچشمش نیکو جلوه    ها درن لذتای.  کشاندمی  هااین لذتآدمی را بسوی    و  ورزدمی

کند که در  از چیزهایی گریز می  ها دارد، وآنطبع انسانی میل بسوی    ها شهواتی نهفته اند کهدر آن 

 
 که بواسطۀ حجت و دلیل مغلوب شده باشد. : کسی  محجوج 1
 در متنِ عربی ترجمه شده است.  575- 572این فصل از روی صفحات   2
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شناختِ حُسن  یکی از دشمنان عقلِ وی در  ]در واقع[  د. پس طبعِ آدمی  نها درد و رنج نهفته باشآن 

 و قُبح اشیاء است. 

نیکو[ شناسایی کند و آنچه را که قبیح ]و زشت[ شناسایی کند،  آنچه را که عقل حَسَن ]و  

که  کند. درحالییابد و تغییر نمیاش[ از یک حالت تا حالت دیگر ]آدمی[ زوال نمیاین ]شناسایی

سن و قبح اشیاء همواره در دگرگونی است و از یک حالت تا حالت  شناسایی طبیعت انسان از حُ 

تواند از چیزی که دوست دارد دوری کند و به  به ریاضت بپردازد، میکند؛ اگر آدمی  تغییر می  دیگر

بیاورد.  متنفر است روی  آن  از  که  نزد   چیزی  نزد طبع چیزهایی مقبول باشند که  احتمال دارد که 

نزد چیزهایی  و  اند  پسندیده  چهارپایان  و  آن  شپرندگان  در  که  باشند  داشته  قرار  تنفر  ها مورد 

ها شناسایی نمودند، طبع  در اینها را  اهل بصیرت خوبی  کهزمانی  سپسد.  های بشر نهفته انمنفعت 

که قبلاً از آن وحشت داشت، و طبع از چیزهایی نفرت پیدا ها میلان نمود درحالیانسان بسوی این

گاهی  متنفر است، ولی  طبع از قتل و کشتار مردم    به این ترتیب،کرد که قبلاً نزد وی پسندیده بود.  

 گردد. برایش آسان می این کار

نیک یا زشت  آنچه را که عقل  کند، همیشه چنین میو  این شناساییشناسایی  با  ماند و  اش 

 حجت   –و نه مَیل طبع را    –  رود. به این سبب، خداوند متعال عقل راتر شده میبدیهت احوال بیش

او گردانید.  آدمیان[  اهلِ عقل جاری    تعالی  ]بر  بر  را  مردمان   باها  آن  هرچند،  ساخت قلمِ خویش 

خداوند اهلِ عقل را ملزم   .ندستشریک ا   از حیثِ برخورداری از طبع  که عقلِ سلیم ندارند  دیگری

ولو که طبع شان از آن    دهد پیروی کنندکه عقل حَسَن ]و نیکو[ به ایشان نشان میرا  گردانید تا آنچه  

قابل    جوهرِ طبعمتنفر باشد، و از چیزی که نزد عقل قبیح ]و زشت[ است دوری ورزند ولو که در  

یعنی    –که طبع  کند، درحالی. زیرا عقل دارندۀ خویش را به حققیت اشیاء رهنمایی میقبول باشد

 سازد. حقیقت را روشن نمی –جوهر طبع 

بواسطۀ که  ثل آنچه که حاضر نباشد نیست، درحالیمَو مُ  بخشدما بصیرت نمی ه  ب  جوهرِ طبع

حاضر  گردند. بواسطۀ عقل، آنچه که غائب است به طبع  ادراک می  ]برای انسان[   عقل حاضر و غائب

برایش    –اند    ]برای انسان[   که مایۀ کراهیت یا لذت  –ای که همانند چیزهای پیدا  شود بگونهکرده می

گردد و گرانیِ چیزهایی که مورد کراهیت  قابل ادراک گردد. بواسطۀ عقل  محنت بر آدمی آسان می

 گردد. میطبع قرار دارند سبک 
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مختلف    به گوش مردم از حیث نیکویی و زشتی  ها واژهست؛ اگرچه  ها واژهاین همانند زبان و  

]معانی[ تغیّر ندارند. بلکه یک واژه از یک زبان تا زبان دیگر    هاییقت نماید، ولی از حیث حقمی

زبان شیرینتغییر می باشد ولی حُسنِ معنایخورد، و شاید در یک  از زبان دیگر  یا حقیقت  تر  ش 

ر ندارد. بنابرین، حُسن اشیاء  ]معنایش[ بنابر اختلاف عبارات ]از یک زبان تا زبان دیگر نزد عقل[ تغی

نمی  بواسطۀ  بواسطۀ طبعِ خلقت و دانسته  دانسته میحُسن عبارات  بواسطۀ عقل  بلکه  شود؛  شود، 

اساس آن ارزیابی گردند. باید همه امور بر  ، و اصلی است که میانگاردعقلی که خوبی را زشتی نمی

که چشم ما سیاه را همیشه سیاه و سفید که تغیّر ندارد ]طوریحاصله از بینایی است    عقل همانند علم

گردد[.  بیند و در هر بار نگریستن یک چیز عینِ ادراک برای چشم ما حاصل میرا همیشه سفید می 

گونه است؛  عقل نیز همین  ه اصل است.برای هر امر پوشید  گردد وهمچنان، بینایی با جهل نقض نمی

 یابد برای هر امر مطبوع اصل است. آنچه را که عقل درمی

با   طبع  که  آنجایی  از  میولی  مخالفت  غیرمعقول[  ]امر  تقبیح  و  معقول  امر  ورزد، تحسین 

از مردمان از درک کردنِ قضاوت عقلی و ]بازشناختنِ آن از[ طبع ناتوان استند. ازین سبب،    یبسیار

دهد که  نماید. چنین خطا زمانی رخ مینماید و متشابه نزد شان مُحکم میها متشابه میحکم نزد آن مُ

 یک چیز از راه ]و وسیلۀ[ نادرستِ آن جستجو گردد.

صورت باطل ببینیم    بهصورت حق و حق را    بهطلبیم که ازینکه باطل را  از خداوند متعال می

 هم او توانا و مدبر و قدیر است.  گمان در عصمت خود نگهدارد. بیما را 
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ِِ[گراییهِوِنفیِدوگاناثباتِحکمتِ:2ِبخشِ]

 1[ای استجهان را ناگزیر تدبیرکننده: 2,1]

 گفت:  ،ابومنصور ]ماتریدی[ رحمه اللهفقیه، 

  جهان های حادث بودن  ه من بر وجه اختلاف بشر در جهان تأمل ورزیدم، پس از آنکه نشان
  چیزی از جوهر هیچ    اینکه.  شت گآشکار    [ برایم]   جهان  این  در  یدیگر   ذاتتدبیر    مبنی بر  ئلِدلاو  

سرشته شده    یافته و  نیست مگر اینکه در جوهر خویش گواه بر اینست که تدبیر  ارکان ویجهان و  
 تنِبرآورده ساخ برای    اآن و توان  ]گوناگون[   هایست که دانا بر حالت جهان نیازمند ذاتی  اینکه  است.

، آنچه در غیر آننهد،  می  آن  [ شایستۀهای آن است. او حکیمی است که هر چیز را در جای ] حاجت 
]و گسسته[ می پراکنده  بینجامد  ناسازگاری[  ]و  تناقض   ]جهان[ در جوهر خویش  اینکه  . گرددبه 

گشت،  میتواند، زیرا در آنصورت اختلاف در آن متمکن  را حمل نمیتعدد تدبیرکنندگان    رجوع به
اش غالب  خواست تا قدرت خویش را نمایان سازد، پادشاهیکه هر یک ]از تدبیرکنندگان[ میطوری

التفانِ  مغلوب سازد. در چنین حالتی، تباهی و آشفتگی )»   در منازعه باشد  ویبا  را که  گردد و هرک 
ای دست  داشت یا به پیروزیمی  یها توانایی برتر، مگر اینکه یکی از آن گشت پدیدار می «(  والفساد

نهاد، خوار و  نهادند. در آنصورت، هرکه به وی گردن مییافت که دیگران همه به وی گردن میمی
 بود. ذلیل می

که  بنابراین، هر جوهری از جوهرهای جهان بر مشیئت ]و ارادۀ[ کسی دیگر روان است، طوری
ای است، که وی  ینکه جهان را تدبیرکننده. همین معنی، دلیل است بر اقدرت وی بر آن جاریست 

ه  ، و از عدم به هستی درآمده است از اوست که جهان پایندگی دارد، به تمام رسید.  دانا و حکیم است 
از شگفتی    دور  داند،شگفتیِ آغاز یافتنِ هستی جهان برای کسی که کیفیت پیدایش چیزها را می.  است 

. ولیکن حاجت و  نیست، بلکه آشکارتر است  – ادامه داردچنانکه فعلاً  –در دوام و پایندگی جهان 
ذات  نیازمندیِ برای  تدبیرکننده   یجهان  تدبیر    چون،  است تر  بزرگ  [ ]آفریننده و  از    خودش]جهان[ 

در هر یک ]از    .باشدمیو دلائل محول بودن ]تدبیر امورش[ به ذات دیگری آشکارتر    بودهعاجز  
ش آغاز  هر صاحب عقل و بیناگر موجودات[، برهانِ به هستی درآمدنِ شان از عدم هویداست، زیرا 

 
 . آمده اند  به تصحیح احمد دمنهوری متن عربیدر  369 الی  360صفحۀ  از  2,3الی   2,1های فصل  1



یدیِگزیدهِ  39ِهاییِازِکتابِالتوحیدِماتر

اش را از صغارت و لطافت ]تا الحال[ به یاد آورد، ولی هرگاه  ]هستی[ خویش را یا دگرگونی احوال
 ]...[  شود.یده میاش به باطل کشانها هیچ ابتدایی وجود نداشته باشد هستیبرای جملگی این

 شبهات بشر[   علل: 2,2]

ی که مردم مطرح کرده اند نگریستم؛ چون روشن ساختیم که رفع نمودن شبهتِ  شبهاتبر  من    سپس
 است: سه وجه از باشد. ]شبهت مردم[ آن کسی که خواستار اصلاح خویشتن است واجب می

، باعث  ورزدمیدارد و بسویش تمایل    با او الفت اش  ، تقلید کردن از کسی که نفس نخست
  او رایا  [ بخاطر اینکه] ، و آرزوهای نفس را بپذیرد گردد که ]شخص[ تفکر در دلائل را ترک کندمی

 به خواهشات نفس برسد، یا   ویاز طریق    خواهدمی  ورغبت دارد    اوبه صحبت با  یا    پندارد،ثقه می
یا   ،داردقرار    اومورد انعام ]و نوازش[    یا  ،رساندمی  [ هدایت رشد ]و  را به    او  ویپندارد که آرای  می

از  ]و می  باشدمی  اسباب شقاوت   هم دچار تقلید  که  از    [ وی پندارد  نفس و خواهشات  پناهگاهی 
 . باشدمیبرایش د عادات ناپسن

. از آنجایی که تحت ادراک حواس قرار دارد ای است کهبه گونه هستی، نگرش شان بر دوم
دریافتند که دگرگونی ]موجودات[ از یک حالت به حالت دیگر بواسطۀ مواد و غذا بوده، و تولد 

گیرد، پنداشتند که هست گردیدنِ اشیاء از ]جنس[ غیرِ شی و  بعضی از بعض دیگرشان صورت می
اند. برای زیرا چنین چیزی را ]با چشم[ ننگر  1حال است،غیرِ اصل مُ]پدید گشتن[ فروع از   یسته 

 2«( دارند. الغائب«( دلالت بر چیزهای ناپیدا )»الشاهدها، چیزهای پیدا )»آن 

 
یعنی پنداشتند که محال است اشیای جسمانی )ماده( از عدم و نیستی هست گردیده باشند، زیرا جسم/ماده   1

 تواند پدید آید. جسم/مادۀ دیگر می تنها از 
 –رود های کلامی گاه گاه بکار می که در استدلال  –استدلال شاهد بر غائب، یا استدلال پیدا بر ناپیدا را  2

به دو گونه است: یکی آنست   دهد: »طریقۀ استدلال شاهد بر غائباینگونه توضیح می امام ابوالمعین نسفی
گیریم، مانند  که هرگاه ما چیزی را مشاهده کنیم، آن را بر وجود غائب ]یا ناپیدا[ از حواس ما دلیل می 

کنیم[ بر وجود آتش ]که از چشم ما بنابر دوریِ  دلالتِ دود در آسمان ]که آن را از راه دور مشاهده می 
نسبتِ یک چیز ما بدانیم که  هرگاهجود معمار. دوم آنست که مسافت غائب است[، یا دلالتِ ساختمان بر و

حکمی که از آن دو جاری  بدانیم که و تواند است که میان شان انفکاک بوده نمی  ایبگونه با چیز دیگر
ها در غائب  یکی از آن مثلِ[ وجودِ ]هم  اگرگردد مستحیل است به چیز دیگری نسبت داده شود، و سپس می

دانیم که آن چیز دیگر ]که نسبت غیر قابل انفکاک با آن دارد[ نیز لزوماً  می  لیل به اثبات رسد،نزد ما بنابر د
دانیم که آن بخاطری متحرک است که  ثابت است.... مثلاً هرگاه ما جسم متحرک یا سیاه را مشاهده کنیم، می 

اگر با دلیل بدانیم که در  حرکت در آن قیام دارد و بخاطری سیاه است که سیاهی در آن قیام دارد، سپس 
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 این دسته از مردم به چندین گروه متفرق شده اند:

ها در میان خویش به  گویند: جهان از ازل همینگونه بوده است، ولیکن اینمی  مردم[ بعضی از  1] 
 اختلاف پرداختند.

ای را  بدون اینکه برای جهان آفریننده  چنین پنداشته اند  جهان را  که[ از ایشان کسانی اند  1,1] 
   بپذیرند.

آن  گرایانطبیعت   کیشِ[  1,1,1]  است.  استوار  ]رأی[  همین  و  می  هابر  تفاوت  که  گویند 
ها ]یکی بر  و برتریِ آن   1اختلاف ]در جهان[ به سبب اختلاف طبائع ]چهارگانه[

اند.  باشددیگری[ می نامیده  تفاوت در . گروهی این ]طبائع چهارگانه[ را هیولی 
است که به سبب تفاوت در مزاج ]جسمی که   2رزانه ذکر کردم همانندرا که آنچه 

آورد.  های مختلف را ببار می، ]یکی از[ رنگدر آن شود[ و تعادلروی آن زده می
]طبیعت  منوال،  همین  جوهر  به  ]چهارگانه[  را    انسانگرایان[  طبائع  تعادل  و  از 

ها  جانوران را از پریشانی این طبائع دانسته اند، و به همین ترتیب هر یک از چیز
های مختلف تعادل میان شان را ]پدید آمده از آمیزش طبائع چهارگانه در درجه

 پنداشته اند[.

 
، زیرا قیام حرکت در  دانیم که در آن حرکت و سیاهی قائم استغائب نیز متحرک و سیاه موجود است، می 

تواند از اتصاف محل به  جسم علت برای اتصاف آن بحیث متحرک بودن است و همچنان قیام حرکت نمی 
ن دو چیز شرط برای علت عقلی است.... بر  متحرک بودن قابل انفکاک باشد.... پس اطراد و انعکاس ای 

دانیم خداوند متعال جسم نیست، زیرا اگر موجودی قائم  اساس این ]استدلال شاهد بر غائب است که[ می 
.  بالذات در جهانِ پیدا جسم باشد، به مرکب بودن نسبت دارد و این نسبت میان شان قابل انفکاک نیست

دانیم نیت به چیز دیگری غیر از ترکب مستحیل است. بنابراین، می دانیم که نسبت دادن جسماهمچنان، می 
کند که آن  ایجاب می   –که عبارت از جسم بودن در غائب ]یا جهانِ ناپیدا[ است  –ها که وجود یکی از آن 

دیگرش ]که عبارت از مرکب بودن است[ نیز وجود داشته باشد ]پس مُحال است که خداوند متعال جسم  
تواند از آن انکار ورزد«  جویی بدور باشد نمی لی است که هیچ عاقل و منصفی که از ستیزهباشد[. این اص

 (. 218- 217، ص  1«، ج تبصرة الأدلة)»
 ی. و خشک ،ینمناک ،یسرد ،یگرمیعنی:  1
شود، عبارت از مادۀ رنگی است که با برقرار ساختن  ریز، که به عربی صباغ نامیده میرزانه یا جوهرِ رنگ  2

ها، از این مواد برای  کند. در گذشتهمی ایجادواکنش کیمیاوی روی جسمی که زده شود رنگ خاصی را 
 گرفتند.ها و البسه کار می ریزی پارچهرنگ
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دانند ولیکن برای هر  از ایشان کسانی اند که اصلِ جهان را طبائع چهارگانه نمی[  1,1,2] 
جهان[   جوهر ]جداگانه  ]در  اندایاصل  داشته  مقرر  را  سپس  [  در    را  طبائع  و 
 1.دانندمیدخیل اصل دهی[ آن ]شکل

گویند: او ذات  ها میاز ایشان کسانی اند که جهان را ازلی و دارای آفریننده دانسته اند. آن [ 1,2] 
یگانه و علتِ هستی جهان است. پس قدیم بودنِ جهان به سببِ وجودِ ]قدیم[ آفریدگار  

پندارند که جهان  دانند، و میمی  اشیاءور[  دهندۀ ]امها آفریدگار را انتظامآنگردد.  واجب می
می بوده  دانا  تدبیرکنندۀ  ]موجودیت[  با  طبیعت  تنها  زیرا  مقدر نمیتواند.  را  اشیاء  تواند 

ها به وجود آفریدگار اقرار ورزیدند.  ها را سروسامان ببخشد. ازین جهت، آن و آن  2گرداند
گردد که جهان نیز در ازل بوده  واجب می  گویند:[ از آنجایی که آفریدگار در ازل بود،]و می

با علت  اشیاء همیشه  ]و همبسته[ میباشد، زیرا  ، جهان  همچنانباشند.  های شان مقرون 
از ذات خودش قادر ]و توانا[ است،    تعالی  موهبت و نعمتِ ذات آفریدگار است، و چون او

آنچه از ذات او باشد، آن نیز ]از ازل[ واجب  پس جود و کرم وی نیز از ذات اوست. پس 
 3ازل[ پدید آورده است. درو قدرتِ وی آن را ]  بوده

این جهان از اصلی پدید آمده که در آن آفرینش دخیل بوده است.  گویند:  می  بعضی از مردم[  2] 
 : ها نیز در میان خویش به اختلاف پرداختندولیکن آن

آفریدگار از آن  [ از ایشان کسانی اند که اصلِ جهان را طینت ]و سرشت[ قرار داده اند که  2,1] 
 .جهان را پدید آورد

 .اند دانستهگروهی آفریدگار را ذات یگانه [ 2,1,1] 

، زیرا ستارگان و خورشید و مهتاب خوانده اند  ]شامل[   را  نندهآفریگروهی دیگر  [  2,1,2] 
ها همیشه در گردش بودند، و به سبب گردش شان زمین پیدا ]به پندار ایشان[ این

و هستیِ یک چیز را محول به   ]هستی[ قلمداد کردندآغاز  ها گردش را  گردید. آن
 4چیزی کردند که آغاز نداشته است.

 
 است.  یاندهر آرای تعریفِ غالباً این 1
 یعنی، اندازۀ اشیاء را که برای پیدایش و نیز بقای شان لازمی است برابر گرداند.  2
  و ابونصر فارابی هـ( 256)متوفای  ، که تا آن دوره ابویوسف کندیاست  فلاسفۀ مشاء آرای این تعریفِ 3
 شد. معاصر امام ماتریدی( را شامل می  هـ و 339متوفای )
 گردند. نیز یاد می است که بنام منجمه هایا افلاکی پرستانستاره آرای این تعریفِ 4
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آن جهان   که ازها، طینت ]یا سرشت[ را محلِ اعراض دانستند  [ گروهی دیگر از آن2,1,3] 
آن را هیولی می ایشان  آن را طوری وصف میزائیده شد.  اهلِ  نامند، و  کنند که 
]و از خدا  کنند. ولی سپس آن را باطل ساختندتوحید ذات آفریدگار را وصف می

چون آن را پذیرندۀ اعراض و از یک حالت به حالت    خواندنِ آن انصراف ورزیدند[ 
 1.دانندمیدیگر در دگرگونی 

قرار داده اند؛   –یعنی، نور و ظلمت  –[ از ایشان کسانی اند که اصلِ جهان را دوتا 2,1,4] 
 دانند.خیر و نفع را از »نور« و شر و ضرر را از »ظلمت« می

گویند: این ]نور و ظلمت[ ضدِ یکدیگر بودند و  ها کسانی اند که میاز جملۀ آن
 2سپس باهم امتزاج نمودند.

نزد کسانیدرحالی آغاز[ یکی  که  ]در  دو  این  اند،  باورمند  به هیولی و طینت  که 
بودند و سپس از هم جدا شدند. پس آنچه اصل بود، برای شر و خیر نیز اصل  

، هابه عملِ خود پرداخت. نزد همۀ این  کدامهر    شان  جدا گشتن  بعد ازگشت، و  
 د، نه از روی فعل.باشهستی جهان از روی طبیعت می

خیر   و  ما جهان را مشتمل بر نفع و ضرر،گویند:  ها می. آن است از لحاظ معنا    ]شبهت[ ،  سوم
که از لحاظ عُرف، فاعلِ خیر محمود ]و ستوده[ و آنکه به دیگران نفع رساند  دریافتیم. درحالی و شر

 خردبیرحیم و حکیم است، و فاعل شر مذموم ]و نکوهیده[ و آنکه به دیگران زیان رساند سنگدل و  
، دحکیم و رحیم فعلِ شر صادر شود یا به کسی ضرر برس  یبنابراین، جائز نیست از خدا  است.

]یا بی  3«( است. الشاهدپیدا )»  شخصِمثلِ آن در    چنانکه خردی و  به خداوند، سفاهت و قساوت 
و زیان را از    گرفتن داشته باشدنفع    ]نیاز به[   این برای کسی ]مجاز[ است کهسنگدلی[ راه ندارد.  

ها آنرساند. گیرد و نه چیزی به او زیان میخود دفع کند، ولیکن خداوند متعال نه از چیزی نفع می

 
 دارد.  چون فلسفۀ یوگا خداناباور هندوئیزمو بعضی از ادیان  این شباهتِ زیاد به آرای بودائیان 1

تغییراتی را وارد، و   هاباورهای زردشتیگرایان است. مانی در یا دوگانه از جملۀ ثنویه  این باور آئین مانوی 2
 را کلاً به دوگانه پرستی کشانید.   ازین جهت دین شان

شود، تلقی می  خردیبی ( شاهدپیدا ) صدورِ فعل از شخصِهمانگونه که  ها اینست که:معنای سخن آن  3
، به این معنی که: اگر فعلِ شر از خداوند صادر گردد، آن  کندناپیدا )غائب( نیز صدق می  همین استدلال بر

 باشد.()این استدلال ثنویه می خردی به خداوند محال است. یکه نسبتِ ب باشد درحالی خردی می بی
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با فعلِ وی  نفع  که  «(  الْکيم في الشاهد)»  شودشخصِ پیدا زمانی حکیم گفته میورزند که:  استدلال می
 1جاری گردد نه ضرر، و اگر کسی به دیگری ضرر رساند و نه نفع، او حکیم نیست. 

گویند: ]موجودیت افعال خیر و شر در جهان[ بخاطر اختلاف در »اصل« است که  ها میآن 
رجوع داشته باشد.    –خیر یا شر    –جهان از آن پدید آمده، تا هر موجود در جهان به اصلِ خویش  

. پس برای  گویند که[ جهان یکی بود و در آن دو جوهر وجود داشت که از هم متفرق گشتندیا ]می
یک، می  هر  آن عارض  در  که  اعراضی  یا  دارد،  ]در جهان[ وجود  آن  ببار مثلِ  را  اختلاف  گردند 

  رسانند و هردو را به اثبات می  که منکر آفریدگار اند  –  آورند. این سخنی است که به آن دهریانمی
 رجوع کردند.  –

  که مجوس نامند. درحالی[ جوهرِ خیر را »نور« و شر را »ظلمت« میگرایان]یا دوگانه  ثنویه 
 2نامند.[ خیر را »الله« و شر را »شیطان« میزردشتیان]یا 

 [ ان در شناخت حکمتگرایدوگانه ناتوانیِ: 2,3]

 فقیه، ابومنصور ]ماتریدی[ رحمه الله، گفت: 

خود را از واقف گشتن    [ افهامعقول ]و    دلائلی که ذکر شد تفکر بورزند،ها در  اگر این فرقه
ای داشته باشند. قاصر خواهند یافت، چه رسد به اینکه بر حکمت ربوبیت احاطهبر حکمت بشری  

 ه اینکه: لجماز آن 

]از حیث دوگانهآنچه آن  • پدیده ها  اندگرایی در فهمِ  از آن   های جهان[ اختیار کرده  ها را 
ها چنان است که از  دارد، زیرا آئین آنخردی باز میحکمت و بی  ادعای شناختِ حقیقتِ

 .نگرندرا میجوهرِ شر تنها شر و از جوهر خیر تنها خیر 

دانند که آیا آن فعلِ شر  نمیخودشان  ند،  مناحکمت میهم    خردی یاها بیآنچه را که آن •
ها آغشته و آمیخته با هردو امر ]خیر و شر[  ، زیرا هر انسان به باور آناست یا فعل خیر

شود،  بیند که خلاف نگرش آن دیگر تمام می ای میاست. پس هر انسان ]چیزی را[ بگونه
توان سخن وی بیند. سپس نمی خردی را حکمت میخردی و بییعنی یکی حکمت را بی

از دیدگاه جوهر ظلمت سراپا دروغ است، و از ، زیرا آن سخن حکم کرد «خیر»را با یقین 

 
 الهام گرفته اند.  هازردشتیو  در جهان اسلام است که از ثنویه این آرای معتزله 1
 . بردندرا به فارسی بکار می »یزدان« و »اهریمن«  هاینامها زردشتی 2
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با کدام یک از این دو    برایش دانسته نیست کهدیدگاه جوهر نور سراپا راستی است. پس  
 ولا قوة إلا بالله.گوید. جوهر سخن می

اگر یکی از آن دو ]جوهر[ توانایی بر ضرر نداشته باشد و دیگرش توانایی بر نفع نداشته   •
رود، و ]در نتیجه[ منفعت از شناختِ حکمت و  بیم کلاً از بین می  باشد، جایگاه امید و

 رود. خردی نیز از بین میبی

حال است که  مُهرگاه هر یک ازین دو جوهر بر اساسِ طبع ]خاصِ خودش[ عمل کند،   •
حکمت عبارت . زیرا  خردی بالطبع واقع گرددواقع گردد، یا محال است بیعلم به حکمت  

خردی[ عبارت از نهادن  ، و سفاهت ]یا بیاش[ استجایگاه ]شایستهاز نهادن هر چیز در  
نامناسبش است.   در جایگاه  که  یک چیز  به    بالطبع]یک چیز[  محال است    آنموصوف 

ع و  ها در طبشوند ]نه اینکه اینزیرا ]حکمت و سفاهت[ اختیار کرده میوصف گردد،  
 [. حضور داشته باشندیک چیز  نهاد

نمیآنباور  به   • نور  بیها،  که  آن دوری میفلهذا    خردی چیست،داند  ورزد. همچنان، از 
داند که حکمت چیست، زیرا جهل در باب ماهیت و جایگاه ]مناسب[ یک  ظلمت نمی

در آن علم و جهل جمع شده  که    چنان استها  چیز همانا شر است. پس جوهر نور نزد آن
 این توانایی را ندارد زیرا نور[ جمع شده اند زمان در نوراند. همچنان، قدرت و عجز ]هم 

.  تواند ظلمت را از ضرر رساندن به خود مانع شودمیخردی را از خود دفع کند و نکه بی
باشد، و در جوهر ظلمت هیچ  ها، جوهر خیر با شر آغشته و آمیخته میبنابراین، نزد آن

یر غلبه دارد، زیرا آن یک شود که شر بر خخیری وجود ندارد. حاصل سخنان شان این می
نمیکه خیر است شر و بی از  شناسدخردی را  . پس چگونه شناخته شود که چیزی که 

 تولید گردیده خیر است یا شر؟!  –بعد از غلبۀ شر  –جوهر خیر 

تواند چیزی را  اینکه هر چیزی که دارای طبع باشد مقهور ]و مغلوب[ است، زیرا او نمی •
. در چنین حالت، عملی گردانداز خود دور سازد و خلاف آن را  کند  که طبع آن ایجاب می 

ها به  گرداند. سپس اگر هر یک ازینموجود غالب یک چیز را بالطبع شر و بالطبع خیر می
]یک    گرم کردنها بمیان خواهد آمد. مثلاً  اش برگردانیده شود، در آن هردوی اینمیدو

شود.  ]یک چیزی گرم[ چنان است که همانگونه گردانیده می  سرد کردنیا    چیزی خنک[ 
 [. آفریدگار توانایگانگی ]  ایاین دلیل است بر

هر    جز این نیست که،  باشدمی  اگر گفته شود که هر یک از نور و ظلمت آفریننده و توانا •
 داند که چگونه آن دیگری را از عملش مانع شود یا نه، و آیا بر آن مییا    ها:یک از آن
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گردند، و داند و توانایی ندارد، جهل و عجز در نور جمع میتوانایی دارد یا خیر. اگر نمی
او  داند و توانایی هم دارد، ولی  سازد. اگر میی را باطل میگرایهدوگان  سبب ]و دلیل[ این  

 گردد. شود، در اینصورت موصوف به شر میرا مانع نمی

دارد. بورزد یا تعامل با ظلمت را دوست  ب شمنی  با ظلمت د  ، جز این نیست که یانوربرای   •
این خود شر   گیرد،  نورزد و سرِ دوستی  با ظلمت دشمنی  کردن  است اگر  ترک  ، چون 

. و اگر با ظلمت دشمنی و  باشدمیشر  ]بجای آن[ مهر ورزیدن با ویعداوت با دشمن و  
استدلال در باب اگر چنین  .  شر است ]خودش[  شر    با  بغض بورزد، پس عداوت و بغض

همانند این   2. است   آفات  با  ته بودنخآمی  بخاطر  1، «( صورت گیردفي الشاهد شخصِ پیدا )»
  کند.صدق می  )خیر و شر(  دو نوعاین  حکمت در آفرینش  گونه انکار از  هر  ]استدلال[ بر

 ]...[  ولا قوة إلا بالله.

هیچ چیزی او را عاجز ]و درمانده[    ، وست [ او توانا] قادر    ،از ذاتش  ،]بدان که[ الله سبحانه
ش داناست، و تنیاز[ است، و به هیچ چیزی حاجت ندارد. او از ذاتواند. او غنی ]و بیساخته نمی

او از ذاتش حکیم است، و جائز نیست که  چیزی در جهل ]و نادانی[ باشد.    باب  جائز نیست که در
]جهان[  در  محال است که در آفرینش او تفاوتی وجود داشته باشد که  .  دچار خطا شوددر کاری  
ایجاد کندشهادت   او قرار گیردو    تناقض  تدبیر  با  تا چیزی که عقل ما   .در تضاد  پس لازم است 

و ]تعالی[ آن را ایجاد و پیدا کرده است، اچون ثابت است که  حکمت آن را درک نتواند پذیرفته شود،  
.  یست داند قابل فهم نهرچند برای کسی که نمی  وجود دارددانسته شود که در آن حکمت بلیغ  این  و  

، و اگر یک  تواند که برای آن ساخته شده است همانگونه که هر یک از حواس ما چیزی را درک می
بر آن احاطه داشته باشد، عقل نیز همینگونه  شاید حس دیگر  چیز در حیطۀ ادراک یک حس نباشد، 

تواند از حدی که برایش مقرر گردیده فراتر برود.  است. زیرا عقل محدود آفریده شده است و نمی
همچون صلاح  نماید و فساد آن  ن ]و نیکو[ میسَ]بعضاً[ یک چیزی که سراپا قبیح ]و زشت[ است حَ

 
خردی باشد، از سوی ناپیدا ]یعنی، بی  ]یعنی، انسان[ : »یعنی، اگر فعلِ شر از شخصِ پیدا حاشیۀ نسخهدر  1

[ فاقد و خالی از عاقبتِ حمیده ]یعنی حکمت[  انسانخداوند[ چنین نیست، زیرا کسبِ شر ]از سوی 
 باشد.« می

کند  ها ایجاب میزیرا برای انسان یعنی اگر طرف مقابل استدلال ورزد که دشمنی و بغض لزوماً شر نیست،  2
نور با   –نظر به گفتار شما  –ها گوئیم که در وجودِ انسان می در پاسخ بغض بورزند، ما  هاکه با شر و بدی 

که جوهرِ نور،  خیزد. درحالی آفاتِ ظلمت آمیخته است. پس آن بغض و عداوت، از ظلمتِ وجود شان برمی 
 . موجود باشد جوهرِ نور  اوت درنورِ محض است، و نباید که بغض و عد
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گذارد[ که وی  گیرد ]و بر او تأثیر میرا فرامی  اوشود که شاید ]علتی[  گردد. ازین ثابت مینمایان می
 گردد. را از درک کردنِ کنه حکمت و سفاهت مانع می

 1[ سازدرا باطل می  یگرایدوگانه ، اثباتِ حکمت: 2,4]

حَسَن ]و    –به جملگی    –ل و حکمت  خردی قبیح ]و زشت[ استند، و عداصل اینست که ظلم و بی
تواند که در یک حالت حکمت باشد، در حالت دیگر فعل[ می  یک  نیکو[ استند. لیکن یک چیز ]یا

در حالت دیگر ظلم باشد، و در حالت دیگر عدل باشد، مانندِ آنچه من  خردی[ باشد، سفاهت ]و بی
ها که برای  خوراکهاز تلف کردن  ، یا  هاها و نوشابهیا از خوردن خوراکه  2از نوشیدنِ دارو یاد کردم، 

برای    ای]وسیلهکه  [ درحالیاتیتزئیناشیای  نگهداری کردن جواهر ]بحیث  ]رفع[ حاجات استند، یا از  
 چون حُسنِ حکمت و عدل و نیز قُبحِ از سوی دیگر،    ها.همانند این  واستند،    مزددهیو    مکافات

حکمت    با  گردد که خدای تعالی را در هر فعلِ خلقتِ اوو ظلم ثابت شده است، لازم می خردی  بی
داناست.  صاحب کرم و غنیِ    بخشندۀفضل و احسان وصف کنیم، چون ثابت است که او    باو عدل یا  

نیازمندی  ها جهل و  گردد، زیرا سبب اینخردی باطل میهمچنان، وصف کردنِ او تعالی با ظلم و بی
 ها منزه است[. استند ]و خداوند متعال از این

به    یا  ،عدلبه    تواند به ظلم ومی  [ یک فعل]یا    چیزیک    بنابراین، از آنجایی که ثابت شد که
ورزنده تأمل  گرِظارهنشخصی    ازاین وجه  ممکن است    اینکه  به حکمت تقسیم گردد، و  خردی وبی

وجه ]حکمت در آن[ آگاهی پیدا کند،  این  ز طریق حس بر  یا ]این شخص[ بخواهد اپوشیده باشد،  
[ مُحتمل اند، ممکن نیست که از طریق حس  بگونۀ بالقوه  خردیکه هردو وجه ]حکمت و بیدرحالی

کدام وجه   ]که  آگاه گردد  آن  کردهبر  پیدا  کدام وجه    فعلیت  گردیده است و  پس شخصِ    .[ زائل 
خردی، عدل و ظلم ]در یک چیز یا فعل  چون اشاره به حکمت، بی یابد که ورزنده این را درمیتأمل
بنابراین،    گردد.او ]بگونۀ مطلقانه بر یکی ازین وجوه[ باطل میحکم کردن    زمان[ وجود دارندهم 

نادانی[  ]و  در شناختِ حقیقت    جهل  دو وجه،  بشر  این  از حیث  فعل[  ]یا  لازم  یک چیز  را  این 
گردد درست  ه باعث تغییر احوال محسوسات بر حواس ]انسانی[ میگرداند که همه اسبابی را ک می

 بشناسد.  

 
 . آمده است عربی  متندر  564الی    563 هاز صفح  این فصل 1
شاید منظور امام ماتریدی این باشد که مثلاً داروی سرفه برای بیماری سرفه حسن و نیکو است، ولیکن   2

صرف کردن دارو  دردی قبیح و زشت است. یا شاید منظور این باشد که عینِ داروی سرفه برای بیمار اشکم 
 تا به اندازه نیازمندی حسن است، ولی اسراف در مصرف کردن دارو قبیح است. 
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ها وجوه  زیرا آن  گرددگرایی نیز باطل میمبنی بر دوگانه  چون این ]امر[ ثابت شد، سخن ثنویه
را   ضررآورها آفرینش  ]چون آن توانند بدانندنمی آورو نفع آورچیزهای ضرر حکمت را در آفرینشِ

آفرینش   نور می  آورنفعاز جانب ظلمت و  از جانب  فعل[    کهدرحالی،  دانند[ را  یا یک  ]یک چیز 
 باشد.   آورنفعو در حالت دیگر  ضررآوردر یک حالت تواند می

حکمت نیست«  گویند »هر فعلی که در آن نفع نباشد،  که می  همچنان، سخنِ کسانی از معتزله
نفعی برای یک شخص داشته    اگرنیست    ضررآورلزوماً  زیرا ]یک چیز یا یک فعل[    گردد.نیز باطل می

از طریق دلالت ورزیدنباشد،   تدبیر ذات یگانه[   چه  اندرز[، چه بحیث  ]بر  ]و  پند  از طریق  ، چه 
امر در آفرینش    یادآورندۀ نعمت، چه بحیث ترسانندۀ عقوبت، و چه بحیث شناسانندۀ اینکه خلق و

 . ولا قوة إلا باللهشمار اند. که بی یاز آنِ کیست، و دیگر موارد

خردی[  به سفاهت ]و بی  موصوف  «( راالفعل في الشاهدسپس، اصلی که فعلِ شخصِ پیدا )»
این فعل، بر ملکیتی بدون اجازۀ مالکش انجام دادن  بخاطر   [ یا1گرداند، یکی ازین دو امر است: ] می

[ یا کاری باشد که در آن نهی مستقر گردد و به مخالفت امر کسی که امر و  2تعدی صورت گیرد، ] 
شود  ها از خدای عزوجل منتفی استند. پس ثابت میکه هردوی ایندرحالینهی از اوست بینجامد.  

 . ولا قوة إلا باللهو برتر است. که خداوند ازینکه به این اوصاف الحاق گردد بزرگتر  

 1: تفکیک مطلق شر و خیر نادرست است[ 2,5]

که در آن نفع ]نسبی[  مگر اینشود، هیچ جوهر ضررآوری نیست  آنگونه که ]در جهان[ مشاهده می
، هرچند انسان از احاطه بر کنه آن عاجز است. از آنجمله، آتش است که در سوزانیدنِ آن داردوجود  

است. آب، که حیات هر جانور به آن وابسته است. همینگونه، هیچ زهر و  نفع  برای تهیه خوراک  
 . داشته باشدداروی تلخی نیست که برای بیماریِ سختی درمان ن

گفتن از شر ]مطلق[ و خیر ]مطلق[ خطا و نادرست    یابد که سخنگر ]جهان[ درمیپس نظاره 
است، بلکه در هر جوهر ضرر ]نسبی[ و نفع ]نسبی[ وجود دارد. و این بزرگترین نشانۀ توحید ]و  

 : از دو نگاه، یگانگی خداوند متعال[ است 

قدرت تام بر جهانی که در آن ضرر و نفع ]هردو[ وجود دارد، تا مایۀ امید و بیم  نخست،  
ا  نمیباشد.  نمیگر چنین  اتمام  به  آن  بواسطۀ  امر  ترغیبی وجود  بود،  و  ترهیب  آن  در  زیرا  رسید، 

 گردد.که کسی که نزدش هردو امر است غالب میداشت. درحالینمی

 
 . آمده استعربی  متندر   355در صفحۀ   این فصل 1
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گردید، تا مجال تفکر و اندیشه در یافت، و امر و نهی درست میتکمیل میدوم، تا عبرت  
 . ولا قوة إلا باللهعبرت است.  شد. در هردو، پند و هردو امر پیدا می

 1[ آفرینش شر از مقتضیات حکمت است: ,62]

آفرینش جوهری که از حیث حکمت لازم گردیده اند.    آورنفعو    ضررآورآفرینش ]اشیاء و افعال[  
به این خاطر بوده تا ]مردم[ چیزهای  ها  ها و آسودگیمحتمل بر درد و لذت است، و پیدایش رنج

های شان را و چیزهای مورد ترس شان را بدانند، تا باشد که حین قرار گرفتن در  مورد رغبت نفس
ها چنان، ]آفرینش و پیدایش آنامتحان ]و آزمایش[، به امثال آن میل کنند یا از امثال آن حذر کنند. هم

  معنایی. اگر چنین نباشد، آفرینش ایشان هیچ  نفع را از ضرر بازشناسندمردم  به این خاطر بوده[ تا  
داشت. پس خداوند متعال ]مردم[ را از اختلاف این دو آفرید ]تا نفع را کسب و ضرر را دفع  نمی

 کنند[.  

، تا یکی جوابگوی  نفع و ضرر آفرید  سپس از روی لطف خویش، هر جوهر را محتمل بر
  بینندگان تا باشد که  ،آن دیگرش قرار گیردضرر که منفعت هر جوهر در مقابل دیگری باشد؛ طوری

بود، آفرینش  ها یک ذات است، و اگر این ]نظام[ از کسانِ مختلف میبدانند که تدبیرکنندۀ همۀ این 
آفرینش  آید؛ اگر  د و از جوهر شر جز شر نمیآیگسست. زیرا از جوهر خیر جز خیر نمیاز هم می

بود،  بود، و تباهیِ یکی همانند آن دیگرش میمیآن دیگرش    همانند بعضی از آفرینشها  هر یک ازین
 . بوددلیل ]و عامل[ فساد شان میبستگی میان منافع شان شد که سازش و همدانسته می

انجامد[. ممکن نیست که ما  ، ]سخن ما به تناقض میرا از یک ذات ندانیم  هااگر ما همه چیز
ها را بر افراد یا اشیاء  توانیم اثر هر یک از آناز بیشتر از یک اصل ]الوهیت[ سخن بگوئیم، زیرا نمی

توانیم بدانیم که ]یک فرد ، و نمیتشخیص دهیم تا دلالت ]بر اصل بودن هر یک از خدایگان[ بکند
در چنین وضعیت، شناختنِ   2ورزد.چیز مشخص[ بر کدام یک ]از اصول الوهیت[ دلالت می  یا یک

[،  بود معرفت و علم برایش ممکن ن  این]زیرا    ودبحال خودش بر یک فرد واجب نمی  دانشِاصل و  
 نادرست   –آید  که همه انواع علم و فروعات آن از وی می   –و علم همه افراد بنابر ندانستنِ اصل  

 د. و بمی

باید که به دیگرش ضرر داشته  آنچه به یکی از دو جوهر ]خیر و شر[ نفع داشته باشد می
گردد، زیرا برای گردند. ولی ]در چنین حالت[ نفع خنثی می. پس ضرر و نفع باهم روبرو میباشد
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است نفعی وجود  که در هستیِ جهان و برای هرچه در آن  هر نفع مانعی وجود خواهد داشت. درحالی
ها ]از نفع و ضرر[ ذات یگانه است، ]کسی  دارد. این دلیل راستین است بر اینکه تدبیرکنندۀ همۀ این

ینکه ]بگونۀ مطلق[ ضرر ببار آورد بازداشته است، تا نفعی  را از  ضررآوربا لطف خویش کلیتِ  که[  
را که او اراده نموده برای کسی که ارادۀ نفع را دارد قابل پذیرش گرداند. به عینِ ترتیب، همین قصه  

 ]...[ .ولا قوة إلا بالله کند. در باب کسی که ارادۀ ضرر را دارد نیز صدق می

تر ]و ه علم بر هردو امر ]خیر و شر[ داشته باشد، تمامچنانکه در جهانِ پیدا معلوم است، آنک
از ضرر بر حذر دارد اگر ضرر را نشناسد. خویشتن را  تر[ است. بلکه هیچ کسی توانایی ندارد که  کامل

تر است ازینکه اگر ]کسی[  تر و تمامبنابر حکمت واجب   (نفع و ضرر)بنابراین، آفرینش هردو امر  
نیاز[ و بر قدرت و علمِ  ]و بی  همچنان، این خود دلیل است بر فاعلِ غنی   1. ه باشدیکی آن را آفرید

 . ولا قوة إلا باللهچیز را همانگونه که هست شایسته گردانیده است.   وی، که هر

 2[تناقض معتزله در مناظرۀ شان با ثنویه: ,72]

اینست که در آفرینش خداوند    بر  زیرا مذهب شان  .در این مسئله خطا ]و نادرست[ است   معتزلهسخن  
 شود.  تنها بگونۀ مجاز شر نامیده میمتعال شر وجود ندارد، و 

ها بخاطر زائل ساختن آنچه ایست که آنبگونه[  زردشتیان]و    ثنویهبا  شان    ۀشیوۀ مناظرولیکن  
و به    دارندمیتسلیم وا    طوری بهثنویه را  سپس    3کنند. را شر ثابت می  آن  ،پندارندها شر میکه آن

ورزند[ هردو وجه ]خیر و شر[ از جانب  سازند که ]استدلال میمیپذیرفتنِ آفریدگار یگانه ملزم  
از الله متعال نیست و آن ]یگانه[  کسی غیر  آفریدگار  به  بعداً  دانسبت  باید  ها را  آن معتزله  د. ولی 

نفی می ]نسبت  را  آن مُ  ]کار شان[   این  وکنند،  دهی[  زیرا  است.  فاسد  معرفت و حال و  نخست  ها 
ها سازند، ولی سپس برای نفی کردنِ یکی از آن یگانگی او را از بابت آفرینش خیر و شر ثابت می

آفرینش  که    گویند[ : آن کسیکنند ]و می، خودشان به سخنِ ثنویه رجوع می]از خداوند[   بگونۀ حقیقی
باشد. پس شبهت در شر بگونۀ حقیقی از وی باشد همان کسی نیست که آفرینش خیر از وی می

 گردد. توحید ]بر ایشان[ لازم می

 
ندارد، و به عین   –که عبارت از شر و ضرر است  –بر عملکرد ظلمت هیچ علمی ، نور چون به باور ثنویه 1

 ترتیب، ظلمت بر عملکرد خیر از جانب نور علم ندارد. این نقصِ علم دلالت بر نقصان ذات شان دارد. 
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   ورزند که شر پنداشتنِ شما بعضی موجودت را، خودش شر است.یعنی، معتزله در مقابل ثنویه استدلال می 3
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که افعال ]و کردار[ بندگان از گناهان،  ازینورزند  ها انکار میدلیل این سخن شان اینست که آن
آفرینش شرور از جانب جواهر گویند که  ی، و در مقابل معصیان و شرور آفرینش خداوند باشند

ها را بخاطر فاسدسازی و تباه  نامند، و این. ولی این جواهر را شریر و بزهکار نمیگیرندصورت می
نمی مُفسد  اشیاء  دیگر  شر خوانند.  گردانیدن  نیز  را  فساد  و  شر  افعال  آفرینش  ترتیب،  همین  به 

شود، تنها بگونۀ مجاز شر  وهری که شر نامیده میهای شان اینست که: ج گویند. یکی از جوابنمی
 شود نه بگونۀ حقیقی، و جواهر در حقیقت شر نیستند.خوانده می

گوئیم که خدای عزوجل آفرینندۀ جواهر شر و خیر است، و نیز آفرینندۀ که ما میدرحالی
وجود داشته باشد که  . نزد ما جائز نیست که چیزی در پادشاهی او  شر و خیر است   ازافعالِ بندگان  

اش شریکی باشد و در آفرینش مخلوقاتش او آن را نیافریده باشد، یعنی جائز نیست که در پادشاهی
 تر و برتر از آن است.برابری کند. خداوند بزرگ

، «(أن خلق الخلق لیس هو ذلک الخلق)»  نیست   آفریده  همان  عینِ  آفریدهگوئیم: آفرینشِ  ما می
بنابراین، ما فعلِ ]آفرینش[ او تعالی را بحیث شر و   1نیز همینگونه است.   یدگانآفر  و ]آفرینش[ فعلِ
زیرا خداوند متعال موصوف به فعلِ    2نامیم. کنیم، و نیز فعلِ او را شر و خیر نمیخیر وصف نمی

]بلکه او آفرینندۀ   «( باشدشرير«( یا بدکار )»یِرَّ ـخَ توانیم که او نیکوکار )»خویش است، و گفته نمی
 . ولا قوة إلا بالله. باشدمیحقیقی است و به آن مسُما  آنچه فعل او باشد. خیر و شر است[ 

مردم ،  ]انسان[   و درد در حواس  ،مناظر زشت   ،آفرینش جواهر ضررآور  در  حکمتباب  در  
ورزیده اند، چه به نفی و چه به اثبات آن. از ایشان کسانی اند به چیزی غائب از حواس شان اعتقاد 

را[  که   پرداختند  نیزپذیرفتند، و  ]این  به شهوات  نکردند و  اعتنا  که  اند  قابلیت  کسانی  اگر  درکِ . 
شد، مردم قُبح ]و زشتی[ را از حسُن ]و نیکویی[، و دردآورنده را در حواس آفریده نمی  محسوسات 

درک  پس  ،  توانستند]محسوسات[ را درک کرده نمیاگر  . زیرا  توانستندناخته نمیآورنده بازشاز نفع
های شان  برای عقل نیز  آور  سن ]و نیکو[ یا درکِ کردنِ ضررآور از نفعکردنِ قبیح ]و زشت[ از حَ

بود. بنابراین، خداوند این ]محسوسات[ را آفرید تا مردم آنچه را که برای حواس شان  ممکن نمی
درک  بگیرند،  قابل  نیست  درک  قابل  که  آنچه  برای  مثال  بحیث  ]پدیدۀ[   است  هر  که  باشد  تا 

اعتقادورزیده شده را که از بینایی شان غائب ]و پوشیده[ است بر اساسِ آنچه که برای شان نمایان 
 . ولا قوة إلا باللهاست قابل شناخت گردد.  

 
فعل )از حیثِ اختیار  افعالِ بندگان عینِ افعالِ بندگان نیست، بلکه آفرینش از آنِ خداوند و  نشِیعنی: آفری  1

 از آنِ بنده است.  و کسب( 
 شر نیست. خودش آفرینش شر، عینِ شر نیست. یا آفرینش شر،  زیرا 2
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 گویندکه میهر سخنی  توافق دارند  ها  ، آناختلاف شان  رغماینست که علی  ثنویه  تناقض دیگر
اگر سخن راست بگویند،    . پسکنندمی  هر سخن را[ قبول] بواسطۀ آن  ، و  گویندبواسطۀ جوهر نور می

از جوهر نور    دروغ شاناست، و اگر سخنِ دروغ بگویند بازهم    جوهر نوراز    شان  همۀ اختلاف
که    گرددثابت میگویند، بازهم   و بعضِ دیگر سخن دروغ  گویندبعضِ شان سخن راست  اگر  .  است 

 1.گیزندبرمیبجای ظلمت  چون آن را  پذیرد  آن یک که از جوهر ظلمت است، او نیز برتریِ نور را می 
نویه[  شود. بنابراین، اینکه ]ثکه پذیرفتنِ برتریِ چیزی که برتر است نزد عقل »خیر« دانسته میدرحالی

 .ولا قوة إلا باللهگردد. آید، اصلاً باطل میآید و از خیر جز خیر نمیگویند که از شر جز شر نمیمی

 2[جواهر متضاد مایۀ عبرت برای اهل معرفت است : ,82]

 های گذشته[ ما بیان کردیم که: ]در فصل

 [ وجه حکمت در آفرینش جواهر متفاوت است؛  1] 

 تواند شر وصف گردد؛  [ اینکه فعل خدای تعالی نمی2] 

[ اینکه اگر او تعالی قُبح را قبیح ]و زشت[ و حُسن را حَسَن ]و نیکو[ پدید آورده است، همین 3] 
حکمت عبارت از نهادن یک چیز در جای مناسب ]و معنای حکمت است، زیرا    ]اثبات[ 
 ؛  باشد اش[ میشایسته

 [ اینکه خدای تعالی متخلق به حاجاتِ نفس نیست، بلکه متخلق از ذات خودش است؛  4] 

ها  نعمت   بارا  ها  آن، و  نهادها  در آنرا    عقل ]و خرد[مخلوقی که  ار است برای  گ آفرید [ اینکه او  5] 
با ]آزمایش کردن و    ،نهادنِ هر چیز در جای مناسبش  در  کردن شان  آزمایشبا  ،  هاو مشقت 

 .گردانید اهل معرفت هایی که به ایشان ارزانی نمودهدر شکرگزاری برای نعمت شان[ 

عِ مخلوقات را با جواهر مختلف آفرید و این اختلاف در جواهرشان را  یجم  خداوند متعال
در نبرد  باهم  ، زیرا بعضی ازین جواهر  قرار داد  اهل معرفتمایۀ دلیل، عبرت، آزمایش و ابتلا برای  

حذر   یدن و. ]خداوند متعال شر را آفرید[ تا مردم با چگونگی ترس اند   سازگارباهم  اند و بعضی دیگر  
ها را های مبادرت ورزیدن به این از آنچه مایۀ بیم ]و وحشت[ است آشنایی پیدا کنند، شیوه  داشتن

 
ن د، اعتراف کردن به همیندروغ وجود دار نکه کسی اعتراف ورزد که سخن راست و سخزیرا همین  1

 ، خود کار نور است.  حقیقت
 . آمده است  متن عربیدر  476الی    474ه از صفح  این فصل 2
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  ، و نیز «( بشناسندفي العقول  لعواقب المحمودةاعقل پسندیده استند )»  نزدجهت رسیدن به پیامدهایی که  
تا در نتیجه، با  بشناسند.  [  فایدهبخاطر اجر ]و    –ها  علی رغم کراهیت در آن   –  را  چیزهای دیگر
اصلِ ترغیب و ترهیب را برای    در جهانِ محسوسات  و احوال گوناگون  مختلف  جواهر  مشاهده کردنِ

بشناسند وعید  و  معرفت وعد  راه  این  زیرا  شناخت   .  ب  و  که  ]حقیقت[  درکِ    سویاست  نهایات 
 . ولا قوة إلا بالله. رساندمی

انکار ورزیده   ]آنگونه که ثنویه  بود که ]هستیِ[ یک چیز را از معدوم انکار ورزیداگر جائز می
از چیزهای قابل ادراک انکار    2چون برای وهم قابل تصور نیست، آنگونه که شخص معیوب  1اند[ 

گردید که از هر چیز غائب که در دسترس  ها را درک کند، این نیز جائز میتواند آن رزد زیرا نمیو
نباشد  ]درحالی  3حواس  ورزید  انکار  کار  نیز  این  عقلکه  تناقض    خلافِ  این  و    زردشتیاناست[. 

 4کنند. دهد، زیرا همۀ شان از پیشینیان خود پیروی میدیگران شان را نشان می

برابر است با واقع گشتن حواس بر آن. اگر این بالاتر برده    ،تصور کردن ]یک چیز[ در وهم
  وهم مثلِ آن را در  توان  مییا    نیز در وهم تصور کردحالتِ وقوع حواس را  خودِ    توانمیشود، پس  

ولیکن خدای تعالی نه از طریق حواس قابل شناخت است و نه برای او مثال    5. تقدیر ]و تصور[ کرد
  ]و مانندی در جهان محسوسات وجود دارد[ که بتوان او را تقدیر و تصور کرد.

دلیل  یا در علم حسی    ،علم حسی است   اهماندر وهم  اینست که: تصور    ثبوت ]سخن بالا[ 
هر    از آنجایی که  ند وجود دارد.ست قابل شناخت ا   که ]برای ما[ بر چیزهای غیرحسی    لزوم علم  بر

[ و حکم  قدرتاز آنِ ] حواس    ، پس لزوماً داندماهیت و کیفیتِ حس را نمی  موجود صاحبِ حس

 
گراییِ ظلمت و نور روی آوردند،  : »کسانی که به دوگانه گویدامام ماتریدی در جای دیگر کتابش می 1

بنابر سخن شان ظلمت و  زیرا  ورزند،ها سزاوارتر بودند که از آن ابا که آنجهان را قدیم پنداشتند. درحالی 
که معلوم است که  . درحالی باشدمیها اج پرداختند، و جهان از امتزاج آن نور مقابل هم بودند و سپس به امتز 

تباین ]و تقابل ظلمت و نور[ پیش از امتراج بوده است، و آن دو   وامتراج صورت گرفتن خود حادث است، 
 ( متن عربی در  389شدند.« )صفحۀ بنام جهان یاد نمی

 شخصی که یکی از حواسش دچار نقص و ناسلامتی باشد.  2
 چنانکه حکمت در آفرینش شر نیز از دسترس حواس انسان بیرون است.  3
 ها پیروی کردند. گرایی زردشتیداشته باشد که در این مسئله از دوگانه  شاید اشاره به معتزله 4
یعنی، تصور کردن یک چیز مانند آنست که ما آن را بواسطۀ حواس خود ادراک کنیم. حالا اگر بلندتر   5

تواند در ذهن تصور گردد. به عبارتِ دیگر،  « خودش نیز می وقوع ادراک حسیتصور کردنِ »ازین فکر کنیم، 
 . اشاره داردتصور کردنِ خودِ تصور  بهامام ماتریدی 
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اهل حواس همانگونه ادراک  آورد که  میای پدید  بگونه شناسد و آن را  میکه حقائق آن را    است کسی  
ورزند. این کسی که حواس را پدید آورده، ممکن نیست که خودش قابل ادراک بواسطۀ حواس  می

 بدوش کشیدنباشد، زیرا هر موجودِ صاحبِ حواس در باب احوال خودش جاهل است و توانایی  
گردد را ندارد. بنابراین، واجب است که آن یک که ورای این حواس  آنچه که از نزدش فاسد می

تواند، زیرا  تابد او را برتافته نمیآنچه که محسوس را برمیت دانای باحکمت باشد.  است همانا ذا
د و بواسطۀ امثال ما  مانتافت، ممکن نبود که او خودش محسوس میبرمی  را  بود که او اگر جائز می

 .  وبالله العصمة والَجاة. گردیدحمل می

 1: حکمت در ثواب و عقاب[ 2,9]

 گفت: دلائل امر و نهی نزد ما عبارت اند از:ابومنصور رحمه الله 

از آنجایی که خداوند متعال انسان را از میان جانوران برای کننده:  [ معرفتِ امرکننده و نهی1]  
شناخت این مسئله مخصوص گردانید، سزاوار نیست که ]ثواب و عقاب[ مهُمل و کنار گذاشته شود،  

ن آن  در  که  چیزی  نیست  سزاوار  که  همچنان،  همانگونه  شود.  گذاشته  مهُمل  باشد  عقل  فع  نزد 
العقل حُسن کل   ما في)»  زشتیِ هر کار زشت وجود دارد  ]شناختِ[    ]شناختِ[ نیکویی هر کار نیکو و

زشت گردانیده شده و هر کار نیکو بالفعل نیکو   بالفعل  و سپس هر کار زشت «(، حَسَن وقبح کل قبيح
بنابر    2]بالفعل[   بنابراین، امر و نهیِ«(.  فعل القبيح ویحسُن فعل الْسنفي الفعل یقبح  گردانیده شده است )»

فلزم الْمر والَهی لما کان ما به الْمر  لازم گردید )»  3بواسطۀ آن ]شناخته شده[ بود امر و نهی    آنچه که
 «(. والَهی

. پس وی دلالت بورزندبر یگانگی و حکمت    تا  آفریدطوری  را    خلق[ خداوند متعال  2] 
اگر  زیرا  به عبث بگراید.    وی  در خلاء قرار داده شود، و خلقت   آنجائز نیست که خلق از معرفت  

هرکی    4شود. گردد و حاصلِ ]آفرینش[ فنا گشتن میخلقت نیز زائل میحکمتِ    محو گردند،  هاسختی
 بنا گذارد، او عابث بوده و حکیم نیست.  شدنچیزی را برای نقض 

 
 باشد. می  متن عربیدر  341الی    339این فصل از صفحۀ  1
 منظور از »امر و نهی بالفعل« همانا ثواب و عقاب اخروی است.  2
 . بواسطۀ آن ثابت گردانیده شدکه شناخت امر و نهی  ییعنی، عقل 3
  بعدداشت، و شدند، ثواب و عقاب نیز وجود نمی ها و ابتلا و آزمایش در جهان آفریده نمی زیرا اگر سختی 4

بود، که این خلافِ  بود. پس زندگی در این جهان به هدف فنا گشتن میازین جهان جهان دیگری نمی 
 . گرددواقع می حکمت 
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بود،  وعد و وعید نمی   ]نظام[   اگرای ]برپا داشتنِ[ ترغیب و ترهیب استند.  بر  1[ وعد و وعید3] 
رفتند، و عمل و کردار مردم برای شان فایده ]و زیان[  ورزی از بین میبرداری و ضرر گناهنفعِ فرمان
داشت، معنای  وجود نمیبرای گنهکار  ضرر  و    بردارفرمان  برای شخصِنفع  آورد. پس اگر  ببار نمی

. بنابراین، وعد و وعید از ماندنمیناهی  ای برای ]مفهوم[ آمر و  و فایده  دگردیامر و نهی باطل می
که   است   در امر و نهی مجاهدت با نفس و کشاندنِ آن به چیزی  . همچنان،روی حکمت لازم گردید

  باشد. شخصِ مبتلا ]و گرفتار[باشد، نفس از آن متنفر می  پسنداست. آنچه برایش نا  دپسنبرای طبع نا
، مگر با بیاوردبه راه    آن را  وبکشاند  خواهد  چه که میآن را بسوی آن  ورزد،بر نفس غلبه    تواندنمی

های  ها و بدوش کشیدن رنجحاضر شدنِ ]نظام[ وعد و وعید. چون این را ببیند، ترک کردنِ لذت
 گردد. تر میبزرگ برایش آسان

اگر امید نفع یا بیمِ ضرر در عاقبت ]و سرانجام[  انسان با خُلق و خویی آفریده شده که  [  4] 
نماید. پس ناگزیر برای اعمال خودش نیز اینچنین یک فعل نرود، آن فعل برایش قبیح ]و زشت[ می

بود، عاقبت ]و سرانجام[ دشمن و دوست  باشد. اگر چنین نمیاست، و این حقیقتِ وعد و وعید می
کند که عواقب برای  ها از حیث اختیار و ایثار ایجاب مینکه تفاوت میان ایدرحالیبود.  یکسان می

 .وبالله التوفيقدشمن و دوست نیز متفاوت باشد. 

ثوابهمچنان،   ]و برتری[    دارای  سزاوار بود که  آنجایی که خداوند  بودمیفضل  از  ؛ زیرا 
سع آن را انتهاست که ما و متعال با پیشی ورزیدن در ]اعطای[ نعمت به ما مستحق چنان شکری بی

نداریم، پس ثواب را با مضاعف ]و چندین برابر[ قرار دادن فضلی از جانب خود ساخت، چنانکه  
مِثلَْهَا ﴿فرمود:   إِلاه  فَلََ يُُزَْىم  یَِّئَةِ  بِالسه جَاءَ  وَمَن  مْثَالهَِا 

َ
أ فَلَهُ عَشُْْ  بِالْْسََنَةِ  جَاءَ  کار »  ﴾مَن  آنکه  هر 

را مرتکب گردد مجازات    یو هر آنکه عمل بد  ابد،ییرا ده چند در م  مزد آن  ،انجام دهد  یا ستهیشا
به مثل آن  شودینم پس برای گناه، تنها همان قدر جزا که بر اساسِ حکمت    .[160الأنعام:  ]«  مگر 

اصل است.    اینکه ثواب را از روی فضل چندبرابر ساخت، زیرا  گردد قرار داد، درحالیواجب می
 . للهولا قوة إلا با

تواند. همچنان، آنچه که پیامبران همین است آنچه که عقل ما در باب امر و نهی دریافته می
در این مسئله از جانب خداوند آورده اند دلیل کافی ]و بسنده[ است. بنابراین، لازم است تا حکمت  

باشد. ولیکن  میدر امر و نهی را پذیریم و تعظیم کنیم، هرچند عقل ما از آگاه گشتن بر آن قاصر  
همانگونه    کنیمترک    را در کل  استعمال عقل  ]قصور عقل ما در فهم حکمت ما را وا بدارد که[   نباید

کاره رها کردن[ هیچ یک از جوارح بخاطر  که سائر اعضای بدن نباید ترک گردند، زیرا تعطیل ]و بی

 
 وعد به معنای مژدۀ ثواب، و وعید به معنای بیمِ عذاب استند.  1
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د تعطیل یا ترک گردد[.  منافع شان شایسته نیست. پس عقل نیز همانند سائر جوارح است ]و نبای
صدق آنچه را که من در باب ]حکمت و نفع[ سائر اعضای بدن یادآوری کردم، در باب عقل نیز  

 . ولا قوة إلا بالله. کندمی

 1: پیامبران هرگز به کاری قبیح امر نکرده اند[ 10,2]

 دو نوع است:  خواندیم حین و قب سَآنچه را که عقل حَ

از نعمت    ینگردد، مانند شکرانگ  ریحکمِ آن از آغاز تا انجام کار[ متغ  تِیآنست که ]ماه   ،یکی
 پنداشن انکار ]از نعمت و بخشش[.  حیدهنده و قب

  . مثلاً عقل [ بداندکویحسن ]و ن« حال»  ایز« آغا» ،»عاقبت«آن را بخاطر   آنست که عقل دوم،
. پس  داندنیکو می ازدییدست م  فساد و ظلمکه به  یکس یانتقام ]و جزا[ برا ۀبگون را کردن شکنجه

گونه    نیبه هم  زی[ نقربانی کردن[ فرموده شود. ذبائح ]و  فعلجائز است که در شرع، به مثلِ آن ] 
میرد، و ذبح نیز به طرف همان ]مفهوم[ ؛ دلیلی که در آن اباحت آمده اینست که هر جانور میاست 

 ز جملۀ اشیای مُباح است.  سازد. پس ارود و بر آن آسان میمی

 کنی]و زشت[ است، ول  ح ی قب ی[ است و ظلم در جملگکو ی حسن ]و ن  ی عدل در جملگ  ،ثانیاً
[ آن  یی کو ینو  سن ] و حُ  گرددیآشکار م   ینه  ۀجی[ آن در نتی]و زشت  قبحاند که    ییای اش  ان یم  نیدر ا
 بهحالت  کی]از   افتنشیاحوال انسان و انتقال    یِهمانند دگرگون  نی و ا  گردد،یامر آشکار م  ۀجیدر نت

 امبرانیو پ  دهیبما رس   امبرانیگونه است؛ چون از جانب پ  ن یبه هم  ز ین  وان ی[ است. ذبح ح گریحالت د 
 . ندیفرمایجز به عدل نم

چون در این کار مصلحت    برساند  انیبه ظلمت ز  تواندیاند که نور م   رفتهیپذ  زین  زردشتیان
 شود. ]...[دیده می

[ است، ولو که  دهینزد عقل مذموم ]و نکوه  رساندیکه آزار نم  ی: »ستم بر کسدیگو یم  2وراق
]امر[ است،    نیاز ا رونیذبائح ب که یهم نپسندد. درحال گرانیبه د پسنددیخود م یاو آنچه را که برا 

 
 آمده است.   متن عربیدر  546الی    543این فصل از صفحۀ  1
بود که بعدها به الحاد و   یدر قرن سوم هجر یمعتزل نی متفکر ۀهـ( از جمل 247 ی)متوفا وراق یسیابوع 2

  یوراق از جانب شاگرد خودش ابن راوند  یسیگزارش از الحاد ابوع نی. نخستد یگرائ امبرانیانکار از نبوتِ پ
به  ییهابه اسلام بود پاسخ  ورمندو با ی پابند به کلام معتزل کهیو او خودش تا زمان د،ی ارائه گرد  یمعتزل

از ماجرا و   ی دی داده بود. امام ماتر د یقرآن مج تیو حقان امبرانیوراق در باب نبوت پ یسیاعتراضات ابوع



 گراییدوگانهِنفیِوِمتحکِاثبات:2ِِبخش56ِ

  منافعهمراه با    ی. پس اگر بر حُسنِ عواقب و سلامتباشدیتوهم آن از علل آن جدا م  کهیبخاطر
 1است.«  نگونهیهم زی . در مسئله ذبائح نشودیآشکار م ی راحت ت ی شود، فضل دهیتأمل ورز

 دو نوع اند:  اءی: اشوبالله التوفيق میگوئیم ما

 باشد. حیضد و خلافاتش قب  ی[ باشد، و براکو یخودش حسن ]و ن یآنکه برا یکی

ن  دوم  یا، وگردندتلقی می و خلافاتش حسن    ی[، آن شیازمندیآنست که بنابر حاجت ]و 
لازم است که  . پس  بدست آید  – یا مذموم بودن آن    –]آن فعل[    عاقبت   که دلیل بر ستودگیِ زمانی
شناخته    آن  ت ی و مذموم  یاحوال ستودگ زمانی کرده شود که  ]بر حُسن و قبح یک چیز[ تنها  حکم  

امر.  شود برم  این  خو   ریناگز  کهیبخاطر  ،گرددیبه خود شخص  عقل  بر  ورزد،   شیاست  اعتماد 
]در    ت ی موجود  کهیدرحال م  کیاختلاف  تناقض  سبب  ]امر[    نکهیا  ای.  گرددیمسئله[  به  شخص 

 . در مسئله است  امبریمخصوصِ عقل رجوع کند، و آن عبارت از قولِ پ

نیست   ن،یبنابرا ]و    ممکن  ذبائح  قبهاقربانیکه  نفس شان  در  ز  حی[  در    رایباشند،  ]کشتن[ 
هرگاه   رایز  داند،ی م  دهیو عقل آنرا پسند  گرددیموضع انتقام ]در پاسخ به حمله و تهاجم[ جائز م

اذ  یبرا پ   ت ی دفع کردن  قبح و زشت  کرده  ناگوار فکر  یامدهایو رنج و  آ  ی شود،  باطل    ندر نفسِ 
  جواز –آن[    میاجازه دادن و ترک کردن ]تحر  قطری   از  –لحاظ، محنت و رنج در آن    نی. ازگرددیم
.کندیم داپی

 
وراق در   یسیرا بر ابوع یابن راوند یاز نقدها ی و بعض کند،یم ادی وراق   یسیبا ابوع یجدال ابن رواند

ابن  در منابع آمده است که نشان بدهد.  زیرا ن های تا اختلاف خود معتزل ستنقل کرده ا د«ی»کتاب التوح
پس  زیوراق از بابت ملحد گشتنش داشت، خودش ن یسیکه بر استادش ابوع یتند یپس از نقدها یراوند
«  المعتَلة لةيفضمعتزله( را در نقدِ کتاب » یی« )رسواالمعتَلة  حةيفضو کتاب »  د،ی اگری به الحاد م یاز مدت
  ی. ابن راوند بنددی طعن و رد م یمعتزل  نیکه در آن بر متکلم سدی نویم  یبصر جاحظ فِیمعتزله( تأل  یِ)برتر

  ریوراق آن را بنام خود تکث یس یاو بوده و استادش ابوع  فاتی« از تألالزمرد شد که کتاب » یهمچنان مدع
  راداتی ا دی و قرآن مج امبران،یپ یهابر مسئله نبوت، معجزه  یراوندیا ابن  نموده بود. در کتاب زمرد، وراق

  –هـ(   321 ی)متوفا اطیخ نی را ابوالحس یوراق و ابن راوند یسیداشته اند. داستان الحاد ابوع  یاهانتبار
وراق یا ابن  از کتاب »الزمرد«  ییهابخش  اطیگزارش داده است. خنیز  –یکی از متکلمین معروف معتزلی 

است( نقل   دهی« )که امروز به چاپ رسلراوندي الملحدالانتصار والرد عَل ابن ا را در کتابش موسوم به »راوندی 
 . سپس نقد کرده است کرده و 

« گفته باشد. وراق این کتاب را  الَوح عَل الْهائماین سخنان را در کتابی موسوم به » به گمان اغلب که وراق 1
 نوشته بود.   جانوراندر نکوهش ذبح، قربانی کردن و خوردن گوشت 
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ِ[:ِتنزیهِپروردگارِازِجسمانیتِوِتشابه3بخشِ]

 1[تواندقرار گیرد یکتا بوده نمیاشکال و اضداد  هرچه تحت  :3,1]

  یست گی عدد ناز حیث یگانوحدانیت  اینکه ووحدانیت و الوهیت خدای تعالی ثابت گردید،   چون
از شباهت و ضد داشتن    تعالی  گردد تا اواین نیز لازم میباشد،  زیرا عددِ یک دارای نصف و اجزاء می

دانیت  اثبات تشابه به نفیِ وح  کهدرحالیانجامد  نفیِ الوهیت میضد به    دانسته شود، زیرا اثباتِ  برتر
 انجامد. می

باشند، و اشکال و اضداد  به این خاطر که مخلوقات همه تحت نام اشکال و اضداد شامل می 
که خداوند سازند. درحالیو یگانگی را از مخلوقات منتفی می  اندفنا و عدم  پذیرندۀ  هایی اند که  نشانه

و همتا ندارد. این تأویل سخن ای است که شبیه ]و مانند[ ندارد، و قائمی است که ضد  متعال یگانه
ء  ﴿ پروردگار است که فرمود:   . [11الشوری:  ]« هیچ چیزی همانند او نیست »  ﴾لیَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ

گیرد، که  اصل در این ]مسئله[ اینست که: هر آنچه که مانند داشته باشد تحتِ عدد قرار می
کمترین آن عدد دو است. و هر آنچه که ضد داشته باشد، تحت فنا قرار دارد، چون ضد آن ]سرانجام[  

را   میاو  تباهی  آن  به  بواسطۀ  که  است  دارای ضد  است،  تعالی  او  که سوای  آنچه  هر   فنا کشاند. 
 کند. گردد و جُفت پیدا میمی [ برابرتعدیل ]و گردد، و دارای شکل است که بواسطۀ آن می

تأویل   پادشاهی [  163]البقره:    ﴾وَاحِد  ﴿بنابراین،  کبریا، قدرت و  او در عظمت،  اینست که 
است، و از اشباه و اضداد منفرد و یکتاست. از این جهت، اینکه او تعالی جسم و عَرَض گفته    یگانه

پنداشتنِ چون این ثابت گردید، پس  انجامد.  شود سخنِ باطل است، چون این دو به شبهِ اشیاء می
نیز    و وصف کردنش با صفات ]مخلوقات[   باطل است،  هر آنچه که از مخلوقات به او مضاف گردد

وصف ]و  شوند بحیث  که به مخلوقات نسبت داده میاین صفات زمانی  اگر  هرچند،  باشدمیطل  با
 فهمیده شوند.   ستایش[ 

 وبالله التوفيق. 

 
 . ترجمه گردیده است متن عربیدر  228و   227ات صفح از رویاین عنوان  1



 وِتشابهِِتیپروردگارِازِجسمانِهی:ِتنز3ِبخش58ِِ

 1[ گردداثباتِ اسماء و صفات منجر به تشابه نمی  :3,2]

 شیخ ابومنصور رحمه الله گفت:  

 آنچه که ائقِ چون حقآید،  تشابه بمیان نمی  ]برای خداوند متعال[   در اثباتِ اسماء و صفات
  3. و ثبات 2هستی ، مانندگرددنفی می  از وی  موجود است  مخلوقات در

، چون برای  تعریف است   قابل  –که شایستۀ ربوبیت اند    –  ذات خداوند تنها بواسطۀ اسماء
هرگاه بخواهیم  .پیدا[ راه دیگری وجود نداردشناخت غائب ]و ناپیدا[ جز از طریق دلالتِ شاهد ]و 

الفاظ علو و جلال[ طریقۀ معرفت ]و   ]اطلاق  کنیم، همین  با علو و جلال وصف  که ]چیزی را[ 
که اگر چیزی که  درحالی  گوئیم.ها سخن میگونه دربارۀ آنشناخت ما[ از چیزهای پیداست، و همین

توانیم  گذاری[ نداریم، و نیز نمیطریق تسمیه ]و نام  شاهد ]و پیدا[ نباشد، ما توان شناخت آن را از
چون   که بسوی آنچه که از طریق حواس برای ما قابل درک نباشد و از جنس اعیان نباشد اشاره کنیم.

همین ما  ]نامتوان  این  ما  پس  دارد،  احتمال  میقدر  بکار  پیدا  چیزهای  برای  که  را  و هایی  بریم 

 
 ترجمه گردیده است.  متن عربیدر  229صفحۀ  از رویاین عنوان  1
از این واژه   »هستی«( بکار رفته است. اینکه امام ماتریدی فارسی واژۀ« )معُرب الهستية در متنِ عربی، لفظِ » 2

گفته   : »شیخ ابومنصور ماتریدی در کتاب المقالاتکه دهدتوضیح می  ، امام ابوالمعین نسفیردچه مُراد دا
انیِ غیرِ وی برتر دانسته شود و از آنچه که برایش در عالم حوادث  است: لازم است که او تعالی از جمیع مع

کسی که »لا  همین وجه اطلاق »ماهیت« ]برای خداوند متعال[ است نزد . مثال ببار آورد پاک دانسته شود 
ها ماهیت به مفهوم  گوید و منظورش نفی کردنِ هستی غیرِ وی از او تعالی است، چون نزد برخی می غیر« 
ماهیت را ]برای   که  است که خلاف هستیِ غیرِ وی باشد. چون مسئله اینچنین است، پس کسیای هستی

بلکه منظورش نفیِ آن است.   جنس بودن[ نیستبرد، منظورش اثبات تجانس ]و هم خداوند متعال[ بکار می 
ن واژۀ فارسی  البته شیخ ]ابومنصور[ رحمه الله لفظِ »هستی« را ]برای خداوند متعال[ بکار برده است، و آ

، رود. فراتر از متکلمینبرای لفظ »وجود« است که بین فعلِ پدیدآورنده و ثبوت ذات آن مشترکاً بکار می
ندارد«  در زبان عربی فصیح این واژه اصلی که کنند، درحالی را استعمال می  )انیت( «ـيَّة نَِّ إِ لفظِ » فلاسفه

 (. 162، ص  1«، ج  تبصرة الأدلة)نسفی: »
برای  که  گیردصورت می  معنایی آنهمراه با نفی کردنِ   هستی و ثبات برای خداوند متعال ثباتِایعنی،  3

به عبارت دیگر، هستی و ثبات برای خداوند متعال به عینِ معنا و مفهومی نیستند که   .ثابت است مخلوقات 
ها دیگر اند و قائم بالذات نیستند، و ثبات آن ، زیرا هستیِ مخلوقات شبیه هم ثابت انددر باب مخلوقات 

معنای  د، به نکه اگر هستی و ثبات برای خداوند متعال اطلاق گردهمیشگی و جاودانه نیست. درحالی 
  و وجود قائم بالذاتمعنایی است که دلالت بر د شد، و آن عبارت از نتر ازین معانی اطلاق خواهمتفاوت

 پاینده بخود دارد. 
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اینکه  خواهیم از آن ساقط سازیم. پس  بریم، ولی تشبیه را می[ بکار میز نی  شناسیم برای ذات ناپیدامی
گوئیم »]خداوندِ[ عالِم«، این همانند علماء نیست. این روَِش در هر یک از اسماء و اوصافی که  می

 .والله الموفقکند. بریم صدق میبرای خداوند بکار می

 1[ اطلاق لفظ جسم برای خداوند جائز نیست :3,3]

 شیخ ابومنصور رحمه الله گفت:  

 [ بکار رفته است. و مشبهه  جسم بر دو وجه ]از جانب مجسمه

رود[، و «( ]بکار میلجسم في الشاهد مائية اجسمِ پیدا )»  ماهیتِ  نخست، ]لفظ جسم[ از حیثِ
گانه[ باشد، یا اسمی است به معنای آنچه که نهایت آنچه که دارای جهات ]ششآن اسمی است برای  

  جائز نیست که بنابراین،  گانه باشد. ]و حد[ داشته باشد، یا اسمی است برای آنچه که دارای ابعاد سه
های حدث های خلقت و گمانهها دلالت نسبت داده شود، چون این  خداوند سبحانه و تعالی  جسم به

. ما بیان نمودیم که  باشندهای حدث مینشانه  ها است، و این  اجزاء و حدود  جسم به معنای.  استند
ء  ﴿ که در چنین ]اطلاق کردنِ ، درحالی[11]الشوری:  »هیچ چیزی همانند او نیست«    ﴾لیَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ

 گردد. جسم به خداوند[، او همانند سائر اشیاء می

اگر ]لفظ جسم[ تنها بگونۀ اسمی بکار رود، بدون اینکه معانی فوق الذکر ]برای خداوند[ به 
، و بر اساس استدلال گردد[ خارج میستودگی اثبات رسند، بازهم این اسم از جایگاه معروف ]و  

]و نقل[ از جانب  عقلی کاربرد آن ]برای خداوند متعال[ باطل می گردد. همچنان، بر اساس سمع 
اوند متعال و از جانب کسی که تقلید ورزیدن او اجازه داده شده، جسم در جملۀ اسمای او تعالی  خد

 درست نیست. نیز نیامده است. پس اینگونه ]اطلاق جسم بگونۀ اسمی برای خداوند متعال[ 

]برای خداوند[ اطلاق  یبدون دلیلِ حسی یا سمعی یا عقل  2اگر ]لفظ جسم[ بر اساس نحت
هم ]برای خداوند متعال[    «شخص» و    «جسد»  الفاظی چون  اطلاق  برای   ن گنجایش بایدپس ای  گردد،
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جزاف، معُربِ   .است«  در حاشیۀ نسخه درج شده که: »نحت، یعنی: جزاف. این از اصطلاحات متکلمین 2

.  باشدمی  گویی یا آنچه از روی حدس و گمان و تخمین گفته شودگزاف است، که در لغت به معنای گزافه
مبدأ و منشأ آن تخیل بدون فکر و استدلال  شود که به فعلی اطلاق می در اصطلاح حکما و متکلمین، جزاف 

 انجام دادن آن فعل تنها استشعار باشد و نه استحقاق و اختصاص به آن. باشد، یا اینکه ارادۀ شخص از 
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استند، و کاربرد هر آنچه که    1ها در سمع ]و نقل[ مستنکرهمۀ این  کهدرحالی  ،وجود داشته باشد
 . باشدمی خطامخلوقات به آن مسما استند 

رود، بلکه تنها بخاطر اثبات ]وجود یک  ن]لفظ[ جسم از حیث ماهیت ]جسم[ بکار  اگر  دوم،  
بود. ولیکن  توانست جائز باشد اگر هیچ مُراد دیگری ]در اطلاق این لفظ[ نمیاین می  رود،چیز[ بکار  

اسمای اثبات قرار  صالح و نه از دانشمندان و خردمندان[ جسم را در جملۀ    هیچ کسی ]نه از سلف
. بر این اساس، کاربرد  رودنمینداده است، زیرا ]لفظ جسم را[ برای اثباتِ اعراض و صفات بکار  

 جسم ]برای خداوند متعال[ باطل است. 

ها را ]برای خداوند  های »فاعل«، »عالِم« و مانند ایناگر کسی بر ما اعتراض ورزد که چرا نام
، در جواب آن دو  دهید[ که اطلاق لفظ جسم را بگونۀ اسمی اجازه نمی]درحالی  بریدمتعال[ بکار می

ها جائز  دانستیم، تسمیۀ خداوند با این نامها را نمیاگر ما معنای این  دلیل وجود دارد. یکی اینکه
که این جواز برای لفظ جسم ثابت نگردیده بود چون در سمع ]و نقل[ ثابت گردیده است، درحالیمی

  ]و قابل درک[   آنگونه که در موجوداتِ پیدا برای ما معقول  –نکه معنای فاعل و عالِم  است. دوم ای
، و هیچ دلالت حدث در آنچه که معنای آن قابل شناخت است  های حدث نیست از دلالت   –است  

توان خداوند متعال را با آن وصف کرد، با الزام بر اینکه شبهت مخلوقات از او  وجود ندارد. پس می 
 [ ...] . وبالله التوفيقنفی گردد. 

که اطلاق نام جسم بر موجودات پیدا احتمال تجزیه و تقسیم، و دربرگرفتنِ عَرَض،  درحالی
باشند و درازی، جسم نامی است که برای چیزهایی که دارای اجزاء    و،  داردفعل، حرکت و سکون را  

بریم،  برا ]برای چیزی[ بکار    یافتهتألیف  نام  هرگاه  رود.پهنا و تألیف ]و ترکیب[ داشته باشند بکار می
توانیم ه چنین باشد، نمیها[  دلالت دارد. هرگابر فعلِ تألیف ]و ترکیب از اجزاء و پاره  ظاهر لفظ آن

همین  ها  در باب طویل، جسد، رنگ، طعم و سائر نام  2را از ازل موجود بذاته وصف کنیم. چیز  آن  
ایجاب این ]معانی[ در  اگر    بنابراین،  د.نها همینگونه دلالت دار، چون ظاهر اینکندسخن صدق می

این    کاربرد]   هم برای ]اطلاق[ لفظ وجود نداشته باشددلیلی    وجائز نباشد،    حقیقت ]برای خداوند[ 
 .والله الموفَِّقیست[. لفظ جسم همینگونه است. ها جائز ننام

 
 : ناشناخته، ناپسندیده و ناروا.  مستنکر 1
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 1[ورزددلالت می اثباتِ هستی  ایبر تنها شی نام : 3,4]

 کاربرد شیء ]برای خداوند متعال[ بنابر دو دلیل درست است: 

ء  ﴿نخست، بنابر دلیل سمعی که فرموده شد:   »هیچ چیزی همانند او نیست«    ﴾لیَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ
برد.  کرد و نام شی را بکار نمیبود، شیئیتِ اشیاء را از وی نفی نمیاگر او شیء نمی  .[11]الشوری:  

قلُْ ﴿زیرا شی در حقیقت خلافِ آنچه است که نتوان او را شی نامید. به همین ترتیب، فرموده شد:  
شَهَادَةً   كْبَرُ 

َ
أ ءٍ  شََْ يُّ 

َ
ُ   قلُِ   ۖ  أ گواه  زیبگو: چه چ»  ﴾شَهِيد    ۖ    اللَّه در  همه  بگو:    یاز  است؟  بزرگتر 

توانست، سخنی با  پس اگر نام شی بر او اطلاق گردیده نمی  .[19:  نعام]الأ«  گواه است   ، اوخداوند
 گردید.چنین نسبت دادن به او تضمین نمی

دیگر.   یامرنه برای    ،برای اثبات  است   نامی  در عُرف ]زبان[   )چیز(  شی  ،دوم، بنابر دلیل عقلی
گفته شود و مُراد کوچک شمردن نباشد، پس مُراد نفی کردن است.   )هیچ چیز(  زیرا اگر »لا شیء«

[  از مردم]   گروهی   .است   ]یعنی نفیِ هیچ بودن[   بنابراین، این اسمی برای اثبات ]وجود[ و نفیِ تعطیل
هیچ بودن[ است، و از  خروج از  از تعطیل ]و    خروج]وجود[ و    تدانند که معنای شی اثبا میناین را  

دارند که معنای ناپسند دارد، و ]بجای    کنند چون در دل خویش اعتقاد پرهیز می  کاربرد این ]لفظ[ 
شی  )که هردو لفظ  تر برای اثبات دارد، درحالیبرند، زیرا هستی معنای واضحرا بکار می  آن[ »هستی«

 نزد دانشمندان این زبان یکی اند. (و هستی

یقت یا هم برای کوچک شمردنِ  همچنان، ]عبارت[ »لا شیء« )هیچ چیز( برای نفی کردن حق
ذات و تعظیم آن    یکبرای اثباتِ»شیء« )چیز(    شود کهپس ثابت میشود.  یک موجود استعمال می

 سزاوارتر است. در اطلاق این متعال الله ، و رودبکار می

که ]عبارت[ »لا جسم« هیچ یک از آن دو معنا ]یعنی نفی کردنِ حقیقت و کوچک  درحالی
کند. بر تثبیت وجود یا تعظیم آن دلالت نمی لفظ »جسم«    به همین ترتیب،.  گرداندلازم نمیشمردن[ را  

 ...پس جسم و شیء الفاظ مختلف اند.

اگر برای موجوداتِ پیدا »شیء« بکار رود، ازین سخن ماهیتِ ذات ]و چیستیِ وجود شان[  
.  شود[ مین]باز هم ماهیتِ ذات فهمیده  گفته شود  »عالم« و »قادر«    که اگرو نیز زمانیشود،  فهمیده نمی

و از دومی )عالم و قادر( صفتِ موصوف شود،  تنها وجود و هستی فهمیده می  لفظ نخست )شیء(از  
که اگر شخصی لفظ »جسم« را کند. درحالیشود، ولی با این هم ماهیتِ ذات را افاده نمیفهمیده می
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ه عبارت از چیزی دارای ابعاد و جهات است،  گوید ک بکار ببرد، او از ماهیت ]و چیستی[ سخن می
 ...پذیرد. نهایت دارد و اعراض را می

شی و جسم[ اینست که شی اسم نیست. زیرا اسم خاصیت    الفاظ  جواب دیگر ]در فرق میان
کند. مثلاً اگر پرسیده کند، یعنی هرگاه اسم ذکر گردد، ]شنونده[ ماهیتِ آن چیز را درک می را افاده می
گانه دارد. یا  شود که: جسم چیزی است که ابعاد سهجسم چیست؟«، در جواب گفته میشود که »

میرد می  که از حیث اینکه زندۀ ناطق است    –اگر پرسیده شود که »انسان چیست؟«، حد و تعریف او  
  گردد. شود. به همین ترتیب، هر جوهر تعریفی دارد که با اسمی دارای خاصیت یاد میگفته می  –

ها[ ماهیت ذات فهمیده شود....  کند که ]با شنیدن اینولیکن »عالم« و »قادر« خاصیت را بیان نمی
اهیت ذات  ها تشبیه از حیث مها ]برای خداوند متعال[ جائز است، چون در اینبنابراین، اطلاق این

 نهفته نیست. 

 1[ در نسبت دادنِ مکان به خداوند سه دیدگاه: ,53]

 ابومنصور رضی الله عنه گفت:  

 اهلِ اسلام در رابطه به مکان ]برای خداوند متعال[ اختلاف دارند. 

، و عرش  شودمیگروهی پنداشتند که خداوند متعال با مستوی بودن بر عرش وصف  [  1] 
  :فرمایدبه این آیات پیچیدند که می ها  آنکنند.  نزد ایشان تختی است که فرشتگان آن را حمل می

ترا بر بالای   »در آن روز هشت ]فرشته[ عرش پروردگار ﴾وَیَحمِْلُ عَرْشَ رَبَِّكَ فَوْقَهُمْ یوَْمَئِذٍ ثَمَانِيَة  ﴿
 ی نیبیو فرشتگان را م»  ﴾وَترََى المَْلََئكَِةَ حَافَِّيَن مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ ﴿،  [17  :الحاقه]کنند«  خود حمل می

ینَ یَحمِْلُونَ العَْرشَْ وَمَنْ حَوْلَُ ﴿  و  ،[75الزمر:  ]«  که بر گرد عرش حلقه زده اند ِ آنانی که عرش »   ﴾الَّه
 .  [7: غافر]« پیرامون آن استندکنند و را حمل می

منُ عََلَ العَْرْشِ اسْتَوَىم ﴿ها دلیل آوردند که خداوند متعال فرمود  آن  »خدای رحمن که    ﴾الرهحَْ
  و   کنند،دستان خویش را بسوی آسمان بلند می  ها، اینکه مردم در دعا[5طه:  ]«  نمودبه عرش استواء  

گویند که خداوند ]در اول[ چنین نبود و پس  ها میروند. آن اینکه افعال خیر مردم به آسمان بالا می
»سپس به عرش   ﴾ثُمه اسْتَوَىم عََلَ العَْرْشِ ﴿فرماید:  از آن اینگونه ]بر عرش مستقر[ گردید، زیرا می

 . [54الأعراف: ]استواء نمود« 
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مَا یكَُونُ مِن  ﴿گویند که خداوند در همه جا است، چون فرموده شد:  می  [ گروه دیگر2] 
وَْىم ثلَََثةٍَ إِلاه هُوَ رَابِعُهُمْ  لمجادله:  ا]« هیچ راز گفتنِ سه تن نیست مگر اینکه او چهارم شان است » ﴾نَّه

قرَْبُ إِلََهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ ﴿،  [7
َ
وَنََنُْ  ﴿،  [16ق:  ]«  تریموی نزدیکما به وی از رگ جان  »  ﴾وَنََنُْ أ

ونَ  كِن لاه تُبصُِِْ
م قرَْبُ إِلََهِْ مِنكُمْ وَلَ

َ
« بینیدتریم، ولیکن شما نمیما به او نسبت به شما نزدیک»  ﴾أ
  ﴿و    ،[85الواقعه:  ]

م
رضِْ إلَِ

َ
  وَفِِ الْْ

م
مَاءِ إلَِ ِي فِي السه   نیزمها خداست و در  اوست که در آسمان»  ﴾وهَُوَ الَّه

پندارند که اینکه از یک مکان بجای مکان دیگر سخن گفته شد،  ها می. آن [84الزخرف:  ]«  خداست 
 .  گرددلازم می حد ]و نهایت برای خداوند متعال[ اثباتِ 

تر  تر از خویش کوچکچیزی که دارای حد باشد، از چیزی بزرگ  گوئیم[ ]ما می  کهدرحالی
گردد. همچنان،  نیازمندی به مکان ثابت می، و در این ]پندار[  باشدمی  است، و این عیب و نقصان

تر باشد چون از نگاه ]عقلِ[  هرگاه اثباتِ حد لازم گردد، ممکن نیست که او از مکان خویش بزرگ
گزیند که گنجایش او را نداشته که هیچ کس مکانی را نمیاندیشی است بخاطریمتعارف این سبک
تر و برتر ها بزرگباشد. پروردگار ما ازین همه توصیفاو حدِ همان مکان میدِ  باشد. بنابراین، ح

 است! 

گروهی گفتند که وصف کردنِ به مکان ]از خداوند متعال[ منتفی است، و این نفی بر  [  3] 
کند، جز اینکه اگر به زبانِ مجاز سخن گفته شود، مثلاً به معنای نگهبان  ها و جاها صدق میهمه مکان

  آن مکان یا اینکه ]آن مکان[ از او پاینده باشد.بودنِ

 1[ خداوند متعال از مکان و تمکن منزه است: 63,]

 ابومنصور رحمه الله گفت:  

ها از بین هم  اصل اینست که الله سبحانه بود و مکانی وجود نداشت، و اگر ]فردا[ همه مکان
می بود  که  همانگونه  تعالی  او  بقای  هبروند،  او  پس  نیز[  باشد.  ]امروز  بود  که  و  همانگونه  ست، 

است ازینکه تغییر و زوال و دگرگونی و  همانگونه که فعلاً هست ]دیروز هم[ بود. خداوند بزرگ  
این  برگشت  زیرا همۀ  باشد،  نشانهداشته  که  ها  اند  ]مخلوقات[ شناخته    حوادثِهای حدث  جهان 

نِ  دانست با  – [ زوال از یک حالت به حالت دیگر1چون میانِ ]  شوند و دلالت بر فناپذیری دارند.می
[ 2و ]   –یابد  باشد هرگز زوال نمی گردیده  ذاتش لازم    از چون آنچه    نبوده  شذات  ازحالتِ اولی    کهاین
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چون پذیرش اعراض و تغییر احوال در   فرقی وجود ندارد  ،ذاتی که از ذات خودش ]پاینده[ نباشد
 .ولا قوة إلا بالله. گردندمیمُحتمل آن 

احتیاج ،  مکانهر  وصف کردنِ ذاتِ او در    ]یا[   مکان برای خداوند متعال و  نمودنِدر اثبات  
  همانگونه که جملگیِ   .رسدبه اثبات میمتعال  قرار گرفتن در مکان برای خداوند    ]و نیازمندی[ به

 اجسام و اعراض در آن    ومکان را به بار آورده است    کائنات[ کلِ فضای  اجسام و اعراض ]یعنی،  
ها ]بحیث یک کلیت[  که جملگیِ آندرحالی،  گرفته اندو قرار    برانگیخته شده اند  ]بحیث جزئیات[ 

ها را در لامکان برپا  ها را پدید آورده و کلیتِ آنپس کسی که آن  1، باشدمیخارج  از وصف در مکان  
  ]موصوف[ به آن است   عالَمیا از وصف شدن به آنچه که    داشتن به مکان  احتیاجداشته، خودش از  

وصف ، هرچند کلیتِ آن در مکان  قرار دارندجزئیاتِ عالم ]کائنات[ در مکان  و برتر است!    بزرگ
وصف کردنش بحیث یکی   . بنابراین، اگر خدای تعالی در مکان وصف گردد، این در واقعگرددنمی

. بلکه اگر قیامِ جمیع عالم به جملگی آن ]یعنی،  باشدمیاز جزئیاتِ عالم خواهد بود، و این اثرِ نقصان  
تر است، پس پایندگیِ او تعالی در بیرون از مکان شایسته  کل فضای کائنات[ بیرون از مکان برپا گشته

 .ولا قوة إلا باللهتر است. و اولی

 2[و متمکن گشتن نیست یافتناستواء به معنای استقرار : 73,]

 باشد: استواء به سه معنا می

« )فلان کس بر فلان شهر یا استوی فلَن عَل كورة كذا گویند: » . چنانکه می استیلاءیکم،  
 . ]و چیره گشت[  شد سرزمین استواء کرد(، به این معنی که: بر آن مستولیفلان 

 
منظور امام ماتریدی از »جملگیِ اجسام و اعراض« کلِ فضای کائنات است که مکان و هر آنچه که در این   1

را دربر دارد. پس مکان   –های مادی و غیرمادی ها و سائر هستی یعنی، ستارگان، کهکشان –مکان است 
ائنات )بحیث یک  که خود فضای ک، درحالی متصور است و وجود داردتنها در داخل این فضای کائنات 

یعنی، اگر پرسیده شود که   آن را ندارد.  کلیت( در لامکانی هست گردیده که ذهنِ آدمی حتی توان تصورِ
دهیم که در منظومۀ شمسی. اگر پرسیده شود که منظومۀ شمسی در کجا  زمین در کجا قرار دارد؟ پاسخ می 

شود که کهکشان راهِ شیری در کجا قرار   دهم که در کهکشان راه شیری. اگر پرسیدهقرار دارد؟ پاسخ می 
دهم که جزوِ کائنات و جزو عالم هستی است. ولی اگر پرسیده شود که خود فضای کائنات  دارد؟ پاسخ می 

 ماند. در کجا قرار دارد؟ انسان از ارائه پاسخ به آن عاجز می 
 است. ترجمه گردیده  متن عربیر د 295الی  291از روی صفحات این عنوان  2
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فَإِذَا اسْتَوَيْتَ  ﴿  :. چنانکه فرموده شده«(العلو والْرتفاع»)یی و بلندی قرار گرفتن  بالا  بر  دوم،
عَكَ عََلَ الفُْلكِْ  نتَ وَمَن مه

َ
 .  [28المؤمنون:  ]« ها که با تو اند به کشتی بالا رفتیدچون تو و آن» ﴾أ

هُ ﴿فرماید:  چنانکه پروردگار متعال می  نیدن[.رسا  به کمالتمام کردن ]و  سوم،   شُده
َ
ا بلََغَ أ   ۥوَلمَه

چون  »  ﴾سْتوََى  ٱوَ  بُرناییبه    [ ی موس] و  نیرومندیقوتِ  و  ]عقل  و  رسید  رسیداش[  اش  کمال  « به 
 [. 14القصص:  ] 

]برای کار مربوطه[    کردنقصد    به معنایبعضی از اهل ادب گفته اند که استواء    ]چهارم،[ 

مَاءِ ﴿فرماید:  اینکه خداوند متعال می  است. »سپس قصدِ ]آفرینش[ آسمان کرد«   ﴾ثُمه اسْتَوَىم إلََِ السه
اینجا بر حسبِ تمثیل بر کار مردم است،    .(آفرید آسمان را  « )خَلقََ به این معنی است که: »،  [ 29بقره:  ال] 

دهند. ]در تفسیر و ترجمۀ آیت[ نباید قصد کردن انجام می دهند با  چون هرگاه کاری را انجام می
 ....ولا قوة إلا باللهآفرید[.  که: گفته شود که »قصد کرد« ]بلکه گفته شود

   ابومنصور ]ماتریدی[ رحمه الله گفت:

گرفته شود، و عرش ملُک ]و پادشاهی[ باشد، به این معنی است   استیلاءاگر استواء به معنای  
که: خداوند بر جملگیِ آفرینش خود مستولی شد ]و چیره گشت[. عرش در این تأویل غیر از آن 

وهَُوَ ربَُّ العَْرْشِ  ﴿فرماید: شود. اینکه خداوند متعال میعرشی است که ]بواسطۀ فرشتگان[ حمل می
می  ،[ 129:  التوبه]   ﴾العَْظِيمِ  داشته  دلالت  معنا  دو  هر  بر  ] این  »1تواند:  معنای  به  « العظيم  كلالمُ [ 

دَور آن حلقه و فرشتگان  1های دیگر، که قابل حمل استندها و تخت [ عرش2)پادشاهیِ بزرگ(، و ] 
 . والله الموفَِّق 2زنند.می

به معنای   تعالی هم باشد،    («التمام والعلو»)  بلندیو    کمالاگر استواء  که خدای  ان است 

رضَْ فِي یوَْمَيْنِ ﴿فرماید:  می
َ
ي خَلقََ الْْ ِ ئنِهكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّه

َ
شوید  کافر می  شما به ذاتیبگو: آیا  »  ﴾قلُْ أ

»پس    ﴾فَقَضَاهُنه سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ﴿  فرماید:تا آیتی که می  [ 9:  فصلت] «  که زمین را در دو روز آفرید؟
پس خداوند متعال از آفرینش ]زمین و آسمان[ در شش   .[ 12فصلت: ] « گردانید هفت آسمان راتمام 

 
عرش پروردگار ترا بر بالای خود حمل  ]فرشتگان[ »  ﴾وَیَحمِْلُ عَرْشَ رَبَِّكَ فَوْقَهُمْ ﴿در حاشیۀ نسخه:  1

 . [17]الحاقه: کنند« می
 [. 75« ]الزمر:  بر گرد عرش حلقه زده اند [فرشتگان»] ﴾حَافَِّيَن مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ ﴿در حاشیۀ نسخه:  2
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مرحله داد، وار  روز  نمود  1خبر  بیان  اجمالی  بگونۀ  را  این  خَلقََ  ﴿فرمود:    هو  ِي  الَّه  ُ اللَّه رَبهكُمُ  إنِه 
یهامٍ ثُمه اسْتوََىم عََلَ ا

َ
رضَْ فِي سِتهةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ »هرآینه پروردگار شما آن خدایی است که    ﴾لعَْرْشِ السه

به این معنی که  .[ 54الأعراف:  ] ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر عرش استواء نمود« آسمان
. با این کار، کمال پادشاهی  آفرید  –  2امتحان شوندگان اند  که  –]در روز هفتم[ اهلِ زمین و آسمان را  

 
ِي خَلَقَ  ﴿د:  هدمی یعنی، نخست خداوند متعال از آفرینش زمین در دو روز خبر   1 ئنِهكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّه

َ
قلُْ أ

رضَْ فِي یوَْمَيْنِ 
َ
از  ثانیاً،[. 9شوید که زمین را در دو روز آفرید؟« ]فصلت: »بگو: آیا شما به ذاتی کافر می  ﴾الْْ

یهامٍ ﴿دهد:   در چهار روز خبر می  های اهل زمینخوراکه برابر ساختنِ 
َ
رْبَعَةِ أ

َ
قوَْاتَهَا فِي أ

َ
رَ فِيهَا أ   ﴾وَقَده

[. در این چهار روز، دو  10« ]فصلت: برابر ساخت [ وی را در چهار روز های ]مورد نیاز باشندگانتوشه »
دو روز   روزی که در مرحلۀ اول ذکر گردید نیز شامل است. در مرحلۀ سوم، از آفرینش هفت آسمان در 

»پس تمام گردانید هفت آسمان را در دو روز«    ﴾فَقَضَاهُنه سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِي یوَْمَيْنِ ﴿ دهد: دیگر خبر می
إنِه رَبهكُمُ ﴿کند: ها را در آیت دیگری بیان می جملگی این  شود.[. مجموعاً این شش روز می12]فصلت: 

 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ِي خَلَقَ السه ُ الَّه یهامٍ اللَّه

َ
ها و زمین  »هرآینه پروردگار شما آن خدایی است که آسمان   ﴾رضَْ فِي سِتهةِ أ

 [.54را در شش روز آفرید« ]الأعراف:  
اینگونه  «تأویلات أهل السنة »چکیدۀ سخنان ابومنصور ماتریدی را در این مسئله از تفسیر  نجم الدین نسفی 2

ها و زمین در شش روز اتفاق افتادند، و آفرینش آسمان کند که:  اشاره می  اینجا  کند: »امام ابومنصوربیان می
سپس در روز هفتم مُمتحنین )امتحان شوندگان( آفریده شدند، یعنی کسانی که خطابِ تکلیف متوجه  

ها پادشاهی الله متعال و عظمت و جلال او تمام  ، و با آن هاست، و از فضیلت عقل و تمییز برخوردار اندآن 
به  ایشان آفریده شدند و  بهرها استند، و دیگر موجودات یافت ]و کامل گردید[.... مقصود از آفرینش همین
ها و وقوف بر  و معرفتِ نعمت  ها کمال پادشاهیتسخیر ایشان قرار داده شدند. پس با ]آفرینش[ آن

فرماید در رابطه به آیتی که می  . (366، ص  6، ج ه ظهور پیوست« )التیسیر فی التفسیرب های ]الهی[ حجت
نویسد: »وقوف بر  می  [، امام نجم الدین نسفی7»و عرش او بر آب بود« ]هود:  ﴾ لمَْآءِ ٱعََلَ   ۥوَكََنَ عَرشُْهُ ﴿

قرار است، و این بزرگترین اعتبار بر کمالِ قدرتِ آن پادشاه عرش بر آب اینست که آب همیشه بی ]معنی[ 
قرار گردانیده است«  قراری وصف کند، آنگونه که آب را بی جبار دارد. او تعالی خواست تا عرش را با بی 

یعنی، از آنجایی که عرش نشانۀ قدرت او تعالی است، پس عرش بر   (. 165، ص  6، ج )التیسیر فی التفسیر
قرار به کمال رسیدن بود، تا آنکه خداوند  قرار ظهور و بی آب بودن به این معنی است که قدرت او هردم بی 

ِىٱوَهُوَ ﴿فرماید: ها و زمین را آفرید و در همان آیت می متعال آسمان وَ ٱخَلَقَ   لَّه مـ مَ رضَْ ٱوَ  تِ  ملسه
َ
یهامٍ   لْْ

َ
فِِ سِتهةِ أ

ها و زمین را در شش روز آفرید، و ]پیش از آن[ عرش او بر آب  »اوست که آسمان﴾  لمَْآءِ ٱعََلَ   ۥعَرشُْهُ  وَكََنَ 
 [. 7بود« ]هود: 
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ظهور پیوست ]و نمایان گردید[، زیرا مقصود از آفرینش همین اهل زمین اند  و بزرگی و رفعت به  
  1ها، معنای پادشاهی و بزرگی تمام یافت. که ما قبلاً بیان کردیم. پس با ]آفرینش[ این

کند، زیرا پروردگار  صدق میآفرینش بشر    درگفته شده است که این ]کمال[ تنها  همچنان،  
ِ ﴿فرماید:  متعال می رضِْ هُوَ الَّه

َ
ا فِي الْْ »اوست ذاتی که هر آنچه را که در زمین است    ﴾ي خَلقََ لكَُم مه

رَ لكَُمُ اللهيلَْ وَالَههَارَ ﴿فرماید که اوست ذاتی که:  ، و نیز می[ 29البقره:  ] بهر شما آفرید«   »شب   ﴾سَخه
ا فِي ال﴿و  ،  [ 32:  إبراهیم] و روز را رام شما گردانید«   رَ لكَُم مه رضِْ وسََخه

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْْ »هر آنچه    ﴾سه

 تا اخیر آیت.  [ 13الجاثیه: ] بردار شما گردانید« را که در آسمان و زمین است فرمان

رضَْ فِي  ﴿]در باب آیتِ    رضی الله عنهما  ابن عباس
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ِي خَلقََ السه ُ الَّه إنِه رَبهكُمُ اللَّه

یهامٍ ثُمه اسْتَوَىم عََلَ العَْرْشِ 
َ
آفرینش بشر در روز هفتم اتفاق افتاد و با آن کمال  کند که:  ذکر می  [ ﴾سِتهةِ أ

 
  دی هاست در شش روز آفرآن انیرا و آنچه را که در م  نیها و زم»خداوند آسمانآمده است که   در تورات 1

متشابه   تِی آ نی ا  صلى الله عليه وسلم بزرگوار امبریدر دوران پ انی هودی که  رسدی به نظر م. و در روز هفتم استراحت نمود« 
در روز هفتم استراحت کرده    ای که خداوند متعال گو کردندیرا به ظاهر آن گرفته بودند و ادعا متورات 

مَاوَاتِ  ﴿  فرمود: د ی خداوند متعال در قرآن مج ان،ی هودی  باطل پندار چنیندر پاسخ به  .باشد وَلقََدْ خَلقَْنَا السه
نَا مِن لُّغُوبٍ  یهامٍ وَمَا مَسه

َ
رضَْ وَمَا بیَنْهَُمَا فِي سِتهةِ أ

َ
را که در   ییزهایو همه چ نیآسمان و زم گمانی »ب ﴾وَالْْ

در تفسیر این  [. امام ابومنصور ماتریدی 38ق: ] م«ی و با آن مانده نشد م، ی دی هاست در شش روز آفرآن  انیم
ندارند، آنگونه که یهود   یدهد که خستگی و ماندگی به او نسبتخدای عزوجل خبر مینویسد: »آیت می 

  ﴾ثُمه اسْتَوىَم عََلَ العَْرْشِ ﴿توهم نمودند که  پنداشتند. پس آین ایت، رد صریح بر گفتار شان است. اما مشبهه
از برای راحت   –هاست در شش روز آفرید ها و زمین و آنچه را که در میان آن پس از اینکه آسمان  -

که آدمیان از کارها فارغ  ها خداوند متعال را با خلق به تشبیه گرفتند زیرا زمانیگرفتن بوده است، و آن 
نشینند چون نشستن برای راحت گرفتن است. پس مشبهه گفتند که خداوند حقیقتاً شوند، بر چیزی می می

ها و آسمان  نشی از بابت آفرمتعال خستگی را که خداوند بر عرش استقرار یافت یا بر تخت نشست. درحالی 
به  تا استراحت نبوده است  یبرا  یاو تعال یکه استوا  ورزدی دلالت م [تی آ  نی ا]نمود، پس  یاز خود نف نیزم

.  رودی بکار م دایمخلوقات در جهانِ پ یمعنا[ برا نی استقرار ]بر عرش[ گرفته شود، آنگونه که ]ا یمعنا
بزرگتر از آن است ]که با استراحت و استقرار وصف گردد[ و از آنچه که   ند خداوکه   دهدی همچنان، نشان م

بعد از ذکر   نکهی اند پاک است. ا کرده هیتوهم نموده اند و او را با مخلوقات تشب یمشبهه در حق او تعال
  ت،اس  دنیکه مراد از آن اتمام بخش شودی معلوم م  د،ی استواء بر عرش ذکر گرد ن،یها و زمآسمان نشی آفر

  دیعرش تمام گردان نشی مُلک خود را با آفر ،هاستو آنچه در میان آن  نیها و زمآسمان  نشی بعد از آفر یعنی 
أهل  تأویلات )»«  است. والله أعلم دن ی[. پس هرگاه استواء بکار رود، مراد از آن به اتمام رسانساخت]و کامل 

 سورۀ ق(.  38تفسیر آیت  «،السنة
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و بلندی به ظهور پیوست، زیرا همه چیزها بهر ایشان آفریده شدند و ایشان نیز بهر عبادت خداوند 
نسَ إِلاه لََِعْبُدُونِ وَمَا خَلقَْ ﴿آفریده شدند. جن با ایشان یکجا ذکر گردید:   نه وَالِْْ جن و انس »  ﴾تُ الْجِ

، ولیکن مقصود ]اصلی[ بشر است،  [ 56الذاریات:  ] «  مرا پرستش کنند  نکهیا  یام مگر برادهیافریرا ن
ها به ایشان  باشد و منفعت آنچون مسخر گردانیدن چیزهایی که ذکر گردیده برای بشر ]و آدمیان[ می

 .والله الموفَِّقگردد. برمی

فرماید:  نزد ما اینست که چون خدای تعالی می   1ابومنصور رحمه الله گفت: اصل در این مسئله 
، از خود شباهت با آفرینش خود  [11]الشوری:  »هیچ چیزی همانند او نیست«    ﴾ء  لیَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ ﴿

[ بزرگ  همانندگی را نفی کرد، و ما بیان نمودیم که خداوند متعال در فعل و صفت خویش از اشباه ]و  
منُ عََلَ العَْرْشِ اسْتَوَىم ﴿گردد که آیتِ  و برتر است. پس لازم می رش  »خدای رحمن که به ع  ﴾الرهحَْ

و از آنچه که به او تعالی مضاف  ،  در تنزیل آمده ]قرائت گردد[ همانگونه که    [5طه:  ]استواء نمود«  
]نفیِ تشبیه[ در تنزیل ]و وحی[ آمده و بر اساس عقل ثابت    با خلق نفی گردد چون  تشبیه  2گردیده 

های دیگر  کنیم چون تأویلهمچنان، ما تأویل آن را بر یک وجه ]خاص[ قاطعانه حکم نمی  باشد.می
ها در دسترس ما نیست  که ]علم بر[ احتمال آن، درحالینیز احتمال دارند  3از میان آنچه که یاد کردیم 

ات متشابه[ مُراد  و ما به هر آنچه که الله متعال ]از این آی  4گردد،و این ]روَش[ مُحتمل بر تشبیه نمی
 داشته ایمان داریم.  

ثابت گردیده اند مانند رؤیت ]و  همه اموری که در تنزیل ]و وحی[  باب  به همین ترتیب، در  
باشد، بدون دیدار الهی[، نفی کردنِ تشبیه از آن و ایمان آوردن به آنچه که از آن مُراد است واجب می

 5.والله الموفَِّقاینکه بر اثبات یکی ]از تأویلات[ قاطعانه حکم کنیم. 

 
 : »یعنی در نفی مکان«  حاشیۀ نسخه 1
 چون استواء، ید، وجه، وغیره.   2
. )ملاحظۀ مترجم: منظور از »علوم« شاید  «و به اتمام ]و کمال[ رسانیدن، از استیلاء، علوم: » حاشیۀ نسخه 3

 استواء را قبلاً بیان کرد.( »قصد کردن« باشد، که امام ماتریدی این معنای 
 حاشیۀ نسخه: »یعنی، معنای دیگر آن تحت فهم ما داخل نیست، و در این معنا نیز تشبیه وجود ندارد.«  4
نویسد: »و گویند... جائز است که عرش به  دربارۀ اینکه »عرش« چی است می  امام ابومنصور ماتریدی 5

معنای تخت باشد، که منشأ آن از نور است و بواسطۀ آن اولیای او تعالی در روز قیامت مورد اکرام قرار  
منُ عََلَ العَْرْشِ اسْتوَىَم ﴿فرماید که خدای عزوجل می گیرند.... اما زمانی می [، اهل تشبیه از آن  5]طه:  ﴾ الرهحَْ

که نباید از »استواء بر عرش« مفهوم استقرار را گرفت. اگر خداوند را  ، درحالیکنندبحیث مکان فهم می 
تا در آن جا گیرد و بر آن قرار  که منسوب به مکانی باشد مکانی باشد که در آنجا و بر آنجا باشد... هرکسی 
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 شود چون مقدورِمیتمام    ]فهم متشابهات[ بر شنونده گران  اینست که  در این ]مسئله[   اصل
است.   گردیده  مفهوم  برایش  از مخلوقات  که  که  ]فهم[ وی همان است  گردانیده شده  اینکه لازم 

خداوند از شباهت داشتن در ذات و فعل خود بزرگ و برتر است، جائز نیست که از آنچه که به 
فهمد که قبل  میرا  خدای تعالی مضاف گردیده مفهومی از غیرِ وی فهم گردد، هرچند همان معنایی

 [ برایش از امور مخلوقات معلوم بوده است. متشابه از شنیدن کلام ] 

برای ما معلوم بود    –پیش از اینکه کلام ]متشابه[ به سمع ما برسد    –که الله سبحانه  درحالی
می شناخته  آن  با  مخلوقات  که  است  ]صفات[  آن  برخلافِ  تأویل  نشوکه  که  نیست  جائز  پس  د. 

علم بر احتمال این    ،زیرا سبب آن  .شودمخلوقات فهمیده می  از]متشابه[ به معنایی صرف گردد که  
 ﴾ اسْتَوَىم ﴿و از    ﴾العَْرْشِ ﴿و از    ﴾عََلَ ﴿معنایی که در جهان پیدا از    2؛که بر آن مقدم است   1معناست

ترینِ وجه معنای  ها بر زشت . این الفاظ معانی مختلف دارند، و جائز نیست که اینشودفهمیده می
 توان دریافت. که وجوه بهتر از آن را میدرحالی 3،شان صرف گردند

 
گردد، و خداوند از آن برتر است.... و چون سخن او تعالی  سوب می گیرد، به استعانت و نیاز داشتن بدان من

، بنابراین اتفاق بر این است که سخن او تعالی را نباید ﴾هیچ چیزی مانندِ او نیست﴿ الزام آورده است که 
و  کنیم، و نه فعل او تعالی را و نه علم او تعالی را.... ولی سخن ا بدانگونه فهمید که سخن مخلوق را فهم می 

دهد که در خلقت، خلق بدان مضاف  [ خبر از فعل او می 54]الأعراف: ﴾ ثُمه اسْتَوىَم عََلَ العَْرْشِ ﴿تعالی 
کند، و نیز جعل )گردانید(، انزل  است.... چنانکه باری »ابدع« )پدید آورد( و باری »فطر« )آفرید( را ذکر می 

فخ )دمید(، اعطی )خلقت داد(، أنشأ )پدید آورد( و  )فرود آورد(، اثبت )اثبات کرد(، کتب )مقدر گردانید(، ن
به فعلِ او   مضافدیگر الفاظ را. پس حقیقت این ]لفظ استوی[ آنست که ]گفته شود[ »خلق کرد«.... و این 

« یعنی، عرش را بیافرید و آن را بلند  العَْرْشِ  خَلَقَ ثُمه باشد. این سخن دو وجه دارد: یکی آنکه گفته شود »می
« گرفته شود، یعنی متوجه   العَْرْشِ إلََ به معنای »﴾ ثمُه اسْتَوىَم عََلَ العَْرْشِ ﴿الا گردانید.... و دوم اینکه کرد و ب

ثُمه اسْتَوىَم إلََِ  ﴿عرش شد و آن را بیافرید و بلند کرد و بالا گردانید... چنانکه خدای تعالی فرموده است  
مَاءِ وَهَِِ دُخَان   ، تفسیر  «تأویلات أهل السنة»[« ) 11]فصلت:   ن شد و آن دودی بود«»سپس متوجه آسما﴾ السه

 سورۀ الأعراف(.  54آیت 
در حق خداوند   -وضع گردیده   پیدا جهانِ که بر اساس امورِ -احتمال چنین معنا علم بر اینکه یعنی،  1

 متعال محال است. 
  معانیِ وضع شده بر اساس امور جهان پیدا»ها فراهم آید، علم اینکه  یعنی، پیش ازینکه علم بر تأویل این  2

 در حق خداوند متعال محال است« برای انسان ثابت است. 
ترین معنای  جائز نیست که به زشت استواء باید به معنایی صرف شود که سزاوار شأن الهی است، و  یعنی،  3

 صرف گردد.  –که عبارت از نشستن و استقرار است  –آن 
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کند، مانند آنچه همچنان، خداوند متعال ]بندگان را[ برای واقف گشتن بر مسائل آزمایش می
که در تعریف وعد و وعید آمده، آنچه که در باب حروف مقطعات آمده، و مسائل دیگری که بنده  

برای آگاه گشتن است ] تا بنده تلاش بخرج دهد و  آورد. این آزمایش  ها ایمان میبه موجودیت آن
 .والله أعلمترین معنا آگاهی پیدا کند[، نه اینکه ترک ورزد. ر صوابب

 1[  حقو آمدنِ قرب الهیاندر باب نیایش بسوی آسمان، : 83,]

 فقیه ابومنصور رحمه الله گفت:  

گوئیم که[ این بر حسبِ عبادت است، و خداوند  دربارۀ بلند کردن دست بسوی آسمان ]می
خواند و به هر سویی که بخواهد روی  ای که بخواهد به عبادت فرا میرا به هرگونهش  متعال بندگان
شود، به این خاطر بوده  ها بسوی آسمان کرده میبپندارد که چون نگاه  اگر کسیگرداند.  شان را می

که چون در  پندارد  قرار دارد، این همانند پندار کسی است که می  جهت   خداوند در همان   گویا   که
شود، پس خداوند گویا در جهت پائین زمین قرار داشته باشد، یا همانند رو به پائین کرده مینماز  

پندارد که چون خودش در شرق زمین قرار دارد و در نماز روی خویش را  پندار کسی است که می
برای ادا کردن حج به    چون  کند ]پس خداوند گویا در غرب زمین باشد[. یا اینکهبسوی غرب می

 دشمن  اگریا    ای باشد.پردازد، گویا جویندۀ راه گم کردهو به سعی ]میان صفا و مروه[ میرود  میمکه  
.  است   ها بودهآن  ناحیتِغلبه حاصل کند، بپندارد که ]خداوند[ در    که از پا در افتاده باشد  بر چیزی

 خداوند از این همه برتر و بزرگ است. 

ب که یک جهت نسبت به جهت دیگر  نزدیکچنین نیست  تر[  تر ]و کوتاهه خداوند متعال 
از    ]در عبادت شان[   توانند کهست که او در جهتی شناخته شود، و نه بندگان میاسزاوار  نه  باشد.  

چون او    2توانند،ها طمع داشته نمی. عقلبه وصول او نائل گردند  –سوای جهت دیگر   –یک جهت  
نیاز است. بندگان او را بخاطر شکرگزاری  بالذات عالم و داناست و از پرستش بندگان غنی و بی

دهد. پس در وهم ای که بخواهد ]بندگان را[ مورد آزمایش قرار میاو به هرگونه  و  پرستند،نعمت می
رسیده   –دیگر  سوای جهت    –به او تعالی از یک جهت    ]در عبادتش[   هیچ کسی نباید خطور کند که

 ، جز اینکه او خدای تعالی را به حق معرفتش نشناسد. تواندمی

 
 است. ترجمه گردیده  متن عربیر د 299الی  297از روی صفحات این عنوان  1
ها طمعِ درک کردنِ حکم ربوبیت را و ]شناخت[ آزمایش با این چیزها را  در حاشیۀ نسخه: »یعنی، عقل  2

 د.« نتواننمیداشته 
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 [ اینکه  ساختیم،  روشن  را  تعالی  او  قرب  وصف  گذشت  آنچه  نزدیکی  قرباز  بودنِ    و 
 [: تواندبوده می ابه چند معن خداوند 

لكََ عِبَادِي عَنَِِّ  ﴿فرماید:  اجابت کردن: چنانکه می[  1] 
َ
و چون بندگانم از  »  ﴾فَإِنَِِّ قرَِيب  وَإِذَا سَأ
 . [186البقره: ]« تو دربارۀ من بپرسند، من به ایشان نزدیکم

رساندن  بخشیدننصرت  [  2]  یاری  میو  هُم  ﴿فرماید:  : چنانکه  ینَ  ِ الَّه وه اتهقَوا  ینَ  ِ الَّه مَعَ   َ اللَّه إنِه 
سِْنُونَ   . [128النحل: ]« است  کوکارانیو ن زگارانیحقا که خداوند با پره» ﴾مُُّّ

سجده »  ﴾وَاسْجُدْ وَاقتََِْبْ ﴿فرماید:  : چنانکه میاز حیث منزلت و جایگاه  گشتن ]بنده[ قریب  [  3] 
ام یک بِلسِت  و چنانکه در روایت آمده است که: »هرگاه بنده  1، [19العلق:  ]«  آر و نزدیک شو 

نزدیک گردد، من یک گز  نزدیک می   2به من  تا آخر این حدیث. به وی  همچنان،    3گردم« 
 . [35المائده:  ]بجوئید«  ]تقرب[  »و به ]رحمت[ وی وسیله ﴾ وَابْتَغُوا إِلََهِْ الوْسَِيلةََ ﴿فرماید: می

کردننگاهداشتن و  [  4]  دانا»  ﴾إِنَِِّ حَفِيظ  عَلِيم  ﴿فرماید:  : چنانکه میحفاظت  «  منم نگهدار و 
ءٍ قَدِیر  ﴿، و  [55یوسف:  ] َّ شََْ

م کُلِ . همچنان،  [120المائده:  ]»و او بر هر چیز تواناست«    ﴾وهَُوَ عََلَ
َّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴿ فرماید:  می

م کُلِ فَمَنْ هُوَ قَائمِ  عََلَ
َ
که نگهبان است بر هر تن به  آیا کسی  »   ﴾أ
 . [33الرعد:  ]« کند ]برابر است با کسی که چنین نباشد[؟آنچه که می

كُمْ وجََهْرَكُمْ ﴿فرماید:  : چنانکه میاز لحاظ علم ]نزدیک بودن[ [  5]  نهان و آشکار  »  ﴾يَعْلَمُ سِِه
 و دیگر آیات. [3الأنعام:  ]« داندشما را می

 
نویسد: »تأویل ظاهر این آیت، حجت ما بر اهل تشبیه است،  « می أهل السنهامام ماتریدی در »تأویلات  1

قربُ  )» است ذات فهمیده شود، بلکه قرب منزلت و جایگاه قربِ مکانی و قربِ  ﴾وَاقتََِْبْ ﴿زیرا نباید از 
 (. 19، ص  17، ج « تأویلات أهل السنة»«(« ) المنزلة والقدر 

 : اندازۀ یک آرنج.  گز 2
بْتُ إِلََهِْ باَعًً ث: »متنِ کامل حدی  3 بْتُ إِلََهِْ ذِرَاعًً، وَإِنْ تَقَرهبَ إلََِه ذِرَاعًً تَقَره تاَنِِ  وَإِنْ تَقَرهبَ إلََِه بشِِبْرٍ تَقَره

َ
، وَإِنْ أ

تیَتُْهُ هَرْوَلةًَ يَمْشِِ 
َ
  کی گردد، من  کی به من نزد بِلِست کی ام هرگاه بنده (. ترجمه: » 7405« )صحیح بخاری:  أ
و  ،شومی نزدیک م  یبه و جقلاو چون یک گز به من تقرب جوید من یک ، گردمی م کی نزد یگز به و

   .«دوم یسویم آید، بطرف او م یهرگاه به آهستگ
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از آمدنِ اجسام   1باشند. میبعضی ازین وجوه    بر حسبِ«( نیز  والَّهابالمجئ  آمدن و رفتن )»
« یافتنمعنای  درحالیمی  فهم  «انتقال  »گردد،  آمدنِ حق  از  یافتنکه  مراد میظهور  باشد، چنانکه  « 

 
 نویسد:  « می أهل السنهامام ماتریدی در »تأویلات  1

هَلْ يَنظُْرُونَ إلَِاَّ  ﴿ [ و 22]الفجر:  « پروردگار تو]امر[  دی ایو ب»  ﴾وجََاءَ رَبَُّكَ ﴿  »معنیِ سخن او تعالی که فرمود:
 ُ تِيهَُمُ الَلََّّ

ْ
نْ یأَ

َ
[ اینست که: امرِ  210« ]البقره:  د؟ی ایب شان ی خداوند به ا ]امر[ انتظار دارند کهجز این  ای آ» ﴾أ

وْ  ﴿خداوند بیاید. دلیل آن اینست که در سورۀ النحل ذکر شده که:  
َ
تِيهَُمُ المَْلََئكَِةُ أ

ْ
ن تأَ

َ
هَلْ ینَظُرُونَ إِلاه أ

مْرُ رَبَِّكَ 
َ
تَِِ أ

ْ
[.  33« ]النحل: ؟فرشتگان به ایشان بیاید یا امر پروردگارت بیاید انتظار دارند که جز این ای آ»  ﴾یأَ

مْرُ رَبَِّكَ ﴿  ﴾وجََاءَ رَبَُّكَ ﴿اینجا بجای 
َ
 ذکر گردید....   ﴾أ

که همان یک که شایسته است تا به  اصل در باب آنچه که به خداوند متعال مضاف گردیده اینست  
شود. و بگونۀ مُضمر در آن درآورده می  ،گرددمی شود و متصل  مضاف إلیه نسبت داده شود درنظر گرفته می

وْىَم ثلَََثةٍَ إلِاه هُوَ رَابِعُهُمْ ﴿فرماید: ینکه خداوند متعال می ا هیچ رازگویی سه تن نیست  » ﴾مَا یكَُونُ مِن نَّه
، از این آیت اثباتِ حضور ]ذات او تعالی[ نباید فهمیده شود،  [7لمجادله:  ]امگر اینکه او چهارم شان است 

محیط است، و او بر ]حال و کردار[ ایشان آگاه است. به  ها بلکه معنای آن اینست که علم خداوند بر آن 
تىَمهُمُ ﴿ : که فرموده شد همین ترتیب، زمانی 

َ
ُ ٱفأَ پس خداوند از آنجایی که توقع  » ﴾مِنْ حَيثُْ لمَْ یَحتْسَِبُوا للَّه

ازین آیت انتقال یافتن نباید فهمیده شود، بلکه معنای آن اینست که   [، 2کردند به ایشان آمد« ]الحشر: نمی
آورد. همچنان،  آورد، و به دوستان خویش نصرت و پیروزی را می خداوند بر ایشان دشواری و سختی را می 

ُ بنُيَْانَهُمْ مِنَ القَْ ﴿که فرموده شد: زمانی تََ الَلََّّ
َ
ینَ مِنْ قَبلِْهِمْ فأَ ِ قْفُ مِنْ قدَْ مَکَرَ الَََّّ وَاعِدِ فخََرََّ عَليَهِْمُ السََّ

و   خیرا از ب شانبناهای پس خداوند  ،دندیچ سهیدس ]نیز[بودند  شانی از ا شیپ کهی کسان گمانیب» ﴾فَوْقهِِمْ 
[. در اینجا، از لفظِ »إتیان« )آمدن( آن  26نحل:  « ]الختی سر شان فرو ر ی از بالا  شانی سقف بر ا و  ،برآوردبن 

 نباید فهمیده شود....  استمعنایی که به خلق مضاف  

شود، بلکه اقتضای چندین معنا را از این دانسته شد که از مجئ )آمدن( تنها یک معنا فهمیده نمی 
گردد.  ام مضاف می گردد، معنایش متفاوت از آنست که چون به اجسدارد. هرگاه مجئ به اعراض مضاف می

إذَِا جَاءَ  ﴿فرماید: اگر به اعراض مضاف گردد، منظور از مجئ »ظهور یافتن« است چنانکه خدای تعالی می 
 ِ [، که معنایش اینست که: چون نصرت خداوند ظاهر  1لنصر:  « ]ا »چون نصرت خداوند بیاید ﴾نصَُِْ اللَّه

ردد، انتقال یافتن از یک جای به جای دیگر  گردد، و منظور انتقال یافتن نیست. اگر به جسم مضاف گ
 شود.... فهمیده می 

گردد تا آنچه که از آمدنِ اجسام فهمیده  از آنجایی که خداوند متعال با جسمانیت وصف نمی 
شود تا آنچه که از آمدنِ اعراض  شود از آمدنِ خداوند هم فهمیده شود، و نه با عرض بودن وصف می می

ی هم مُراد باشد، پس شایسته همین است که در تفسیر ]و تأویل[ آن توقف ورزیده  مُراد است در حق او تعال
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. رفتنِ باطل به معنای زائل  [81لإسراء:  ا]»و بگو که حق آمد«    ﴾وَقلُْ جَاءَ الْْقَُّ ﴿فرموده شده است:  
استند که در  آمدن و رفتن انیمع ها همانگشتن است و رفتنِ جسم به معنای انتقال یافتن است. این

باشند، و خداوند متعال از هردو معنا برتر است، و جائز نیست که  باب اعراض و اجسام معروف می
 .ولا قوة إلا باللهاز آنچه به او مضاف گردیده چنین فهم کرد. 

 1[ خداوند در آخرترؤیت یا دیدار : 3,9]

و نه اینکه تفسیر   2نه بحیث ادراک  –ابومنصور رحمه الله گفت: پذیرفتنِ رؤیت پروردگار عزوجل  
 نزد ما لازمی و حق است.  – 3گردد

بصَْارَ ﴿فرماید:  خدای تعالی می  دلیل بر رؤیت این است که
َ
بصَْارُ وهَُوَ یدُْركُِ الْْ

َ
  ﴾ لاه تدُْرِكُهُ الْْ

که اگر  درحالی  .[103الأنعام:  ]«  کنددرک میها را  دهیاو د  یول  ،تواننددرک کرده نمیرا    ویها  دهید»
هر چیزی بغیر  بود، چون شد، نفی کردنِ ادراک از وی خالی از حکمت میاو ]در آخرت[ دیده نمی

که غیرِ وی از جملۀ  درحالی، پس اینکه ادراک از وی نفی گردد، گردداز وی بدون دیدن ادراک نمی
 . وبالله التوفيق 4ندارد.  ایینمخلوقات تنها بواسطۀ رؤیت قابل درک اند، این مع

 
ای که در حق مخلوقات  شود با اعتقاد به اینکه آنچه از تنزیل ]و نزول[ ثابت است هیچ شباهتی ]به معانی

 ( 200-197، ص 17، ج «تأویلات أهل السنة ») ثابت است[ ندارد، والله أعلم.« 
 است. ترجمه گردیده  متن عربیر د 313الی  033از روی صفحات این عنوان  1
 : »یعنی احاطه، زیرا خداوند از حدود و جوانب منزه است.«  در حاشیۀ نسخه 2
بنده[، و اتصال شعاع  مثلاً بحیث مقابل ]و رو در رو گشتن[، ثبوتِ مسافت ]بین خدا و : »  در حاشیۀ نسخه 3

 ]تفسیر نگردد[.« 
، زیرا هر  بودمعنی میبی داشت، نفی کردنِ ادراک از وی اگر احتمال رؤیت در حق او وجود نمی » 4

شود. بنابراین، اینکه ادراک از وی نفی گردید، دلالت بر این  آنچه که قابل دید نباشد ادراک هم نمی 
چنانکه فرموده   و مورد احاطه قرار گیرد بدون اینکه ادراک گردد، ولیکن دارد که او قابل رؤیت است 

این مذهب  [.... 110طه: « ]ها از روی علم بر وی احاطه ندارند»آن  ﴾وَلَا یُحِيطُونَ بهِِ عِلمًْا﴿شده است:  
ند، و او را  کنهای خویش تصور و تمثیل می ها پروردگار شان را در قلبکند، زیرا آن را رد می  مجسمه

که اصل اینست که خداوند تبارک و تعالی بر اساس  گشتند. درحالی  کنند، پس مشبهه همانگونه عبادت می 
  شود، نه بر اساس محسوسات و مشاهدات.... به همین خاطر، خداوندآیات و دلائل ]عقلی[ شناخته می

ِي جَعَلَ لكَُمُ  ﴿دلائل ارائه نمود، و فرمود:   متعال برای معرفیِ وحدانیت و ربوبیت خویش به بندگان وَهُوَ الَّه
راه را  و بحر با آن  دشت یهایکی تا در تار آفریدشما  یها را برا اوست که ستاره» ﴾الَُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بهَِا 
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نظُرْ إِلََكَْ ﴿علیه السلام گفت:   دوم اینکه موسی
َ
رِنِِ أ

َ
ای پروردگار من، بنمای مرا تا  » ﴾ربََِّ أ

[  بود، این ]سوال و تقاضایرؤیت ]در حق خداوند[ جائز نمیکه اگر  ، درحالی [143]الأعراف:  «  ببینم ترا
رساند، و کسی که در باب پروردگار جاهل باشد، مُحتمل  موسی جهل به پروردگارش را به اثبات می

همچنان، خدای   دار گماشته شود.نیست که در جایگاه رسالت قرار گیرد و بر وحیِ او تعالی امانت 
عتاب ورزید،    را نهی کرد و بر آدم  که نوحاو را مأیوس گردانید، درحالی  تعالی نه او را نهی کرد و نه

بود، این ]طلب موسی[ به کفر و همچنان بر پیامبران دیگری نیز. پس اگر رؤیت خداوند جائز نمی
خود    یبجا]کوه[  اگر  »  ﴾فَإنِِ اسْتقََره مَكََنهَُ فسََوفَْ ترََانِِ ﴿که خداوند گفت:  گردید، درحالیبالغ می

 .... [143]الأعراف:  « دید یپس مرا خواه ،قرار گرفت 

ة  ﴿فرماید:  همچنان، خدای تعالی می  »باشند روهایی    ﴾إلََِم رَبَِّهَا ناَظِرَة  ﴾ ﴿وجُُوه  یوَْمَئِذٍ نهاضَِِ
محتمل    ﴾ناَظِرَة  ﴿اینجا    .[23و    22:  القیامه]در آن روز تازه و تابان، به پروردگار خویش نظاره کنان«  

که  معنای  نیست  انتظارگاه  باشانتظار    به  دنیا  بلکه  نیست،  انتظار  جایگاه  آخرت  اینکه  نخست  د؛ 
ة  ﴿باشد... دوم، اینکه فرموده شد  می إلََِم ﴿دادن است. سوم،    ، این از بهر ثواب ﴾وجُُوه  یوَْمَئذٍِ نهاضَِِ

ناَظِرَة   »إلی«    ﴾رَبَِّهَا  میکلمهو  بکار  بر یک چیز  کردن  نظر  برای  که  انتظاای است  برای  نه  ر  رود، 
رسد گفته شده کشیدن. چهارم، سخن از منظر بشارت دادن و بزرگ انگاشتن نعماتی که به ایشان می

 ... است، و انتظار کشیدن از این میان نیست.

گردد، چون فرموده  گوئیم که خداوند متعال ادراک میفقیه ابومنصور رحمه الله گفت: ما نمی
بصَْارَ لاه تدُْرِكُهُ  ﴿  شده است:

َ
بصَْارُ وهَُوَ یدُْركُِ الْْ

َ
او   یول  ،تواننددرک کرده نمیرا    ویها  ده ید»  ﴾الْْ

گفتار مدح و ستوده شد، با نفی کردنِ ادراک نه با  . او با این  [103الأنعام:  ]کند«  درک میها را  دهید
يطُونَ بِهِ عِلمًْا ﴿  :نفی کردنِ رؤیت، همانگونه که او تعالی فرمود ها از روی علم بر وی  »آن   ﴾وَلَا یُحِ

، چه در این آیت ایجابِ علم و نفیِ احاطه صورت گرفته است. بنابراین،  [110]طه:  احاطه ندارند«  
 ... .وبالله التوفيقادراک نیز همانند این است. 

 
مْسَ ضِيَاءً وَالقَْمَرَ نوُرًا ﴿ ، [97]الأنعام: « دریابید ِي جَعَلَ الشه رهَُ مَنَازِلَ هُوَ الَّه اوست که آفتاب را  » ﴾وَقَده

نزَلَ مِنَ  ﴿ [،5]یونس: « را قرار داد  یآن مراحل ی و ماه را تابان ساخت، و برا د،یدرخشان گردان
َ
ِي أ وَهُوَ الَّه

ءٍ  َّ شََْ
خْرجَْناَ بِهِ نَبَاتَ کُلِ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ آن همه   ۀلیو باز بوس خت،ی از آسمان آب را فرو ر  اوست که » ﴾السه

آن الوهیت و  [ و دیگر آیات، تا دلیلی باشد برای بندگان که بواسطۀ 99]الأنعام: « می دیانی ها را رویدنییرو
ها و دلائل ]عقلی[ بشناسند، نه از حیث آنچه که احاطه و ادراک شان بر آن  وحدانیت او را از حیث نشانی

 ( 167-165، ص 5، ج «تأویلات أهل السنة»)گردد.« واقع می
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شود؟ ]در پاسخ[ گفته شود که: بلا کیف، زیرا اگر پرسیده شود که: خداوند چگونه دیده می 
ایستاده یا  شود بدون وصفِ  است که دارای صورت باشد. بلکه خداوند دیده می  کیفیت برای کسی

جدا بودن، مقابل ،  (بر زمین  )پیوسته  بودن  متصل  در فضاء( یاآویخته  معلق )،  نشسته یا بر پهلو بودن
 ، مماس یا مباینبودن  ، ساکن یا متحرک تاریک بودن، نور یا  پست یا بلند بودن،  پشُت سر گشتن  یا

آید  ، و بدون هر معنی دیگری که در وهم درمی ]در مکان[  بودن خارج یا داخل با مخلوقات[،]  بودن
 یا مقدور عقل باشد، زیرا خداوند از این همه برتر است.  
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 1ها کتاب  و  هاگروه ،فرادهای انام  علامِفهرست راهنما: ا
 

 آ 
 74·  آدم

 13·  یآروش 

 ا 
 10·  خلدون ابن

 10·  المقدمه
 55·  یراوند ابن

 56·  المعتزلة حةیفض
 یرواند ابن

 56·  الزمرد 
 67·  عباس ابن

 8·  ریصغ  ابوحفص
 11, 10, 9, 7, 5·  فهیابوحن

 7, 5·  والمتعلم العالم
 7, 5·  الأبسط الفقه
 7·  الأکبر الفقه

 7·  الوصیة
 7·  البتي عثمان یإل حنیفة أبي رسالة 

 7·  وسفی ابو
 10·  شاهفور ابوالمظفر ،ینیاسفرائ

 10·  نیالد في ری التبص

 
 . و قرآن صلى الله عليه وسلمهای الله، محمد  به استثنای نام 1

 9, 5·  ، ابوالحسنیاشعر
 10, 9·  هی اشعر

 9·  فهیابوحن اصحاب
 29·  ظواهر اصحاب

 41·  هایافلاک
 9·  ثیحد اهل
 9, 5·  سنت اهل
 9·  ماوراءالنهر ۀائم

 ب 
 12, 9·  ، ابوالیُسریبزدو

 12, 9·  نیالد أصول
 7·  می عبدالکر  ،یبزدو
 11, 10·  فخرالاسلام  ،یبزدو

 8·  یبشاغر
 8·  نیالد أصول من  جمل شرح

 10·   عبدالقاهر ،یبغداد
رَق نیب الفَرق  10·  الف 

 7·  عیابومط ،یبلخ
 42·  انیبودائ

 ت 
 10·  یتفتازان
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 10·  ةیالنسف  العقائد شرح
 67·  تورات

 ث 
 8·  یثلج

 8·  المشبهة یعل  الرد 
 52, 51, 49, 47, 43, 42·  هی ثنو

 ج 
 56·  جاحظ 
 56·  المعتزلة لةیفض

 5·  ابوبکر ،یجوزجان
 5·  مانیابوسل ،یجوزجان

 ح 
 8·  ییلؤلؤ ادی ز  بن  حسن
 19·  هیحشو
 10·  )شمس الأئمه( یحلوان
 7·  فهیابوحن بن  حماد

 10·  هیحنف 
 10, 9·  هایحنف 

 خ 
 13·  فیخُل
 56·  اطیخ

·  الملحد الراوندي ابن علی والرد  الانتصار
56 

 د 
 14, 13, 12·  یدمنهور

 43, 41·  انی دهر
 43·  انیگرادوگانه 

 ر
 9·  الدین، فخریراز

 9·  ریالکب  ریالتفس
 5·  مقاتل  بن محمد ،یراز

 7· یا رستفغنی یرستغفن 
 7·  والفوائد الزوائد

 ز
 55, 52, 49, 43·  انیزردشت
 43, 42·  هایزردشت

 س 
 10·  وشکور، ابیسالم

 10·  دیالتوح  انیلب دیالتمه 
 10·  نیالد تاج ،یسبک

·  منصور أبي دةیعق  شرح في المشهور فیالس
10 

 10·  یالکبر الشافعیة طبقات
 41·  پرستانستاره

 24, 11·  )شمس الأئمه( یسرخس
 24·  المبسوط 

 60, 19·  سلف
 8·  مانیال بن ابوبکر ،یسمرقند
 8·  ةیالکرام یعل  الرد 
 7, 5·  ابومقاتل ،یسمرقند
 نیالد شمس  ،یسمرقند
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 1·  ةیالإله  الأنوار

 ش 
 29, 25·  یشافع 

 10·  یشهرستان
 10·  والنحل الملل

 5·  ، محمدیبانیش 

 ص 
 11, 1·  یصابون 

 11, 1·  نیالد اصول در بسنده رهنمون
 10·  راهیم، ابصفار

 10·  الأدلة صیتلخ

 ط 
 40·  انیگراعتیطب

 10, 8, 5·  یطحاو
 8, 5·  ةی الطحاو دةی العق 
 13·  یاوغلطوبال 

 ع 
 7·  یتب عثمان

 7·  احمد ابو ،یاضیع
 8·  ابوبکر ،یاضیع

 8·  ةیاضیالع  العشر المسائل
 8, 5·  ابونصر ،یاضیع

 ف 
 41·  یفاراب
 9·  ماوراءالنهر یفقها

 58·  فلاسفه
 41·  مشاء ۀفلاسف 
 42·  وگای ۀفلسف 

 ق 
 7·  یقرش 

 7·  ةیالحنف  طبقات في ة یالمض جواهر

 ک 
 8·  هیکرام
 5·  ، ابوالقاسم بلخییکعب 

 7·  الجدل في بیالتهذ
 41·  یکند 

 م 
,  12, 11, 10, 9, 8, 5, 1·  ، ابومنصوریدی ماتر

13 ,14 ,55 ,58 ,67 ,68 
 7·  پندنامه

, 69, 67, 66, 12, 7·  السنة أهل لاتی تأو
71 ,73 ,74 

 5·  الخمسة أصول رد 
 5·  للکعبي الأدلة  أوائل رد 
 7·  الجدل بیتهذ رد 
 5·  الإمامة کتاب رد 

 14, 13, 11, 9, 7, 5, 1·  دیالتوح  کتاب
 5·  الجدل کتاب
 58, 11, 5·  المقالات  کتاب
 5·  الشرائع مآخذ

 10, 9·  هیدی ماتر
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 42·  یمانو
 59, 58·  نیمتکلم

 73, 59, 8·  مجسمه
 43·  مجوس 
 73, 67, 59·  مشبهه
 52, 49, 47, 43, 8, 5·  معتزله
 41·  منجمه

 74, 65·  یموس 

 ن
 8·  هینجار
 58, 39,  19, 13, 11, 9, 1·  ، ابوالمعینینسف 

 1·  دیالتوح   لقواعد دیالتمه 
 58, 40, 11, 9·  الأدلة تبصرة 

 9·  ابوالبرکات ،ینسف 
 10·  الاعتقاد في الاعتماد

 66, 29, 25·  ابوحفص ،ینسف 
 66·  ریالتفس في ریسیالت

 29·  الفقه أصول تحصیل
 25·  الطلبة طلبة

 5·  ییحی بن  رینص
 74·  نوح

 ه 
 42·  زم یهندوئ

 و
 56, 55·  ، ابوبکروراق

 56·  الزمرد 
 56·  البهائم یعل النوح

 ی
 67·  هودی

 
 
 
 

 



 

 
 


